ترجه : باقر موسوی زفجانی 


مو سسة انتشار ارت احود علمی - تهر آن ,بازار تأفن۲۸ ۵۲۳ 


۰ + 
۱ شرا سا راست اجکی ۱ 


جاپ این کتاب در | با نماه ۳ دد چایخانه علمی بیابان رشن 
طرح دوی جلد از «آتلیه هثری تجویدی - چاپ لوکس 
حق چاپ مخصوص مترجم است . 


ور مردان مشري و مغر ب گر قت 
آسمانها سجده کردند از شگفت 
۲ فتاب حقي بر آمد اذ حمل 
ژزبر جادر زرفت خورشید ارخجل 


موجهای تیز دریا های روح 
هست‌صد‌چند ان که «دطو وان توح 


زد اندر کاشتن کوشید ست 
در فت آن .کشت دا رو ید نست 


(رمولا نا حلال! لدبن مو لوی» 


قه ر ست 


مقدمه متر جم 

سر آغاز - از: «دیلانز ادلفاستو»‌ایتا لیائی 
اینست مده من 

جملات توشیحی . 

ملاحظات مقدماتی 

کب راعشا ان 

۲- تقسیم پنگال 

۳- اضطران و تارهایتی 

- استقلال حیست ؟ 

۵ - وضع انگلستان 


سح صنصعت ست حیه خاس ان تسم میس 


7 - مدن 
۷- برای جه هد آشغال شد 
نشخ وصع هندوستان 


-٩‏ وضع هند تابع خطوط آهن است 


۱ - وصع هند تایع هنده ان و 2 نان ات ۰ 


۰ و ۳ ۳ 
۱- شرایط زند کی هند. ورحالفا نون 
۰ مسر 
۲- شرایط زند گی هند تابع پزشکان است 


۳ یم 
۶ - هید ازادی محجدد را حگو 4 تحصدل تن 


۵ بت ایتا لىا و هندوستان 
وه حشو نت 


۰ 


۷ - مقاومت مه 


۲ و۰ ۲ ی 
۸ اموزش 
۹ - ماشین ‏ 


۰ نتیچه ویایان .  .‏ . 
نامه‌هایگاندی و تو لستوی 

نامه حانقی به قو اجقوی ی کش 12:۵ 

جواب تولستوی 

از گا ندی بتو لستوی ۱۰ نو أمبر ۱۵۹۰۵ 

نامادیگر از کاندی-6 آوریل ۱۹۵۰ . 


جواب تو لستوی 


فهر ست 


هفت 


نامةٌ دیگر تولستوی به گا ندی- ۱۷ سیتامبر ۱۹۱۰ صفحهٌ ۱5۰۳ 


نظریات منتخب 
- حخدا| 

۲ - مالایمت وعدم حشو نت 

۳ - فلسفهٌ تاریخ 

ء - تسلط حکومت 

۵ - انقلاب و تحول 

>- استقلالو آزادی 

۷- روز نامه : : 
رتشا تا و اها (مبارزة ها لت ات 
۹-وطیفهٌ رهبری 

۰ - مر احل پنسمگانه 

۱- حق استقلال سیاسی 


۲ - استقالال باخود خواهی ساز گار نیست . 


۳ شرایط کار اخلافی 
6 - حو هر عدم خشو نت ومالادمت 
۱۵ حفوی اقلیت ها 


فص هسر جم 


اولین باری‌است که نگار نده ازطریق تر حمهٌ کتاب بامردم روشن 
زآی و صاحب نظرار تباط میگیرم . از اینرویقین دارم که تحفه ای را که 
تقدیم خوانند گان ميکنم | گر سراپا عیب‌و نقص نباشد لا اقل دربسیار 
موارد دارای نقص و نارسای است . و بی‌اینکه نتظاراین‌ر داشته باشم 
که مردم کتاب خوان وصاحب نظر » گستاخی ه-ای مرا بادیده اغماض 
بنگر ند انتظار دارم که باقلم موشکاف وذهن وقناد ترجمهٌ کتاب را مورد 
توحه قر ارداده و با نتقاد پر آن نگار نده را دراین راهی که آغاز نمودهام 
راهیری فرمایند . 

امید است که سعادت آ نر | داشته باشم که ازا نتقاد اساتید توشه ای 
| ندوخته وا گر توفیق دست داد در آثار آٍینده ای کسه عرضه خواهم کرد 
ان را بکار بندم . 


یخی ات ره مب رصم هط 


3۵ مذهب من 


۱[ تست درز مج ۱ ۳۳| 


باظ ر نگار نده کار نوشتن و تر حمه کار یست با ارزش و نمیتوان ان 
وسبله بدست آوردن منافع مادی فرار داد . از ارو ار ما از 
ترجمهً | ثاربی‌ارزش و بازاری گریزانم. تصورمیکنم درا نتخاب کتا بی که 
تر حمه کرده‌ام راه خطائی نمیموده‌ام ۰ و به ترحمه اثری دست زدهدام که 
در گشور مامتا-فا نه تا کنون عرضه نشده است . 

نام نویسنده وخود کتاب گمنام نیست که احتاج بمعرفی آن 
داشد در ایر ان‌همه‌نام گا ندی راشنرده] ند و أثاری نیز اروی ترحمه ودر 
دسترس‌فارسی زبا نان گذاشته‌شده‌است .لیکن تصور نمیکن متا کنون کتابی 
در بحث ازایده و لوژی گّا ندی تا لیف و یا تصنیف ویاتر جمه شخ بای 

انتخات کنآیاز این تخاط اضبت دارد که وستن؟ آن‌ فش 
گا :دی‌است و گاندی‌باروش مکالمه ومناظرء نظیر آ نجه افلاطون اززبان 
سقر انا در کتا بپایش‌عنوان کر ده است|زعقا ند خود بحث مکند. بخصوص 
که گا ندی در ۱۵۰۸ این کتان را نوشته ودد سال ۱۵۳۸ لا دنم دو باز ه 
آ ثرا مورد مطالعه قرارداده است یکباردیگر صحت مطا لب گفته شده را 
8 ید نموده و بقول خود حاضّر نبوده‌است که حتی ك کلمه و با دك <مله 
1 نرایس ؟ رفته و با تغییر دهد . 

عنوان کتاب«ا پنست مذعب من» است .و بوسیلهچند نفر از اساتید 
دا نشگاه بیروت بز بان عر بی تر <مه گر دیده و درسیتامیر در بیروت 
جاپ شده و نگار نده از زبان عربی بز بان فارسی‌تر جمه کرده‌ام و تا نجا 
که مقدور بوده است سعی کرده‌ام کتاب جمله به حمله پقارسی در آید 
و برای اینکه امانت در ترجمه را رعایت کرده باشم » کمتر به سلاست 


حجمللات بای بند و ام . 


۳ اس سر قوس تا سپ و و وت تست و ی زو نی زو سس عمیت تا عم سم تم وم ری 
یه یت ی ی ۳۳ 


هید مد متر جم بازده 


البته اصل کتاب عللاوه از کتات «اپنست مذهب من» گا ندی‌دارای 
ملحقاأنی است ازشخصت های بنام نظر تو لستوی وسیمو نوف و بو ندارف 
در بارةٌ هند » و کتات سر‌مایه و کار تو استوی بامقدمه امیل زو لا ؛ وداستان 
اوان تلو اوه کون بط ید ظریات کا تیف رش ار تیه 
صر شظر شدء است و فقط مکاتبات بسن گا ندی و و آستو یه نظر بات 
منت گا ندی بقلم « نیرمال کومار برر»منشیخصوص گاند ی که حون 
قاط وه وا تاعاشستیی اتف زا ماما یه وی کیان 
بحو انند گان تقدرم شده أست . 
هر گاه این کتاب پس از طبع وانتشار؛ مورداستقبال‌قر ار گرفت 
و در حاب دوم ملحقان هی ونم با ندارغ حود کتاب.است 
بان ره ۱ 
ک‌ ندی دردوم ۳/9 ۸۳ ۱ متو اعد شد و در ۱۹۹ درسن عشیاد 
۹ > بدست یکی ازهنده های متعص شهید ۳1 دید ۱ 
۱ پدر گا ندی که کارا نام‌داشت از حمله‌طمقاتمثو سطهند بود ومادرش 


زن‌مدهی‌ودینداری بود:هیچگاه بدوندعا غدا نمیخو رد وهمیشهروزه دار 
بوددارای‌شعورو قوه تعغل بسبار بود و ازامورسیاسی‌رمان‌خوداطلاع‌داشت. 
گا ندی در ی ود کرد بسیار کم هوش و که حافظه بود ودر 
دور دبستان شا گرد متوسطی بود . پسری بود خجول و دیرجوش » جز 
مدر سه و حا زه حای دیگررا ذمی‌شناخت ٍ ثاب صحبت ومذا کره را 0 
رانداشت ومی‌ترسد که ود کف ار وها: 
به نما یش‌های‌خیمهشب باری بسرارعالاقمند بود وهمین نمایش‌ها بود که 


۰ ۰ ۰ ی چم 
روح وفک راودا منقاب‌ساخت وسر نوشت‌اوراتعین کرد. گا ندیمیگوید: 


۹۳9 5 مدهب من 

« تماشای نما بش جند نفر بر هنه که نما یش سبازی بنام « هریش 
جندرا» میداد ندمر امنقلب ساخت بطوریکه سع ی کردم رموزودقائق آ نرا 
فرا گر فته ودرمزل با بجه‌ها تفلید ‏ نا در بیاورم. بخود می گفتم من‌جر | 
ایدم تند«هر پش‌حندرا» نی و دزست دار باشم» آثراین نما بشنامه 
این شد که بمن الپام داد که تاعمردارم بدنبال راستی بروم وازامتحا نات 
سختی که هریش جندرا گذشت بگذرم . مروارید محبت ‏ قلب انسان را 
۵ می‌سارد. يك‌سرودمذهبی‌میگو ید:«فقط کسا نیکه با یروی‌محست 
تنسه شده‌آ ند از ثروی 9 باحس ند. » 

ا گر گاندی در کود کی خجول و مىز‌وی بود در ری 
بی‌بروا بار آمد و بزر گتر ین‌شپامت اخلاقی‌را که عبارت ازاعتر اف بگناه 
و اننتاد از جویشتن است دار اشد ؛ ورصری ملت عطمی را در راه آزادی 
کش 

باخاتمةٌ جنگ دوم جپا نی‌تقاضای ملت هندبرای گر فتن‌حکومت 
حجود مختاری اوح گرفت رأسح انگلیس‌ها باین تقاضا خسلی حشن و بی 
رحمانه‌بود : بموحب , «فا نون‌رو لت» | تجلشا به کشتاردستجمعی‌هندیان 
درامر تسبار.حلبان. الا با غدست ردند. ملت‌فا تحی‌ملت‌هند راییادتمسحر 
گر فته و بمبارزه دعوت‌میگرد. دون هنگام گا ندی‌مشعل فر وزآن‌حنگی 
مقدس «سواراج» رادر دست گرفت و سا خاست تا أنسا که انگلستان ۳ 
ازصحنه کشورهندبیرونرا ند و أزادی‌واستقلالرا برملت‌هند هدیه کررد. 

از آن زما نی که انسان بر رو ی دمین بیدا شده نبوغ نمزهمراهو 
بوده است . 


درهر عصری ار اععصار تاریج بشر نو آبغی وود اهتهازن که در 


معدمه مثر جم سبز‌ده 


تکامل فکر بش آثارمحو ناشدنی ازخود پباد گار گذاشته| ند . 

8 نوابفی که در فکر پشر منشاء ون رنه ودر سیر 
بشر بسوی شاهراه کمال چراغ هدایت فر اراه انسان گذاشته اند بسیار 
معدود ند . 

انبیاثی نظیر ابراهیم ۰ موسی » عیسی » محمد : وپیشوایا نی نظر 
علی) بن! بی‌طالب وائمه , وحکمائی مانند سقراط » افلاطون و ارسطو و 
مصلحینی بط که مدای اقه زان شرا و ود 

حنین مردانی گرحه بتء‌داد اند کند » لیکن آثاریکه از آ نان 
از کار دانده است همچون گوهر شب افروزی برحبین فرون و اعصار 
بشر مبدرخشد و میلمونپا تفر را در سیر بسوی مدارج آنسا نیت راهبری 
مکزن : 

بمشک گا ندی ۳ از آن مرو ار ید‌های در حشا ِ ات 15 پر فکر 
میلیو نبا تفر درطی اعصار وفرون نورافشانی خواهد کرد 1 

مردی که مبشر محبت و حقیقت است هر گن نمی میرد . طریق 
مالایمته عدم خشو نت و حقیقتی که گا ندی به پشر ار اه میدهد شاهرراهی 
است که خطر گمراهی در آن وحجود ندازد - زام گا ندی گر حه درسر سس 
حپان تلو هار اتشت ۶ ات تن کش هست که از کنه تعا لیم وی با 
خر است . اغعب مردم گا ندی را دردیف نمسرو و یائل اه وان 
وشاستری وسایر پرشوایان کنگرء هند جزه دهر تفت ازادت هن 
میدا نند ۰ ومعتقدند که روش مبارزة منفی گا ندی طر یقی بو د که اووسایر 
هم‌کارا نش جپت آزادی هند آنتخاب کردند . گاندی بیش اذاینکه رهبر 
آزادی ملت و یا کشوری باشن . مصلحي است که حپت آ افش سر أسر 


چهارده ۱ مذهپ من 

د نبا درهمه رون واعصار قیام کرده آشنگا: و بی‌اینکه داعبه شوت و ارشاد 
داشته و کتاب و معجزه بیاجود هی اه اورنه باشد سل پشررا بسوی 
حشقت و مت رهبری بت : 

گّ تندی برای‌اینکه خو درا شا یسته این مقام سازد تودیب احلاقر | 
نجست از حود شروع کرد ۱ در کتان حود بنام «تجر بیات من باحقیشت» 
تقاط ضعف اخالافی خودرا درسنین کود کیو جوانی يك بباك فاش و بر مالا 
ساخت و پیش ازاینکه کسی فرصت بیدا کند از گاندی انتقاد نماید خود 
حو یشتن رامورد انتقاد فرارداد و باصطلاح دامن ترحود را یش خلق باز 
شوشا نید بلکه‌پر آفتاب افکند؛ گو شت‌خوردن؛ و سک نوشیدن ۱ 
کشیدن و بالاخره باهمس‌خردسال خویش درابتدای ز ناشوئی رواب عط 
جنسی افر آطی‌داشتن‌رايك بيك‌باز گفتو نکوهش کرد این‌حقیقت گوتی 
ازوی مر دی ساخت وا و و رات و , دنحس , باممت ؛ با گذشت و 
و :که ند بأد ر ند گی مرفه تمدن عصری و حاه ومنز لت مشوائی تا 
آخرین لحظات زند گی نتوانست بنیان طهارت و ایمان‌وی‌رامتن لزل‌سازد. 

کّ ندی باسنثنای حند سال اوائل‌عمر بقة ایام عمر هشتادسا له خود 
رادر تحمل رنج و کوشش دردر اک ذات و حقبقت و بالاخره دیدن <. دا از 
راه دیدن دا مصر وف نمود. در تجر بباتش بو حذ ادعا نکر د که گفته 
های وی‌تردید نایدیرو اصل مسام تیاده بلکه با فروتمی تمام هیکفت 45 
تحر بیات من برآی شحص خودم صحیح است وهر کس محتار است 
طریق تحر به ای را حبت وصول به‌عر فت دات و خدا برای خودا نتخاب 
بط گّ ندی حقیقت نبا در در کت شست بلکه در درستی 


بندار است , 


مر 


مد هه مثر جم با نز ده 


ای یی تسس وت سوت وس سس بت با ۴ ۵ 


گاندی ازحمله کسانی است که عاشق حداست وخ-دا را بصورت 


ی 


راستی و حشقت‌م ی بر ستد. گا ندی‌میگفت«ر حستجو ی‌حقیقت < اضر م 
عزیز ترین حیزحتی جان خود را فداسازم » و بالاخره باین آرزوی‌خود 
تفت 5 ندی درقضاوت نست بخویشتن تند و بی گذشت بود . وبرای نیل 
به کمالوصفای روح جسم خودرا پیوسته ر نجه میداد. درهرهفته يكث‌روز 
وت 2 , و يك روزسکوت مطلق میکرد ۰ ایامی هم که روره رأمی 
شکست » پم‌قداری شهر بز | کتغا میمود .هر گز لباس‌راحت نموشد و در 
پستر راحت نخوابید ۲ 

ازاموال دنیاجز يك عينك ودوجفت کفش‌چوبی و يك قاشقجوبی 
ويك لنگ که با لاخره درا ثرشهادت زو آوفد. ور فرفه يت کاسة 
جوبی و يك ساعت حیبی و يكث تک رن وحندین‌جلد کتب معدس ادبان 
مختلف جصزی نما نده حت . 

درتظاهر اتومینینگهای‌مردم باتن برهنه‌پیشا بیش تظاهر کنند گان 
راه می‌افتاد تا | گرقرار باشه آسپبی برسد اول به بدن نحف و برهنة 
آو پر سد . 

گاندی آفتابی بود که ازافق کشورهند طلوع کردو به سراس 
مش نورافشا ند و با لاخره درسن هشتاد ۳9 با تبر بكث هندی حاهل و 


متعصب در آستانهٌ استقالال هند ازپای در آمد . 


با قره‌وسوقا بت ] با ناه ۱۳۳ 


سر آغاز 


قایم دیلا نز )| دلفاستو 


این کتان کوجك سیار دی قیمت است . مایهٌ دهشت است که 
۳ ص- 
کشورهای غرب که | کثر کتابپای گاندی را انتشار داده‌اند این کتان 
کوحك را که حاوی رشه مت اه ات بطور کلی فُراموش 
کرده| ند . این کتاب در زیر لفافه‌ای از اسلوت بکر و متحصر بفردو با 
حرذت کامل نو شیّه شده است » دثیای قرب و ساستمداران عصر ی هید 
میم ور ۶ 
با نتشار آن مایل نیستند. گاندی دراین کتاب غربرا بتایسد تمدن‌شیطانی 
و سیاستمداران عصر ی هید را بقلب مأاهست استقلال ه در ده ساختن کشور 
در دیر نقاب ازادی هید مم مسارد 
1 مج ۲ ِ 
متأسفا.ه حملهً گاندی به تمدن غرب روشن ورسا نیست و دلائل 
وی از دلائل بعصی از متفکرین عرب نظیر «حینا لو مبروژو » در کتان : 
«حزیه | لیت » و ژالایلول د رکتاب : « تکنيك ومدار قرن» و یاسوسیال 


1 ۱ مدهب من 


مت ای ‌- ۳ سس تاد تست وی سب تا سس ات ی تس تس مد سس 


دو سیسل در کتاب: « انسان مادر ابزار کار » ویا مباحث پل اسکور تسکو 
رها اقا خود تحت عنوان : « دلائل من » و « یاجوح و ماجو 6 
ضعیفتر است . 

معاصر ین‌ما که مایل بشنیدن هیچ چیز نیستند به‌ندرجاتاین کتاب 
بی‌اعتنا میباشند . 

1 این کتات مارا با نیروی حققت که مشحعص حبات 
اوست اقناع میکند . 

يك طرف حبات گا ندی ایمان و طرف دیگر آن ان تست 
کسیکه بعدم خشونت موّمن است ناچار بملاحظهٌ این انزوا و زهد نین 
معترف است . ۱ 

ِ 

ک ندی فیاسوف با عا لم‌اجتماعی و یا مورخ نیست ‏ و انتقاد وی 
از تمدن ما از اصول مدصی و یا مطالعه ناشی نمی‌شود . ريشه انتقاد وی 
در تجر به شحصی و اعتقاد دی ات ۰ و این اصل حپات و نقاط عف و 
فوت این انتقاد را تفسیر مسکند . 

تفرریه کا زو از تخلق باخلاق طفولیت سر چشمه گر فته و از 
حل یه مقاومت نایدیر و اعجاب او بمسیع خاطرات او لية طفو لیت ناشی 
می شود . ۱ 

۳ و تمدن حدید از زفان: کز: ۳ و دانش آمو ری و 
داتشه ی یرای ای فیرتو آرانی هو ستاو کرشفز 
خلوص و صفای فکر و حرت باخترا ع واپتکار و نمودار عقل وعدالت در 
اعمال وعلم است »این کار بششم و اعجاب و افکار ذات منتهی میگردد . 


سر آغاز ۳ 


تست تسایس تست ات ات تین شرت دوه هی تساه اور 
سم 


انسان وقتی بداطن خود مر امه شب کین ازدیدن حود دز بند گی و 
عیلت محکوم رف هر و ببکاری دربین مت پرده و ول سر منده می‌شود 
در کارهای زند کی خودرا بقواعد رو ثینی مقید دیدن و ز ند نی عبارتهای 
| یه شدن و برحلاف تمادل جود در حصار دیواری از معتقدات 
دینی و ترس و موانع رو حی قرار گرقتن باعث خجلت است . 

گاندی در طفو | نگ :هی تکب سه فقر ۲ و 

نحست بمعیت يك رفیق بد گوشت اه و 

سمس تو تون حر یده و ار ۳ ۱ 

و بالاخره بخانه عشرت قدم گذاشت . 

این گناهان گناهان دض در بی‌داشت 6 

تحست بر اي محفی تن از حود درو غ گفت ۰ 

سس برای ی محارج عیأشی دزدی کرد ۱ 

و بالاخره نا امید شده و دست بخود کشی زد 

لیکن ترس مانع از انحام خود کشی شد و بکمك خدا حشقشقت او 
را تحات داد. 

گاندی کنباً همه این گناهان را نزد بدرش اعتراف کرده و بعد 
ها در یادداشتپایش بنام « تجر ببات من در حقیقت » اینه‌وضوع را فاش 
۳ 

دریادداشت ها علل این لغزش:ا را را توضیح نمیدهد شث نیست که 
. کناه‌کاز از ر وی ضعف و 9و ی : 

گاندی در لدتی تبافت بلکه ظاهرا] از ۳ حستحوی فقوت 

و آزادی اه : هر کو دك هندو بصورت مبهم پیش خود میگوید که در 


1 ۱ مذهب هن 

صورت قوی شدن و آزاد گفتن چگونه باید با مسائل ممنوع درمذهب 
هند و بمقام مقا بله بر آید و خوددا شسه او بپزر گگ سازد که هندی 
بست را کتك میزنه و گوشت کاو میخورد . 

ک ندی دریادداشتهایش حگونگی ۳ را شر ح میدهد 
لیکن علت مسافرت خود را بیان نمیکند بلکه می نویسد که پدرو مادر و 
مشاورینش بآن حبت پاو احازء مسافرت بانگلستان دادند که در لدن 
دییلم 9 و با مو فقمت بشغل و کالت داد گستری پبردازد . 

بش آهنگان طبقاتی گا ندی بوی نصیحت کردند که ازاین‌سافرت 
که نش کیان بروی خعارداشت ومحا اف رسوم و آدان بود صر‌فنظر کند 
ولی گاندی در مقابل آنان مقاومت کرد و آنان در ره داتدمن را 
بویکوت کردند. 

3 رفتار که 5 بودو کافی 
یود که زند گی معرشت او را زیر و رو کرده و صفای معیشت خانوادگی 
گا ندی‌را برهم زند لیکن‌هندوی حوان با ین‌مقاومتبا اعتنائی‌نکرد وحل 
آنرا به برادر بزر گش وا گذار نمود . باید گفت تمایلات باطنی قویتراز 
ا<ساس زسیدن پمراتب عالیه است . 

مرو بت سای مها هو راهان مرو لا فر نان خرس 
گذاشتن و رقص بو کا کردن گا ندی باعث خوشحالی است . لیکن این 
کارها بر گاندی هبچ افتخار و یا ننگی نداشت . 

گا ندی صمیما نه ازخود می‌پرسد:سر قدرت و آزادیا نگلیسی‌ها 
درحه حیزی نرفته است ؟ در مجموعه قوانین و کتاب اقتصاد سیاسی ؟ و با 


در فحان قهوه ۴ بجای ٩‏ 


شن‌اغاز ۵ 


گاندی هنگام مسأفرت ببدرش تعهد سرد که‌پا کدامن ز سته و 
بنوردن‌ نی ] کتفا کنن. 

ریشه قدرت گا ندیدراین کاز نبفته است. خودداری ازوی‌موحودی 
منزوی ومحبوس در بپشت شپرهای بزر گی ارویا بوجود آوردکه درمیان 
نبضت متفکر ین استعداد وی را پر وی بروز داد : 

عدم خشونت ؛ | پتکاروحشتنا کی که انگلستان را با کی یات 
که از نصف امیرآطوری خود صرفنظر کند . 

درلحظةً مسافرت‌علائمی از آن انقلابی بزر گه آینده دراین‌بیگانة 
کم رو مشاهده نمی شد. کا ندی بخاطر تعلیم و نه به‌نظور تقللد محاهدت 
رت تن ای و که 

گّا ندی با ین نتیحه رسیی که درژند ۳-9 ۱ ۳۹ حیز نازه‌ای نیست 
تا ثايستةٌ پاد گرفتن باشد و جیززهاگی که تازه بنظررمیرسد فر یب و خطا و 
وج است و ۳ دور ریت . 

ّ 

نحستین حیز یکه گاندی بمحض ورود بانگلستان کشف کرد 
این بود که اش نیز مانند سایر مردم هستند . 

این شیطان مو بور ( که در دست راستش تکه‌ای گوشت و در دست 
چیش جام ویسکی‌است) موجودی است زور گو و سروریست آزاد وما نند 
وی بشراست. آدم لطیف و نرم و خونسردی‌است که با بازیهای بجه گانه 
گرم است . معایب ریادی دارد و سزاو ار رحم و شفقت است . 

بین‌این موجود سفید پوست انسانیو بین آن امیر اطوریو حشتناله 
کت از بردر یاها و قاره هاست حه ار تماطی وحود دارد ۲ 


۹ مذهب من 


اتقافت 5 معتقد شویم هر فدرتمدن عظمت بیدا شنک هشمدن 
حشر ۳ و ِ 

هندی تیره روز حمعیت های مترا کم خیابانها را که پموسته در 
وحشت و تکایو بودند بنظر می آورد .| با این عابر بن کرد و مصطرت 
که بر چهرة آ نان علائم تشویش آشکاراست وس بز یر نداختها ند ابا اینان 
همان ملت آزاد و فاتح و شرورند؟ 

کابه‌های متعفن منطقَه «ایست آ ند»؛ دود غلیظ » سوت کارخا نه‌های 
جپنمی » د گلهای برافر أشتَهٌ جاهپا ومعادن که نور آفتاب هر گز بر آنبا 
نمی‌تابد , آیا اینپاست مسکن ملت فاتح و آزاد و سرور ؟ 

هیچ دشت بناوری دما ناد این باینحت تا همه | لند چشم اسان را 
خبره نمیسازد . با اینهمه این شهر اژدهائی است که همه ثروتهای جهان 
را در خود فرو مسرد. 

دراین شپر جه انداژه رفت و آمد مساف_رت , | کتشاف » جنگ 
خرابی » عظمت و ر سك وحوددارد؛ سا کنین اعلی آمریکا واستر الما را 
این شپر تحت اطاعت خود کشیده این شبر است که میلیو نها ملل افر یقا را 
گم شا که وه یو نازرا که که ردق اه بر ار و کر 
کشاند. آیا همه این بلاها محصول پیروزی ومنافع سا کنن این کلبه‌های 
تره مه اوه نش ۹ 

مغلو بین دریش چشم ما محسمند لیکن ق تحین کیحا ۵ ؟ مغلو بین» 

ما ملل رنگین ۰ ماملل حزایر و حنگلا و و ها وشهر های گنبد های 
طلاتّی؛ما ملل وحشی که دورماره‌یرقصیم»ما ملل پارسا وحکیم وصلح‌جو 
که بدون هیجگو نه امتبازی با تن پسر میبر یم» ما هستیي که انواع 


0 ۳ 
هن و بلایارا فاتسین برای‌ما با رمغان آورده| ند. درجنگک سر کویمان 
کردندودرصلح فاستهان تا سوب ایا ۸5 مقاومت کردند از بین رفتند 
و آنپا که تسلیم شدند سر توشت بدتری بافتند وروح حودرا ازدست‌دادند. 

فاتحین نه تنپا ما را مطیع خودساختند بلکه ما را فروختند» نه‌تنها 
مارا استثمار کردند پلکه ما را فریب داده و مسخره کردند . بخاط 
منافع حود بکارمان واداشتند ودر زیر برجم حود ع مان کشا نن‌ نف 
ایمان‌ما را از بين بردندو ذهن ما را امادهٌ فول افکار خود ساختند 
صنایع و حرف ما را منهدم کردند تا ما را در کالاهای نحل حود غر فه 
سا ند؛ ما دا بحال خود وا گذاشتند تا بااعیاد و لباس و عادات و موسیقی 
حود سر گرم باشیم و هی آرزوی ما لین باشد که خلعت سروری را #ن 
اندام آ نان پوشانده و در برابر همنوعان خود بی‌تفاوت بما نیم . 

ث 

فاتحن کجا هستند؟ 

وقتی بچهر؛ مرتکبین این فجایم نظر می‌افکنيم شقاوت بیش از 
خبائت در آن متجلی است . 

آنان ازمللی که بیکارشان کردندبیشتر کار میکنندزیرا بدبختی 
آنان در ازذیاد احتا حاتشان است. 

آنبا برده‌ثر از مللی ختن گا مان آ تانق نباده| ند . آز 
بین رفتن توجیه در آنان شلاقی است که آنان‌را پسوی تصادف میر اند ؛ 
در منافع وحقوق خود ها و محدود ومقتیدند » در تب رقا بت می‌سوز ند. 
به ابزارهای خود دودستی حسبیده ودر عرابه های خود | نباشته شده ودر 


3 ۳ ۲ ۳ ۳ 
پیشانی | نان دا غ در ند گی؛ بند گی» یاس ؛ ۳ نقلاب بچشم می‌حورد ۰ 


۸ مذهب هن 


من برد گان را می بینم لیکن سروران و سرور سروران کجا 
هی یت هار ادها ارت 

آیا شما کارفرمایان بزرگی و پانکدار ها و ملیو نر ها هستید که 
می‌گویند اموال شما از اموال قارون افزو نست و نخوت و غ رور شما از 
تخوت و غرور تیمورلنگک بیشتر؟ 

شما کیدا هستید؟ حر | ما شما را نمی بینیم؟ شا دز بادیگر آن‌فر و 
ندارید» ما نند همه لباس می بو شید و بش از دیگران تواضع میکنید » در 
زیر تازیانة نامر ی بیش از دیگران خم می‌شوید » و پیش از دید مردم 
باغصه و | ندوه معذب وباشتا برد گی دست بگریبا نید» اموالی دا که پتملك 
کود خل | فده و با منافعی را که رد بدست خواهید آورد شما را برد 
<ود ساخد- است . 

آیامیاستمذاران تور رام فرها تروانان قواها هشن 

من که جز نقش دیوار و رشته‌هاگی که آن نقشها را بحر کت در. 
می آورد چین دیگری نمی‌بم ‏ 

منافع؛ نظر بات کالاها ۰ ۱ 

شما هما نطور نمو نهٌ ملتید که نقش دیوار نمونهٌ اشخاص است . 

ازجهالت | کثریت مردم وجنون هیاهو وا نتخا بات تصادفی حجگو نه 
حهمت و فصّل و استقلال سروران سر حشمه هکل ۹ 

مادام که فرما نروایان بمحکوهین حکومت داز ند . حکومت 
مستقیم و فانونی بوجود نخواهد آمد ۱ 

سر‌وران ؛ رجال آزادی‌طاب » شم ثروتمندا نی هستد که در این 


حران وطفه‌ای حور حشدن نوشیدنی‌های 5 وارا ندار ید 1 آ سا عابت 


س‌ه یی یی وهی سس رس سر ی سس و ام ی ی ی رو مرخ سرت | 
به حه. میسست 


مقصود دنا شما گلهای سر‌سبد اجتما ع هستید . 

| گر کسانی که زیاد کار میکنند آزادند پس آ نبائبکه هیچ کاری 
ا نحام نمیدهند و در مقابل کوحکترین خواسته هایشان بسرعت انجام 
می‌شود آذزادی ایشان جه مفپومی دارد . آ نبا از تمایلات خود پیروی 
میکنند و از حبان تمتع دامی می‌طابند . پیر وی از تمایلات و تولید لذت 
بدبحتی می ورد کنیا 1 بدون احساسی گرسنگی و تشنگی میحور ند 
و مینوشند و از فرط راحتی بي‌هدف مشاقر تهب ی وه هنن موز هر 
حا سعادتمند حو آهند ز بست ؛ بمنظور تفن مسا لعه می‌کنند ؛ در کاباره‌ها 
می نوشند و دز دا شسنتگفها می‌ز 8صند بالاخره ار این زند گی يك نو اخت 
پستوه خواهند آمد و اتحار خواهند کرد » زیرا زندگی برای آنان 
مفهومی ندارد واز این بدبختی راه گریزی جزخود کشی ندارند ؛ ادامة 
زند گی برای آ نان خلاگی است که عدم ونیستی نام دارد . 

ضًّ 
۱ گاندی درانگلستان کقف دیگر ی کرد آو هندرا کشف کرد ۲ 

هتی‌دوحا طر انلیا اثر تسار کواهتهو نا را بطو ری ها بل او 
مجذوت خویش ساخته بو د . 

معمائی و حود دارد که باید مورد تامل فراز فریر | کثرافراد در 
حأمعه سطحی هستند ومسحورحین‌های تازه می‌شو ند . 

گاندی در لحظه‌ای که در انکلستان ار اش پیاده شد از تک 
و خون سردی ابش بیم داشت و می‌ترسید با وی‌مانند نجحس‌ها و 
گناهکاران رفتار کنند و بسرعت پرترس خود فائق شد . اصالت او 


احتر ام مردم را دو ی جلب کرد ۰ نزدیکانگا ندی‌تصورمسکرد ند اینمرد 


تا و وهای سرت وت .یراع تسیا ری ی و خر اس یمیس وی وی ای رخ وی سس وج ی ی 


۱۰ مذهب صن‌ 


۳ 0 بی سحر 9 : سوک | ۱ رایذهزا مدا ند . 

مرتب ازاو ازتناسخ ارو اح و پیش گوئی ازغیب برسش‌میکرد ند 
وی‌تلاش میکرد پاعدر خواه وفروتنی و بااعتر اف بحهل؛ خودراخلاص 
3 نمی ۳ نست که مردم آماده| نف حر با [رت و ی همه یزرا صدیق 
5 

درحقیقت گاندی ازامورمذهبی جزمسائل جزگی حیزی نمیدانست 
او نمی <و است بجیز ها ئیکه عقل آ نر | اسات ت ود ۲ قلب به آن گواهی 
نمی‌دهد ایمان داشته باشد . 
اش بسگا نه شرفی از سرعت تصدیق غر بی های غیرمندین حیرت 

مق او با همه قدرتی که در دید دنبای حارج داشت از تهسیر وفایع 
روحی‌عاجز بود . 

انیا یس ازان‌ شرا دیوید کهیادی رن فری داشتنه 
و تمایلات عاطفی به‌هند ابراز می‌داشتند . بعضی از آنها از شا گردان 
«ما کس موهر » بودند که از زبان سانسکریت و فهم متون آن صحبت 
می 3 ردند . بعصی دب در درو ۳۳ لاهو تی تودند که مجموعه‌ای ازهمه 
مداهب ب<صو ص هد هب بر همائی است. مدهء ی که از تکالیف وعمادات بدور 
ولیکن (معحن ه و افسانه اعتقاد داشت 

۳۹ بخاطر آزدو < حتن دانش سحنان هر ی ۳ را شمد ؛ دسته 
او ل درأو لن‌مر حلة تلقن عقاند حود بگا ت رت خوردنط ودسته دوم 
هم ازجلب گا ندی پم‌دهب خویش نومید شدند , 

لبکر هر دو دسته ند تفن کا ندی بش وا تن گ ندی ترحمهُ 
انگلیسی فیدو و اوبانیشاد را از آنن فا گرفت‌بااین تفاوت که نه ما نند 


ات وی زین ات ری تا نک ون متس رپس سر اسان سکع یقت سس سوت ۵ تس 


مج خر یدرز خر و دص مب منم یت با نبا اج یی ی رت و ی | 


۱۳ رس مس 
وی ۱ غاز 


۷1 


سس سس 


دسته اولاحتیاح پیدا کرد که این قواءد را بیست سال مطالعه کند و نه 
مائند دسته دوه با طا لعه طو اهر اشسار ام محبور بایمان آوردن به آن 
بشود . 
گر ندی قیدو و اویا نیشاد را خوا تا او فرمند 
که رسوم هندوگی از طلمت و اشتباه پدور است و ۳9 اسان باصل آن 
مراحعه کند ما نند امور بدیپی روشنا یی بر وی تحلی خواهد کرد . 
این روم در تعا لیم 9 ند ژ بر <الاصه میشد : 
۱- در دنبا فقط پك حقیقت وج-ود دارد و آن شناسائی ذات 
است ۰ 
۳ هر کس خود را شناخت خدا و دنیا و دیگر ان را شناخته 
است. هر کس خود زا نشناسد هیچ چیز را نشناخته است ۰ 
۳ در دنبا فقط بك یرو و يك آزادی و يك عدالت وجود 
دارد و آن یر وک حکومت بر خویشتن است . 
هر کس بر خود مسلط شود بردنیا «سالط شده است . در دنیا 
فقط يك نیکی وجود دارد و آن دوست داشتن دیگر ان مانند دوست 
داشتن خو پشتن است. بعبارت دیگر دیگر ان دا مانندخود انگاديم 
باقی مسائل تصور و هم وعدم است . 
ِ 
کا نوی درسیمای سکن عرت هار رمان کود کی بان بر وود 
ودر آن جزتبر گی‌وتناقض ندیده بودیا مطا لعة این دو کناب درخشندگی 
و نود دید . سوالاتی که فعلا براو مطرح بود حواب روشن آن در اعماق 


« 
کشت میدر خشد ۰ 


۳ سس با ی سا ات تست ند 


تمدن حدید که نصوص قدیم ۳ اه رن اس با کون اش 
بدبختی‌های تگن نی خود را پامقیای ود | ار که 3 : 
غر بی وین آن مستحق دربافت لب حدائی رمین آشت که‌هن 
امکانات و موهبت های زمینی را مالك است . او بکارهای پزر ی قادر 
اس همان ۹ ا در فدرت حدا مدا نند . ی از يث 
جزعا حز است 3 تأمل در باطن حویش است وتنپا این موضوع بر ای 
اثبات بوحی درحشند گی‌کاذب تمدن حدید کافی است . 
بدون تردید غر بیپا با هوش‌ترین مخلوق روی زمینند و شك نیست 
که غر بیپا فقیر ترین مردم روی زمین از حیث آشناگی بحکمتند . 
همه مردان‌بزر گ ی که غرب آ نبا را سر مشق خویش‌ساخته‌دیوانگان 
ها تن ۸19 سزاوار حجر ند. تمدن عرب شتا ی از حون 
و نبوغ ی 2 
تمدن عر ی أ ۳1 عربیها را مبتلا بخوردن مشروب و توحه پاعمال 
جسی نموده است بخاطر اینست که غربی بجای خویشتن جوئی دد بی 
نسیان وهدرساختن خویشتناست. اغلب کارهای بزر که وقهرمانی وحتی 
اعمال يك غربی فراموشی و بیپود گی است . قوه عملی او برا کتشاف و 
اختراع وتهیهٌ وسائل جنگی ناشی ازفر اد غر بی ازخویشتن است نهقدرت 
و تسلط استثنا ی وی برحود . 
ماشین‌ای سریع و پرسروصدا وقابل | نفجارغرب که از نان وسعادت 
و آرامش بآن بیشتر دلبستگی دارد جز بخاطر انجام حوائج مستمر و 
حساش او سست ۰ 


عر یبا ۳-9 میتو ‏ نستند بنج دفیقه با حود قو شدای 15 


سر آغاژ ۱۳ 


سوعت وسائل حمل و نقل جز تشویش وحادثه و تخیر ببار نمی آورد و 
صر قه حوئی‌دررمان برای | نان راهم نمسازد سید ال ی نی که 
پرا کندگی و کشمکش بوجود آوردهاند پی ارزش است. 

ترس ازتنمائی وسکوت وتوسل ببول غر بی‌را ازشنیدن ندای باطن 
خود عاحز ساخته و نت قعا ثست مداوم او همین ها انتته.: 

محر( وی درفتح جهان؛ ناتوانی او در حکومت بخو پشتن است . 
بهمین علت غر بی بدید آور ند آ شوب و فساد در سر آسر دنیاست . 

وسعت و صحت علوم طبیعی نتیجه دید دائمی این کی مکان و 
حالاء موحود بین آشاء ا ۳ 

علوم طبیعی از مو حودیت داتی اشاء و طریق و هدف آن حجمزی 
نمیدا ند و نمیتواند اشیاء را رهبری کند و آنرا در خارح از ذات درخلاء 
خارجی تصور کند . ۱ 

غربی از هوش خود سوءاستفاده سکند » خدای خود دا فراموش 
کرده است این جمله گناه غرب را دسوا ساخته است» این گناه گناه غیر 
قا بل بخشش» گناه برضد روح است واز افر اط درتوجه بمادیات واشتغال 
بمنافع ماد ی سر چشمه میگیرد . 

غربی به شکافتن انم دست میز ند که مخالف پرستش خدا و حیات 
آپدیست. هنوز از سال ۱۸۸۹ زمان زیادی نگذشته است ؛ سالی که ملکه 
ویکتوریا پا تفاق همسرش سوار قطار و از مبان حمعیت هب ناه ۱ ۳1 
بایرداشتن کلاه به نوست مردم پاسخ میداد ند و مردم نز بنو به به بادشاه 
و ملکه درود قر ستاده و باهم قر باد « به پیش » مسکشد ند» صد‌ای شعر ای 


۳ متیر محر سم میج 
بزد گ و مردم صاحب‌نظر آن عصر باصد‌ای | نان در می مىحت . دراین 


سوت ضه ع بسن سس وف اس بسا وی باس تا سا پم 


۱ مذهب هن 


یات دبیم چا 


2 تلا يك حوان شرفی بو د که به ]) باده دور نظر دوخته و در حشش ۱ 
فرون نفخ فرن بیستم و پیست ویکم را از ورسخ هنود که 

«باید انتظار کشید تاتمدن غرب بتنپا ی خوددرقبال خویش حکم 
صادر کند . » 

ضّ 

مس از ا ندك مدتی گا هت نیو "مین و ۳ ین کشف 
روا و کر ان اتحیل بود . 

مطالعگا ندی در کتات های «فید! » و «راما » صفات شحاعت در 
لعف و وت در با کی وفضیات در آزادی وقانون در كمك الپی و خود صّ 
شناسی دردوست داشتن ومحست لایتا هی را دروی 7 ۱ 


4 ۱ ۳ ۳۹ شم ۰ 
انوار سعادت دوحج و شوت ود ت و صفای قاب هنکامی در قلب 


ی) 
اسان میت بد که ات مد‌ه ۱ نب را بخاطر بیاوزد ۰ 
«وفتی‌اسان رو سم خودر | آزذشت رل‌هد تح‌د زا رحجه درداومیحورد» 
5 مد 
ای حمله بدبخر عظمت دنبای 2 | مج زوش بان 9 
ا نحل یعنی: بشارت نك بشارت بسا نی که تمدن | نان ر ادرهم 
۳ 4 سس ۰ 3 . 
شاسته اوه بشارتی که بایان محصو مت مد عرب را اعلام کین 1 
۳ نی که اتحیل با ذان تعلیم از ور درحمان هیشر حفیقت 
۳ ا ۳ ۳ ۳ ط ۰ ۳ 
ومست ود با سید جو دسال در حجسج<و ی و برده بر ضرف دا یمد .۰ 
بحجای اینکه معا بق ۳ لیم أ تحیل هملک حدآو ند در ستجو ی 
با ۳ ۳ عِ ۰ , ۶ ۰ ِ 
بحشش و عدالت دنباشد برای بر ثه سیئات حجود از حجی ده مزژذ هب استفاده 


کف 


و پجای نشر کلام الپی بر سرملتها پمب هیر ین ند . 


سر آغاز ۱۵ 
آ تخل با شاه ماه است هیر سل رها ورت راست آ نما 
نواخته شد صورت حپ خود ر 3 رای خورد اد کی 4 . در 


ون کون کلم از 0 وازراه های دورمپارت اه یر ۰ یی 
که بد | نوسیله شکست‌نایذیرشده| ند. آ نبا علاوه ازفنون‌جنگهارا به‌های 
پراذا تحیل باخود همراه دار ند تا کسانی را که ازحنگال وسائل جنگی 
1 نان حان بدر بررده| ند باحر به 7۳ تحیل باطاعت و آدارند : 
هت بند: هر که شمشس مب کمن سرانحام باشمشیر کشته می‌شود» 
حکم محجومت سر وری دنبای عرب الا صادر شده یه 
عداب! بی‌راا رت با با بت دا ی حود ِ رحویشتن‌فر اهم میسازد. 
عدان الپی د تصری اس که | نسان‌خودش ساخته‌است. هر بدست 
جود ای ارفتل حود را مساژد ۰ 
ازمدتا بش تمدنهای رنمدن حجدید اخطار نموده| ند : 
برج با بل‌بخاطر آن منهدم گرد یدتااتحاد الد نیای‌قدیم راجشن 
۳ ۰همالکت ۳ بل که ان سعادن وشرف با یولمهاوضه میشدس‌اواز 
انقراض بود. با بل منقرض‌شد تأسرزمین بابل کشور با ان رده ۱ 
ئ 
نواحی‌قوت: بصیرت نافد وش نش 5 ندی در درك کتاب‌فوق‌بود. 
واه 5 ندی نا دوجو «ماشن در حد دات خود به است و 
شناخین آن کافست که اسان خودرا ازشر آن حلاص کنذ * بر عصر شود 
که عصر دیشر قت بود حتی بر عصرماسقت هت 3 
قاس 15 3 «ماشین با نی ازحالت معصیت است» خوررا 


بتلاش در <ساب سود و زیان تیکی و بدی نمی اندازد؛ او بکنه موضوع 


۷۱۹ مهب ن 


توحه دارد و پدها را هه 45 از هوش خود سوع اادوی ده وحدای 
خودرافراموش کرده! ند »«ز ند گی خودراتباه کرده و بدست خودوسائل 
مر گی خودرا مسباز ند» ۲ ان نیستزد تا به‌بیشد ماشین حگونه 
سازند گان آ ثرا در هم میر یزد ومنتفار نمی‌ما نند تا بمب بکلی‌همه آ ثرا در 
ماشن بدون داشتن حیات اعمال حباتی انجام میدهد و برضد 

احساس است. مصر فکنن دگان محصول آن‌بجای بحث از طرق خلاصی 
از آن بیش از پیش خودر ادرظلمات ما شینیسم غوطه‌ورمی‌ساز ند. 

دمر‌امحر ‏ ماشنیسم بیدا دن « کار » و«صر فه حو تٌی‌در و قت»است 
در صورتیکه بنظر گاندی ماشین نه وفور کار و نه صرفه حوگی در وقت 
هیچکدام را فراهم نمیسازد . بلکه محصول آن انباشته شدن منافع است 
میقعت برضد محبت - واز آن این نتیسمه را زد 5 منفعت انسان را 
سو ی مرگ زرهبری میکند 

ب 

| و تا فان ناش 5 ندی می‌پر دازیم : 

بنظرمن نقاط ضعف بیا نات گا ندی حملهاوعلیه بارلمان انگلس» 
و کلای داد کسفاق بزشکان ومعلمین ات :: را 0 

پالمان انگلیس هفتصد سال است که بخرابی انگلستان مبکوشد 
هیچ موّسسه‌ای بیش ازبار لمان باعث آزبن رفن عرب ثیست . 

دیکناتورهای خو تحو ار هیچگاه زحمث از ین بردن بارلمانی را 
کشا کر اف ان رازه کرک ان سوه هی 

و کلای داد گستری»قضات ومعلمین لا ی دستمر دوس آواد 


ام تست تست وف هه مت و وت بو تست مار سا مر رس سس ی مسر حم. 


احتر آمند و جون‌مردأنی شر یف و باهوش و فدا کار این مشاغل را فقط 
بخاطر | نجام خدمت قبول کرده ند. 

نا براین| گر گاندی بجای آنان به بیکار گان طفیلی‌حمله میکرد 
موفق تر بود . مثلا به سباهیان که انسا نیت از آ نان جز ببحاصلی هیچ 
ارم رده دیماان کار رم 
افلاس مردم ثروت می‌اندوز ند و یا بسیاستمداران که بحاطر عظمت فتنه 
و رسواگی و جرم راه‌می‌اندازند » بازر گانان اسلحه و مشروب و سیکار 
کهسوها کرانهر کت عون وا امه قیوشت کان‌ وبا 
سر گرمی‌و کسا نبکه درجامعه باوسائل‌فا نو نی بتخر یب حاهءهمسبر داز ند. 

لیکر جنا نجه درقضاون خود در بارة نظر نات کا ندی‌نست بو کلا؛ 
پزشکان و معلمین جنبة دیگر موضوع و جنبةً عالی آ نا در نظر نگیریم 
عادلانه رفتار نکر ده‌ایم . 

گاندی جنبه‌های ضعف را همواره موردحمله قر ارمیذهد. بنظر او 

۱ مشاغلی نظیر و کالت وقصاوت وطبا بت ومعلمی وطائّف مقدس ور با نی‌است 

و نباید ‏ نا شغل و بيشه قرار داد و از آن طریق مال | ندوخت , کارهای 
مقدس را بيشه ساختن برای آفراد شر یف شر‌آفتمندا نه نست - 

گاندی از جر بیات خود در بسن این سه وظیفه صحبت میکند . 

کا ندی بیست‌سال‌تمام و کالت کرد و کوشفین ور ما نناک کب 
درو ع ۳ روز ندهد » ممارست در این و طیفه شغل و 
سر نوشت آیندة اورا معی ساخت . 

بنظر گا ندی وظیفهةً قاضی احتر ازازدعوی است. خدمت ی که اضی 


بایدا تجام دهد عىار نست‌ازسازش بین طرفین ودفا ع‌ازبیگا تگان درداد گاه 


۱۸ مذهب من 
زبان فاضی باید در خدمت حقیقت باشد نه در حدمت عجزه . 

قاضی در حقیقت با ید حکیم وحکمتش دردأدن | ندرز و حل دعوی 
باشد نه اینکه منحصر سیم غیسرارادی چند سال حبس و یاطاب دار را 
وضفه خود قر اردهد . 

وان در اتقو ان انذارم کا باروح قا نونگذاری غرب که 
فرق زیادی باقا نونگذاری موسی و ما نو دارد - معارضه میکند با نقصس 
| نسان‌معارضه نمکند. بنظ رگا ندی غیررارادی بودن قضاوت محر داصلی 
جلب منافع است . 

شدت عمل گاندی زند گی‌شغلی او را ذیر و رو نکرد پلکه باعث 
زستکاری وی شد. تلخی شکست گاندی را کر ی دفتر کار 
خودرا تعطیل کردازناامیدی نبودبلکه میخواست مدافع ملت خودباشد. 
گاندی درایشاه نشستن برروی صندلی متهمین و پشت میله‌های ز ندان را 
برمسند و کالت وقضاوت نرجیح داد ۱ 

اه کیک که پزشث محبت و احترام به‌طیعت و شفقت 
بر نجدید گان شد. بنظ گاندی طب کللاسيكك غرب وحشتناك وقساوت - 
آمیزاست . گاندی سعی کرد با یخطرانداختن حیات خود ازفید آن آزاد 
شود . گاندی حکایت میکند جگو نه بسرش را ب-ادوائی که خود ساخت 
معا لجه نمود و همسر هشرف بموتش را از ببمارستان بیرون آورد و شفا 
بخشید . گاندی به بذل توجه دا گمی نسبت باقر باء و بخصوص کشاورژان 
معروف بودو قبل از هرحین خود را « کلید سلامتی» یافت این مرد لاغر 
اندام از زمان تولد تاسن هشتاد سالگی که کشته شد بدینصورت زند گی 


3 


سر آغاز 2 


گاندی درصفحات کتان خود از بیمارستا نها بنام « قرحه بىماری » 
نام میسرد لیکن خودش درهسیکا گر ام» بیمارستأئی تن کرد ۱ 
بنظر گاندی «طیب» مریض را فقط ازبیماری شها می‌بخشد لیکن 
ای 9 بیمار را به مرض عادت میدهد نمیداند , طبیب از ریشه بیماری 
بحث میکند که حز در موارد استئناثی در بقبه موارد آشّاه و گمراهی و 
حهل است. یا ریشه بماری در بر خوردن و قادر نبودن 0 است ؟ با 
نموشیدن‌لیاس وعدم‌رعایت تطافت یاخبال کرد فست؟ درخشم آ تشین‌است؟ 
یا تسلی وخمود گی فا با بل و حسد و ؟ 
عادت طبیب کاذب و مزدور توسل به وله امتحان و کشف نتایج 
بماری ودفع موا نع است. طبیب باینصورت امکان میدهد که ر نج کشیده 
بیش از پیش در زند گی نکبت بارخویش غوطه ور شود . 
۱ طبسب حقبقی کسی است که بر‌ادر ر تهورش را سوی طر.ارت و 
حکمت هدایت کند ۲ 
بحت گا ندی دا وشن | مور و برورش مش آسا ات اسان 
ابتدا خال قتنه که 5ا ندی میخوآهد مردم در .ادا نی ها ناسوت ان 
ثر جیح میدهد که بگذار ند مردم پدتبال رسوم و آدات قدرم حود برو ند 
تا در تشویش و تخدیرحواس‌افتاده و خصوصیات اخلاقی خود را بخاط 
را تفت امد رش 3 نه ازدست بدهند . 
ون تسلط تمدن پرفطرت کود کی است و نه تون درف 
برای فهم بیش موصوع با ید بدا نیم که گا ندی از تمام معلمن آ گاهتر و 
پیشروتر ومطلع‌تر است . دلیل آن تأسیس آموزشگاه «سیکا گر ام» بوسیل 
گاندی‌است. و وی طرفدار آموزشی است که تثباً بیحدوددوره تحصل 


ریمعت مس بت انیت ی در سک رت تیه سس تا ی 4 سا ی سس میب 
۲ 
۰ مدهب من 


اکتفا نکرده بلکه درتمام دوره ز ند گی ادامه داشته باشد . 
ی 

| وی می‌بر دادیم تیان 5ا ندی ببار لمان : 

سلطةٌ بارلمنی قیگر.)رستاطه) جیزت. که در آن بارامان وحود ندارد . 
گاندی اینموضو عم تاو ند ی 35 ۱ 

یار لمان انگلستان بهتر ین دار اما نهای دئیاست 5 دی با | ین هم 
مخا لف شست , حون ان بارلمان قدریمی و مشرور مورد تقلید دثیاست و 
ازهمه بارلما نبا بپتر است. از اینرو اتپاماتی که پراین بارلمان وارد است 
آهمیت دارد . 

دراینجا (مبادی ایدی دمو کراسی لیبرالی) هما نطوری که غرب 
حدید تصورمی کند مورد |تهام است . ۱ 

و کلای ملت نماد ارادم ملتند و در صورتی که از طرف ملت 
بنمایند گی انتخاب تشده‌اند قیام آنان بانجام وظائف نمایندگی ملت 
بی‌مورد است . 

گاندی احیاناً و بطور صریح در مقالات خود از استفلال رهبر 
صحت می کند , رهمر بحاطر ملت ایجاد شدم است و تباید فرما مرداد 
آنوده‌ها باشد وعنان‌اختیار خودر) بدست آ نان‌بساردتاهر کجا که‌میخو اهند 
آو را کی رهب بر نامه خودرا پامو آفقت باطنی‌خودننظیم و تعقیب قبتق 
و نه بر <سب تمایلاً کشریت» رهس از اینکه در نظر یات حود منفرد با ند 
نمی‌ترسد, او بتنباگی در باره تصمیمات خود | ندیشیده و بتنهاگی آن تصمیات 
را اتخاذ کرده است بدون‌اینکه اسر ارخودراحتی به نزدیکتر ین کسانش 


فاش کرده باشد . 


ی وت و 
۳ 

رهبران پس از اتخاذ تصمیم نا گهان روزی بفعالیت پرداخته و 
مانند ی فرمانده جنگی و سرور مطلق ملت ر | بدنبال تصمیمات خود 
قب فان : 

رام کا تن از تساط رهسر» تسلط بدرآنه هت بر ساطه آشت 3 
تنبا لقبی را که پارغت حاضر است قبول کند لقب بدری است . 

رهبری که لبیرال است و نسخواهد اجرای اوامرش باقدرت‌توأم 
باشد و طر فدارعدم خشو نت است وقتی دید مردم بدنبال او ۳ خود 
به تنهائی حلو می‌افتد و و ایجاب کند خود را کنار کشیده و 
منت رمیایسند . وقتی دید دیگر ان منحرف شدند خودرا بجای منحرفین 
مجازات میکند.چنین رهبری قادراست بملتش هما نطوریکه بخودفرمان 
مدهد فرمان دهد » دمو کرات باشد یعنی به « ندای ملت » ایمان عمیق 
داشته پاشد . این ندا ندای الپی است. چنین دهبری‌میدا ند که باز ند گی 
فقرانه‌ای که در میان فقر | دارد این ندا بی و اسطه از خود او بر حاسته 
تج 

چنین رهیری بهتر از هر‌سوسیا لیست و بمانند يك فرد دمو کرات 
نظریهٌ تحول را پذیرفته وهر نوع امتیاز خصوصی را رد می کند. بین او و 
فقرا امتیازی‌نست بلکه درهمان مان لی‌سکونت میکند که فقر اسکو نت 
دار ند وما لك همان اندازه وسائل است که فقر! ما لکند و بااین طرزرفتاد 
ی را تحقق می بخشد که گفته است : «هر کس دوست دارد از 
میان مردم اول‌همه باشد بپتر است خودرا خدمتگذار و آخرهمه بداند. » 

شاید احتمال شنیدن مذا کرات محلس؛ درمورد مردی که کل 


ی ۱ ۱ ۳۳ ب رصم ۱ 
ازشعله معجست فروران‌است دراطرآف جنگ وصلح 3 ۳ ملل گرسنه 


1 ۲ مذهب من 


وفتیر و دیدن مراسم اخذرآی که جز خدعه وفریب و تزور دستگاهبای 
ا نتخاپاتی » فا نونگذاری » احجراگی » اداری و دولتی نیست برای همه 
میسر نباشد لیکن همه این امورمطالبی است که بامپاتما تصادم دارد . 

گّ ندی بدون هیچگو نه احساس تاداختی به ترن سواد می‌شد؛ نه 
بعنو ان اینکه وجود رن بروی تاراحت کناده نود بلکه هب | مت وه 
پاید وجود | نرا مادامی که قدرت و آزادی رهائی از | ترا بدست نیاورده 
است تحمل کند . 

لیکن «فینو ببا» که وارث گا ندی‌است بای خودرايك قدم از گا ندی 

حلوثر گذاشته و هیچگاه سوار قطار نمی‌شد زیر تصمیم داشت که از 
1 د ها شور دمو کر اسی» استفاده ننماید , 

هرده ایا و زا امس ای را در نقشه‌های خودوارد کر ده و 
بش اروش ار ان افاده کر دنن: ریسا ده کی لارم است که 
بز بان عصررخود سجن گوید تاسخنا نش ازجا نب مردم مسمو ع‌افتد. بر ای 


احتر از از سوء تفاهم مکرر باید بمعنای غیرماً نوس دمو کراسی لیبرالی . 


که این دو تفر بان قاگلند اشاره کنم . 

آ نپا به پلاغت خطبا و مذاهب کامل جذب نشدند . فیئو پیا در سال 
۷ گفت : 

«من بسازمان‌ها ایمان نداشته و با نها اعتناگی ندارم : سازمانهای 
هز‌بور گرجچه دپیرو دفتر و دستك دار ند لیکن روح ندار ند.من از انسان 
بحث می کنم؛ انسا نی که قایش [ گنده ازمحبت است .» 

هر کس که مایل است در آثار گا ندی در پاره استقلال تعمق کند 


ضرورت دارد بن کتاب های « هند سواراج ۲ و «استقلال هند» گاندی 


سر آغاز ۳۳ 


با کناب «سواراح شاستر» شو با مقاسه کند . کلم سواراج بمعنای عدم 
آماد گی نیست بلکه معنای مشتق آن «مملکت ذات» است. 

حکومت بتفس»مده آزادی است و مسئله را از پله احتماعی به بله 
روحی ارنقاء میدهد . 

آزادی سیاسی و استقلال ملی خیالی و متفی هستند اما سروری هر 
فرد در وحدان باطنی خود او هست که تنبا حقیقت است . 

فلکوت: ها نا ار تا رما ای وه ایض اس 

گفته شده است ملکوت آسما نها اراد همه‌جا نبه و آرامش ماشینی 
نیست ملکوت آسمانپا منظومه عقائد نیست بلکه زند گی است . 

ملکوت آسمانها نظیر بزر گت خانواده است. 

لکوت آسمانپا خمیر مایه‌ایست که ماده سه برابر خودرا آمادةٌ 

ملکوت آسما نیا ژمان حال است‌هما نطوریکه آینده است . 

ملکوت آسمانها در قاب تواست . » 

ط 

این بودمزایا و نقایص کتا گا ندی که بعفیده خود شر ح دادم. 
چنین بود مسائل عظیم وشریف ی که در نقاط ضعف آن نهفته بود . . 

آیا میخواهید از مزایا و زیبائی‌ای مو جود در آن صحبت کنم ؟ 

در صفحات کتاب ه-دفا و وسائلی موجود است که ما نند بذر و 
درحت است صفحاتی از تاریخ و جنگ و جرائم جنگ وجود دارد که 
ما نندلایحه‌ای مجر ای عادی اشیاء را قطع میکند, دراین کتاب ازعصیان 


ها ای ی یکاش ویو سوواط ارف رالات 
نمی بیند بحث شده است و بالاخره در فصل هفددم ۷ ۶ دم حشو ذت و 
شحاعت مورد بحث قرار گرفته است . 

فهم این مسائل تمسرینات نظامی یا آشنای به کشتی ژاینی لازم 
ندارد؛ تما حکومت بررخویشتن در آن ضرورت دارد 

تم دی که حکو مت بر خویشتن را شناخت مانند سلطان حنگل‌ها 
آزاد است و نگاهش صف دشمن را می‌شکافد . 

شما را در همین جا تر لك میگویم زیرا زیاد صحبت کردم و از این 


پر حرقی عذدر میحواهم ۰ 
دیلا نز ادلفاستو 


ین (ست مذهب من 


بسیار خوشوقتم » این تألیف کوحك ب کیاه اف ان ان 
کجراتی توشته شده أست؛ بدیین و سعت؛ هه اتضال فر ازمب کرد ۰ 

این موضوع حکایت طولانی دارد. این کتاب ابتدا در ستون‌های 
روزنامه «ایندیان‌اوپنین» در آفریقای جنوبی منتشر شدء من این کتاب 
را درراه مراجعت از لندن بافریقای جنوبی نوشتم , تا بدینوسیله پاعمال 
خفو نت آمی ز که در آن‌موقع دز هندوستان و افریقای جنوبی گسترش 
بافته بود اعترا ض کرده باشم . در ندن با آ نارشیست‌های معروف هند 
ملاقات کردم.حر ۶ت وحسارت آ نان مرا متوحش ساخت, بخطای آنان 
دروحة همتی که پرای خودا نتخاب کرده پودندبی بردم . احساس کردم 
« حشونت » بیمادیی را که هند گرفتار آنست دوا و و تمدنی 


نظير تمدن هند بحما یت سلاح تازه و فعالی نیازمند است . 


رتیت 


۷۸ مدهب من 


۰۰۰ 


از ضت سانیا گر اها (عدم حشونت) در افر بقای حنوبی بش از 
سالی نگذشته بود 2 نرصّت حنان تحو بافته بو د که تا گنز برع از ان 
سخنی بمیان آوره . مطا لب ی که در ایتخصوص نوشتم و اتشار آن مطالب 
در « کر اس» ؛ موحجت شق. که ین مطا لب تا حدی در هدد نب مورد توحه 
قرار گیرد ِ 

دولت بمبگی از نتشار کتاب جلو گیری کرد. دروا کنش این‌عمل 
میور شدم ترحمهٌ کتان را منتشی سازم» زیر| معتقد بودم که وطیفه دارم 
دوستان ی حودرا بمحتو یات این کتاب ار سارم , 

مطا لب .کیان بقدری ساده است که‌هر کو دکی فادر به تشحیص 
ضخت: | تس : 

دراین کتاب دوستی حای دشمنی و گذشت حجای حشو نت بکاررفته 
است » و قوای نفسانی در مقایل قوای بدنی قراد گرفته است . بطوریکه 
حاضر نیستم حتی يك جمله یا يك کامه ازمطالب کتاب را پس بگیرم مگ 
اینکه بخاطررعایت احترام ودوستی یکی از دوستان باشد ۰ مطالب کتاب 
ضر بت خورد کننده‌ای بن‌فیکر تمدن حدید آست . 

من این کتاب دا در سال ۱۵۰۸ نوشته‌ام واز آ نروز ببعد عقیدة من 
بصیحت مطالت آیین کتان راسختر شده است, | کر هند مصمم است علیه 
تمدنل جدید مبارژه کند مطالب این کتات بروی سودم‌ند خواهد بود ء 

خوانند گان نباید حنین تضیواز کیت و۸ استقلال کامل مورد بحث 
من در حال حاصر دز هند 3-ابل تحقق ات من میدا نم که هنور هند 
۹ قیوال آن نیست ؛ من اصر ار در اینمورد را بیبوده میدانم من در 


این کتاب نظر حود را بیان میکنم . 


سر آغاذ ۳۹ 


من شخصا برای نبل بحنین استقلالی که تو ی ده‌ام فعا لیت 

میکنم 4 در عین حال فعا لت من بدون تر دید باستقالال کامل بار [ما ۳ 
متسر 

خواست مردم هید أست تین معطوف وگ 

من نمیخواهم حطو ط اهن بر جیدء ده ‌ ما ستا زا ده شود 

متیر ۳ ۱ 

سکن ۳ بل بگویم که مجو طبیعی ات شیل موّسسات از صحبه احتما ع 
راعث حوشوفنتی من اس ِ ۱ 

دلبل ارزش تمدن؛ وحود خطوط آهن و بیمارستا نپا نیست» این 
موّسسان شر احتنات تایذیری است که برعظامت کشور نمی‌افزاید. 

نمیخو اهم محا کم فضائی را از بین بس ۴: لیکن و فو ع حنین‌حاد نه 
مو زد اشتاق من أست 

بی‌میل نیستم که کار خا نه‌ها و ماشن ! لات را از ین سر ؛ لسکن 
حنین اقدامی رو <مستغنی‌وساده‌ای لارم دارد که درحامعه کنو نی‌مو حجود 
ذیست . 

۰ ِ ۰ 1 ۰۰ 

زرا وسمتی از بر نامه که دول حال حاضر 5 1 اجر است همان 
ور نامه «عدم خشو اس تا ها ند شرح ان در حوصله روح وفکر 

9 ۰ سم ۰ ف 
این دنانم نخنحد. حنین روحی| گرموجودمی بو دهندیات روژه باستعلال 
هیر سیش . ۳ هد ما نند یت عنصر فعا لی دج دوستی را ون مذاهب حود 
دساد می‌نمباد و در سیاست خود مدخلت مداد ات ار اسنان بر وی 
۱ ۶ ۱ 

تال می‌شد» لیکن با حفال تاسفت احساس میکنم که اراین ماحری‌بسار 
ددم ۰ ۱ 

غرض من از نوشتن این حواشی اینست که می‌بینم بعضی‌ها از 
مطا لب دنا من حهت بیان نارساثی کرو ی اا ده هیتماً یند ۲ 


+ ۳ مه هن 


در بعصّی ار نوشته‌ها خواندم که می نو سند من دو طرفه بازی 
میکنم» و از وضع آشفتةً کنونی جهت امتحا نات مذهبی بحساب استقلال . 
هند استفاده میکنم . میتوا نم بساد گی جواب بدهم : «ساتیا گر اها» (عدم 
خشونت) بکلی فوق این تصورانست. نه جیزی را برعکس جلوه میدهد 

۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ عم 

و نه حبزی را محفی مسازد ۰ بعصی از طسرق زند گی موسوم به : «هند 
سوراج 4 بمر حلهُ عمل در آمده اتشت لیکن همه آن تقوریها قا پل انطباق 

بسیار اه است که مردم را بسوی قطعاتی از نوشته‌های من 
سوق داد که هیچ علافه و را بطه‌ای بامشکللات کنو نی مملکت ندارد . 


بو ند| ندیا ۸۱ م .2 .گاندی 


قاط ار مقدماتی 


| گر امکان داشت که این کتاب را از نوبنویسم شاید 
بعضی ازاصطلاحات آنرا تغییر میدادم » لیکن در اثر تجر بة 
سی‌سال اخبر زند گی موجبی نمی‌بینم که درجهان بینی خود 
تجدیدنظر کنم ۱ عازن کات باید دراد کنند این نوشته در 
حقیقت مذا کره‌ایست که با اشخاص نموده‌ام . بعضی از آ نان 
از آ نارشیست‌های معروف بودند» همچنین باید درگ کنند 
که توضیح این مبانی استقلال ما نع ازسقوط معنوی هندیان 
مقیم افریقای‌جنوبی گردیده است . 

و اضح است حو انند کان فستار ند دلا مل‌هی | بعنو آن 
نظربات ی دوست عر یر علقی نها بنه که معاسفا نه دیگر در 
قید حبات نیست و اعتقاد بیدا کنند که مطالب این کتات اش 
فکر يكث دیوانه است . 


سیک نون-۱۴ زو یه ۱۹۳۸ 
م . ۵ . گاندی 


ات 
کنگره‌و اعضای أل 


خواننده - دراینموقم که در سراسرهند تمایل بگرفتن استقلال 
آشکر شده است » چنین بنظر میرسد که‌کلة هم وطنان ۰ آرژوی رسیدن 
باستقلال را با شور و شوق فر آوان در دل می درورا ند »و وحود عن‌همن 
روحیه در افربقای نو بی تین آشکار أست . هندبان حپت تحصیل بعضی 
ارزحقوق ملی به حن وحوش افناده| ند 31 میتوانی عقدة خودرا در این 
باب بر من پیان داری؟ 

گاندی - سوژالراصحیح مطرح کردی» لیکن حواب دادن به آن 


اسان زیست . هدف‌ای حقیقی متعدد است ؛ تحست در حالت روحیه كت 


و بان است: سس تشحیص دعصی از عو اطف امد بحش ملت أست و بعل 


3 ۳ مذهب هرن 


بان بدون رن و واهمهٌ عوب دو جود در بین مردم ای 

پاسخ سوالات نو معصمن جواب دای ید ای یرگ مسوصوع رت 
سزاوار است که تا حدی احازه دهیم ارادهٌ مات ء-رض اندام کند 
دمو ازات اینکه بعصی عو اطف را باید شو.ق د معاایت ر | بای اشکار 
ساخت سوّالانی مطر ح فب ۸5 مور بان جوات بدعم ۳ 

خوانیده ت‌ | یا فکر میکنی دمایل یه ت<صیل استتلال دز وس ما 
رسوخ کرده است ٩‏ 

مسر عم 

گاندی س این تمایل وحود دارد ی را دو جود اورد ۰ 
اسهاده از کلمه ملی» 5 وحجود لین تمادل اس ۰ 

خوآننده ‏ هندحجدردم تلا ارت 15 ق هر ین 49 نمی شا سد 
و ۱ ابز اری و نش نی ساحتن حکومت انگلستان 
بر 5 هد است 

بیس و ه ص و 
هند زمینه را فر اهم تمساحت حوانان م ۳ حنی و "در مود ند از استقلال 
سحت کنند ۱ حطور مینوان.م نوشته های دم . هیوم » را قرامرش کنم 

تسیر 

1 بچه کیفیت ما را بتلاش درراه رسیدن اج و ادار ساخت ٩‏ 
« سرویلیام ویدربون » تمام قوای حسمی و فکری‌و مالی خود را در 
راه رسمدن ناین هدف و ۰ نوشته‌های اء هنوز هم آرزش و 

استاد دور کیال ۹ وحود حود و با فقر ای هه مود 3 هنور هم و 

.. 0 ۳ ۰ 4۶ و 

حال فقر بس میبزد و بیست‌سال از عمر خود را صرف آماد گی مملکت 
9 َ 


قاصین ( رو دو وردان طیب‌جی 4 ی ار آن کسا تست 15 ره دشن 


۱ و اعضای آن ۳۵ 


ان تاه و »را فراهم ساخته است . 

در بنگال و پنجان و مدرس و در میان اعضای کنگره مردانی از 
هدیا و ۳ و حوددار ند که هد را دوست داز ند . 

خوآثنده - کاثی تاره ای -وضو ع سوّال بسیار دور و محرف 
شدی . عقیده دو را در خصوص استقتلال درسدم و و از بیگانگان من 
صحبت کردی» من نمیخواهم صحبت انگلیسی‌ها را پشنوم: و تو داری از 
آ نبا دمن صحت ک ۰ مادامیکه حسن وصعی موحود آاست » تفاهم 
نمی‌تو انیم یندا کنیم .من از و مصر 1 میحو اهم از موضو ع استقلال ۳ 
صحبت کنی ُ مسائل #۳ راک من اهمت ندارد : 

اند یی عجولی من نمیتو انم احشباره را بدست نو بددم» 
2 کر تصور میکنم حوأٌ بی که میخواهی ندست خواهی و ۲ 
مثلی ات معروف هت 1 («درحت بكث روزه درحت ۳۹ ات ) بر بدن 
صحت من درمو ق ‏ ی که طالب سعادن هند ندد شا که‌استقلال 
هند برای تو هم شست و ۳ صعت! لحصول میدانی ۰ اگر همه مدّل تو 
فکر تن هرج پیشرفت نخواهیم کرد. بحرف‌های من درزست قعی که 

خو اننگه س جبین بنظرم متا و تاه و در حاشبه سوّال تو صیح 
میدهی 4 ات۸3 باظر تو خسن نیت بهنددار ند مورد حسن‌طن من نیستند» 
حرا و قتی ار صیحت میکنم جود را به نشمدن میز نی 9 نی را که 
( بدر ملت » نام هسحچیی حه‌کاز ۳3 دای که مستحق جنس تعر یفی شده! ند؟ 

میگوگی دولت انگاستان جانب عدالت‌دا گر فته است و ما باید 
با انا همکازی کنیم ۳ 

گاندی - ایتدا با کمالادب میگویم که پرای ما خجلت آوراست 


۳۹ ۱ مدهب من 


که از مرد بزر کی خودبا بی‌احترامی یاد کنیم . کارهای او را نگاه کن: 
تمام زند گی خودرا وقف خدمت بند کرده است. ما مدرون اوهستیم» او 
بود که بما یاد داد انگلیسپاحگو نه با ما رفتارمیکنند, جه ما نعی دارد که 
امر وژاو پملت انگلیس اعتماد بت پاید از احترام به بدر ملت چشم 
پپوشرم ؟ غرور جوانان ما را براه خطا میکشا ند ! یا مسام است که در 
ما پیش از اوست؟ بحساب آوردن مجمعی که ار جپت بشرفت ما بوحود 
7 اشت دمل دوراندیشی و حکمت است . 

هنگامیکه دور کود کی دا بشت سر گذاشته و بمرحلٌ جوانی 
وارد می‌شویم کسودکان خود را نباید تحقیر کنیم بلکه باٍ-د آ نان‌را 
باحوشروتی بیدیر دم؛ هرموقع که استادی بءن حبزی آمو خت و داش 
خودرا هت ار تقاء سطح معر فت من مورداستفاده قر ارداد از احترامبان 
حودداری امیکنم . جنن است وضع پیرمرد پزر گ ما 7 
هم او بود که مارا بملیت حویشتن متوحه ساحت . 

خواننده - مطلب راخون تفهیم کردی که حگونه باید بیدرملت 
«م . دادا بای » احساس احتر ام در باطن خود پرورش دهیم. بدون وحود 
آوو نظاراوروحیه‌ای که امروز دادیم هر گزوحودنداشت لیکن حگونه 
میتوانیم نظیر این احساس را در مورد «بروفسور کو کپیل» داشته باشیم ۹ 
او ودرا دوست بزر گی انکستان میداند و تن ات 5 #ها پابد 
چیزهای زیادی از او یاد بگيریم» او بما میگویدیش از آ نکه ازاستقلال ‏ 
صحبت کنیم باید از تجر بیات سیاسی حکیما نة وی استفاده کنیم» و اقعاً از 
حواندن متن سخنرا نیهای وی ماول شده‌ام. 

گاندگ - برای آن ملول شده‌ای که صبر نداری . ما نند اینکه 


سب یت نمی 


مه و وت و یتست ارت و وم ی دج 
۳[ 


کنگره واء‌ضای آن ۳۷ 


یاثشحاص عحول از کندی کار بدرا نشان صحمت بکنیم ۰ پدر| ۳ عیت 
] نت وه مانندجوانان جاباك ذیستند. این فمیل‌اشحاص پیدرا نشان 
خیلی کم احترام وا کلند . 

/ بروفسور کو کهیل» م سید پدر آنگ: جرا واید با ما همگام 
بشود ؟ کشوری که طالب استقلال است شایسته نیست که نبا کان خود را 
مورد تحقر فر ار دهد . اگر ره 0 احتر ام نگذادیم صلاحیت هیچ 
جیزی را نداریم. افکار پخته است که قادراست برخودتسلط یا بدنه‌طبایع 
تفا کت نی‌ما و کیال 5 برای بافررهنگک ساختن مت هندز ند گی 
خودرا وقف نموده‌آ ند بسار ند . من معتقد تیستم که بروفسور کو کهیل 
از جم-ات و نظرات خاصی ببند خدمت میکند , او آ نجنان صمیمی است 
که برنگام شر ورت حاصر أست حجان خود را نمز فدای هند سازد؛ء ازهیچ 
ولو در هر مقامی راشد تملق و تن مهن اروش 25 حشغقت 
میخوید . برمین علت ها مدیون او عستیم ۰ 

خواننده - متصود اینست که در همه چین از او تبعیت کنیم ؟ 

قاندی - هر گر ! چنن‌چیزی:گفتم.! گراحساس محا [غی‌داديم 
استادیزر گوار نصیحت میکند که بجای اینکه ازاو تبعیت کنیم ازاحساس 
حود ی . تباید کازهای او را ند یده ی و راید اعتر اف کنیم 
که اوخیلی ازما بزر گتر است حیزهائگ ی که ما میتوا نیم بخاطر هندا نجام 
دهیم در قال کارحائی که او ایحام داده است هیچ است . روز نامه همای 
متعددی از او بی‌ادبا نه باد میکنند » باید باین مقالات پاسخ داد . مردانی 
نظیر بروفسرر کو کبیل را بایدر کنی از ار کان استقلال هند بشمازیم . 


ی بسیار ریق است ۸ معقد باشیم 7 نطر مً درست او ی ۱ نباگیکه 


یت یه سم ۱ تن سس رگ ونسسین برنپن نی سپ تتطدت تاج تسین رت تج یر وق 


ار ۳ : مدهبت من" ۱ 


سست مات زو نموت و و وت بط ٩‏ بت 


ممّل ما فکر 3 دشمن رل 
خواننده - اند کی به نظر تو واقف شدم لسکن بایدر و ۵ 
ی < 
نمیتوانم فبول بکنم. 
واندی ۲۹ ن ثر تیب در مورد | ۳ و هندیبا هر دو صادق 
است. من موافق نیستم که همه انگلیسیها را بد بدانیم . ما طالب عدالت 


۱ هن در م‌ورد ( عم . همو 6 6 2 سم رو یلیام و بدر ر دون ؟. 


هستیم و با پددرقبال‌دیگران منصف باشیم. سر و یلیام بدی هندز ‏ تمحواهد 
۳1 اتصای دایم با رد بگوگیم که هر حه پیشتر میر* دم هی بنیم که هند 
کامرای یش وی آزادی‌ زار است: بزهکن ۱ کریاا نش 
ما نند دشمن رفتار کنیم استقلال هند را پعقب انداخته‌ايم ۰ | گسر انصاف 
داشته باشیم میتو نیم از بششانی انحلیسس‌ها استفاده ۱ 
خواننده - همه این متری بی‌منطق است. بشتمانی از 
انگلستان و استقلال دوعص ضدهمند. حگونه انگلیسیا داضی باستقلال 
ما هستند؟ من نمیخو اهم نوهم ا و باین اعتراض پاسخ بدهیزیرآاین 
پاسیخ احتیاح دا ند بشه وفکر دارد. شاید این موضو ع برای نو هنکامیکه 
کیفیت رسیدن باستقلالرا برمن شر ح میدهی بهترقا بل فیم باشد سخنی 
کد از كمك انگلستان دمبان آوردی براستی مرا برضد تو انش 
خواهش میکنم دیگر در این باب ‌سنن نگوگیم . ۱ 
گاندی - این موضو ع مورد تمایل من هم مم‌اشد » زیر ا حشم تو 
برای من اهمیت دارد. بپتراست انسان ازچیزی شرو ع کند که پر خلاف 
میل‌قلبی‌اوست. بررای‌من ضرودت دارد که تورا باحوصله وتأمل ازسابقة 


دهنی 2شری دودن احکام حجرمی ازاد سازم ۰ 


کنگره 1 اعضأی 1 ۵ ۳ 


خو اننده - ارزش حملةٌ اخر تور می‌فههم تومرا تشویق‌میکنی 
۳۳۰ 9 یم ؛ 3 گویم لیکن هنوز بعضی حیز‌ها ک قع رت است . من 
نمی فیمم کنگره اساس استقلال ما را در چه جیزی پایه گذاشته است؟ 

اندگ ‏ این مطلب را با هسم جستج و کنیم . کنگره* اشخاص 
مخنلفی را از تمام نواحی هند جمع کرده و آنان را به‌فیوع حشیقی ملست 
و 
ات وف ۵ ۱9 ناظر دخل وخرح کشور باشد, همچنین 
مخواهد که هندوستان دو لت مستقلی نظبر دو لت کانادا داشته باشد اعم از 
اینکه‌این موصّوع را یحو آهیم یا نخوآهیم وحه با ین‌مر حله بر سیم یا نر سیم 
این حداعلای مایل مردم است . البته در اینجا موضوعات وت ری یز 
مطر حادت ووطیفاً من‌اینست که اینموضو عرا برای‌تو بیان دارم. کنگره 
ما را آمادگی استقلال اعطاء کرده است . انکار این افتخار نه تنپا دلیل 
عدم اقرار بامر نك است بلکه بسادست خود استقلال و رسدن بارژوی 
بزر کی ملی‌را تخیر نداخته‌ايم, کنگره را مخالف گشایش امور کشور 
شمردن مان از استفادما از این‌سازمانست. . 


کگره نام‌بار لمات است که ارطرف‌نا نب لسرطبه هت زهتیوستان تاسین 


۶ حِ ۳ ۳۹ ۳ ۰ 1 َ . ۰1 
شد و دس‌عت درد اس تحص انقلایی قر ار درفت و آمروزه حجرزربت حا کم هندوستان 
یشماد میرود . 


خواننده - بر<س رویته‌ای که در طرح سئوال اتحاد نم‌ودی 
و اضح شد که کنگره پایة استقالال کامل‌هند است؛» لیکن قبول میکنی که 
گاندگ - هسته هر حیزی همواره بوشده است و در دیر زهتن 
فعا لیت میکند . هسته‌هاً تعیسر می با بند و از آ نبا جز درختی تناور حیزی 
پرحای هه کر دارای حنین وضعی است آنچه‌را که تو بای 
۷ ۳ رم ع متیر 
واقعی میشماری ببه بعد اد سیم تیا و بٍ-وسله « لیرد کرزون 
۱ ح_ تم رم سم 
چم . حٍ 
که با لرد گرژون که گوشش بحر ,ای | نان بدخکار نود میاحثه کنند 


بعلت نحو تی که برسر صاحب قدرت مستولی و دون معتقد بو که 
مندیپا حز حرف زدن از هر کار دیگری عاجز ند بهمن علت آ نان را 
تحقیر و برخلاف تمایل افکارعمومی بنگال را تقسیم کرد .آ نروژراباید 
در حقیقت روز تقسیم امبراطوری ابگلستان نام نهاد. منظورم این نیست 
که هسته تعدیات ۳ فک از ۳ تقسیم بود مّلا 
مالیاتی که بر ای نمك وضع شدوسایرمظالمی که انگلیسیها بعداً مر تکب 
توا دمم از آن شود . لک مت حرت محا افت و حلو گیری از تقسیم 
آماد گی داشت . أنزمانها نزد هندیپا احساسات عالی یافت میشد. | کش 
رهر آن بنگالی آمادٌ 2 قدا کار ی بوده و به ذیروی حود پی‌برده 
بودند . بنا بر این خاموش کردن طغیان موّ رو کافی آمود . ی 
مجدداً متحد میشد و از تقسیم آن فقط حرفی باقی می‌ما ند لبکن دردس 
و مشکلات در هبو لای امس‌اط-وری انس ريشه دوانده و روز بر ور 
افز ایش می‌یافت. | کنون هندسر از خواب برداشته و اجتمال خواب 
ک تن شنید | بسیار کم است . تعاضای تقسیم پعینه تقاضای استقلال 
است ؛ رهبران بنگال باین نکنه واقهند لیکن مقامات اتگلیسی هنوژ در 
اشتباهند بهمین علت تقسیم را حفظ میکنند . لیکن تدریجاً ملت تجسم 
می با بد . 

مات در بکروز ایجاد نمی‌شود » و سالبا وقت لازم است تا 
ملتی تجلی نماید . 

خواننده - بعقیده تو این تقسیم چه نتیجه میدهد ؟ 

گاندی ‏ وظیفهً ما تا کنون این بوده است که بشخص بادشاه 
انگایس مراجعه کنیم و ازاو اصلاح این وضع را مطالبه کنیم زیرا یا باید 


۲ ۶ ۱ مهب مرن 


یی تک ینعی تسس تسیب تست سس ری تست تیم ی 


رد ۳ دنل نیم و با عر فده ی ۱ .۵ بر سنیم و تغبر و ضع را یحو اهیم 
نسعحه 9 مردم فپمدها ند که من عر بصّه باید محکم و فرص باشد و 
لیف نان ایست که خودرا برای تحمل او یه هو 
این حالت فک‌ری نتیجه اساسی تقسین است . این حالت هم | کنون در 
مق لات دوز نامه‌عا طاهر شده است : مطا که سا ۳ مردم جر 3 ی 
از آن صحبت نمیکردند | کنون علناً نوشته و گفنه می‌شود.دد این موقع 
بر ای نحستین پار «سوادرشی» استقالالاقتصادی بحودحامة عمل‌می بو شد» 
که اشخاصی که از و داش ی وحشت و فر ار میکرد ندهیج 
ترسي از آ نان ندارند حتی آزمجادله با آ نان و رفتن بز ندان بیم ندار ند. 
بعصضی از بهتر بن حوا نان شری ترعید شده | زد : اف موطوعات دامن وسیع 
گر فته است , <نین است تحول روحهٌ جدید که 3 تال ظرور کرده و 
دامنه آن در شمال به بنجاب و در حنوت تا دماغه کوموران امتداد یافته 
۱ 
۹ خواننده نت آیا نتاگج بارز ۳ بشکل خاص بنظر ئو مر سد ؟ 
گاندگ - هما نطوریکه تفسیم بنگال جپت امپراطوری بریتا نی 
وی تاه که وتان ار اسب آنرو گنای فا نیم است: 
حوادث مهم همواره نتائج مهم ببار می آورد. رهبر ان ما به دو دسته تیم 
شده| ند. اعتدا لبون و اه اطون‌یاحزب کندر وهاو جرب تندروها. بعضی‌ها 
اعتدا لبون را حزب ترسوهاو افراطیون را حزت حسورها نام داده‌اند 
لیکن هر کس اینموضو ع را از نقطةً نظر شخصی خود می‌نگرد. چیز یکه 


میات هر يك اداین 2 دب ۹ ره دیگررا دشمن مىدا ندو از ۱ نان بیم‌دارد. 


تعسیم پنگال ۶۲ 


| ۳ 
کر «سور ات» مىان 9 دور دسثه کشمکش در گرفت ۱ بنظر من 
دسنه بنده ها برای کشور هید خطر هت معتقدم ک-4 ین حر با ی 
تب ب ۰ ۰۰ ۰ و 
قابل دوام نیست ۳ و باستقامت ِ ۳۳ اد رهبرآن ی 


۳ 
اضطر آب و نارضایتی 


خو الشه س و تعسیم را ۳ از علل بىداری ۱ می‌شمار ی ؟ 

| یا نتاگجی که از آن ددست می آید حجو دست ۱ 
گاندک -آنسان وونی از خوات پبدار شد تکا؛-ی بحود میدهد و 
حمیاده همکد ۰ لیکن سداری و بر خاستن کامل دستلرزم و فت یت 2 
تقسیم نیزچنین است با همه اینکه تکانی‌به مملکت داده است لیکن بطور 
کلی کشور را از خواب بیدار نساخته است . ما در حال خمیازه و چرتیم. 
يك حجنین‌حا ی مانند حا لت ل از ببداری کامل ازخو آت هروری و طسیعی 
تاش ل محافظات از يك جمن تحر کی کمك میکند ک-4 از این مر حله : 


بگذریم. و فتی انسان ازخواب بدارشد همیشه درحال رحوت نمی مسازد 


انتط ات و نادضایتی ۱ ۵ ۶ 


ت__ 


سح 


بلکه بر<سبت وضع مز احی باسر عت متفاوت سرحالميی أید. حنین است 
وضع ما در نرصت فعلی که باعث مسرت نمیماشد . 
شیر 
خواننده - شکل دیگر تحرك کدامت ؟ 
سا ندگ تحر ‏ در حعیفت برورحا لت نارضایتی آست ۰ در حالال 
ت عسرم 
او لین‌دورة کنگره مردم از تارحایتی صع<ت توسد ره نی( .م .هو ع» #مو اه 
و ۰ تدم 
مگفت که برای هندو اف شدن بحا لت نارضایتی دهم ات این نارضاتی 
فا مقرد ات زیر | انا تاد اب که از وصع حود راضی باشد واراد 
۰ و 
۳3 دنل او دنغیر ر ۳۹9۳ امکان ندار دو بممین حرت هس اصالاحی مسیو ق‌ 
بناراحتی از وضع است . مسائلی را که دوست داریدم مطرح نميکنيم . 
۰ صم 
خواندن کتب از طرف بعضی از هندیما و انگلسی‌ها در نزد ما نارضایتی 
تو لین رد این نارضایتی د اضر آب و نش محر شد که زشعحه ان 
1 ۱ ۱ ۳ 
یز و ژتفانی گفتن 2 تبعید عده‌ای بود. نارضایتی همحنان ادامه 
جو آشد بافت » اوجاع بساید هم همیتطور باشد. این ها علانم حوبی اش 


وت اش بعو اقب وجمی نیز میحر بشود. 


٩ چرست‎ 2 


9 : ۰ 
و آنده - 1 ون ورمیدم جگو 2 از هند ملتی بوحود 
سس 


و و چگونه آن ارا پبا ار و هشبار ساحده است ‏ نارضایتی < و نه 
توسعه یافت واضطراب سراسر کشوردا فرا گرفت می ترسم بطريقهٌ تو 
حملد را نتوا نسته باشم بیان نمایم . 

گاندگ - شاید ما هم فعلا همینطور نتوا نیم آن معنا را افاده کنیم. 
من و تو و عمة هندیها در نیل به استقالال عحله ميکنیم ایکن بدون تردید 
مازیاد می‌شنویم که میگویند باید انگلیسی‌ها 


این 


معنی استتلال را هی 3,موم 
را از هند اخراح کرد لیکن هیچ کس علت طرد نان را نمی‌فهمد. ازتو 


هی بر تم ؟ آ با معتعدی دز و 2 آنچه‌را که طا لمیم نائل شدیماخراج 


خی 
انکلس‌ها صرورت دارد ؟ 
خو اننده - من حیزی حز | وگ اتسشا حقو ر مارا 2 
تمیحواعم: ان داده شود که ۱ نا در عمن تر لگ هندوستان در این 
کشور بافی رما ند من ابر ادی ار اینکار نمی بیمم . 
گاندی - در این حا تا پلوز یمائی را مجسم ساحتی. دز حقمقت ات 
۰ ۰ صس__ 
کمال‌معالو بی‌است که‌م.خو اهد. شماطا لب قو | نین] ام دون و <ود 
2 ۹ نید ۱ ۱ و 
ات هٌ سید » مجو اهرد. در <ا لیکه # تم سیف موی ۳ 
۳ ۳ س ۰ ۳ ۱ ِ ص ۰ ۰ 
داشته بشید . فی‌الواقع مبخواهید خ اسان زا اش سازید و وثتی 
تیم مر 
ا تشن ال 1 نام او «مدوستان دست رکه ۱ ف که 1 ات استتلال 
باین‌صورت را من نمیخوآدم 
۰ ۰ و ۰ ۰ ۳ 
خواننده - بت و نتم استقلال را بچه شکای می‌فیمم و طالب انم : 
ِ 4 #۰ ۳ م 1 ۰ ۰ 
ااگر چیزهائیکه یاد گرفته‌ايم ارزش داشته باشد ؛ | گر تألیغات اسپنسس 
تال ویر آن اهمیت دارد. ۳1۳ بار زلمان ! ا تا بدر د ار اما نباست 
در ایتصورت هین ۵+ نقدم که ۳ [_ بملت ت انکاستان افتدا دمو د؛ و را ۱[ نحائی 
.۰ شم : 9 ان : 
با ول رفت که وود ۹ زد را در کشور حجو د تحمل دموم َ میجو اعد این 
خریمیم روص ۲ ۳ بجم 
ببگا ره ی وان ۳ #ر اد ری , هما نطور ۸ ود ۱ 04 | یدام 
۱ -_ ۰ یر 
میدهند. کار ها که أ تمه نها در 3 رما کر دها دذدر هیچ ؟شو ۳ دیگر 35 
نگرده‌اند. لذا از حانب ما دا خل نمودن بعضی از سازما نبا و تشکلات 
ت 
انجایسی هو شیاری شمرده می‌شود . مایلم بدانم عقیده تو در این باره 


۳ 
م دات 


س_ 


گاندکیا- با ید صمر مود ۰ نو مد نظ مرا بتدریج که در سوّال 


۳ ۰ 


۸ ۶ مذهب تین 


تج حیرصت ۰ 


که درز تحت 


و جوآت بش مرو هی فمی ۰ بنظر من طبیعت حقسقی استقلال سحت تر 

ارا نستت 5 بنظر تو مبر سد . بایحمت فعلا ب-این | کتفا میکام بتو دابت 
موسر 

گ م‌ حیزی‌را که اتلنش ها استقلال می ناهد در حعبقت استعلال 


۰ 
ار فاستا ۰ 


تب 8 


وضع انکلستان 


۰۰ ۰ ۰ جم 
خواننده - از ملاحظات تو نتیحه میگیر یم که دو لت انکلستان 
حور با ند تغسری داضی ذمی‌شُود» ۳ بر ین شانسته تست از ۱ نبا افتدا 
ت 0 
سم ۳ 
گاندی -ه رطور میخواهی نتیجه بگیر . وضع فعلی انگلستان 
هو جب نرحم اتتتت ۱ من از جنا می‌طلیم که هند هییگاه حنان وضعی دید | 
نکند ح<یزی را که بدربارلماً نها می‌شمار م نس شحصر عقیم و بد کار ست. 
ات دو کلمه مسرت بحش ددست 9 وصع ۳ بحو ی بسان شون , 
بارلمان» بر<سب اقر از جودش ؛ هیچ کاز حو بی ا نحام نداده ایض دون 


حدرت اورا ۳ شحص عهيم نشمیه میکنم. وصع طمیعی حجسن بارلما نی‌ایجاب 


سبح ۰ سس سس یکت تست سید ی 


ییاد اب 5 ار حارح فشاری بان و ارد نشودهیح‌کاری انجام ندهد. 
او از این حپت بد کاره است که از طرف وزیرانی که در فاصله‌های منم 
تغیبر می‌با بند تحت مراقت است . آمروز أفای « اسکت » است فردا 
رش ا قای «بالفور» باشد . 

خواننده - تو مسخره میکنی . وقتی که پارلمان از طرف ملت 
ا تخاب شد بباید تحت فشار هلت و اف طبیعی مت پس کلمه 
‌ عقرم » را نمیتو ان در اینمورد بکار لو د . 
مردان ۳ ( ملت ا جات هت ۰ ووقتی [ نان بدون مقر ری 
| نجام وظیفه مینما یند ممکنست فرض کرد که آ نان جز بخاطر مصالح 

۴ مر تیم 
عم‌ومی کار وت 3 ۱ ان ه وان روشفکر ندو امتو ان وت در 
انتخاب خود اشتباه میکنند , يك چنین پارلمانی احنیاج به تحريك از 
۱ ۳ ری نم 
ط ریق عرایض و وسائل فشار ۰ ندارد ۰ اغمال ان تا ان حد عمیق 
است که نتایج ان رود بروز زیادتر د رده می‌شود 6 لیکن در حشفت باظر 
| کثریت ؛ اعضای بارلمان خود خواهند , و هر يك از آ نان حز در بارء 
۴ ۳ ۳ ۳ سم 
مصلحت شحصی و کوحك وج فکر نمسکند. ا نک کار ۱ زا و ا تیگ 
کاریکه امروز | نجام میدهند ممکنست فردا از آن عدول کنند. هیچ کاری 
۳۷ ‌ هه ۰ ی 
را که بارلمان غاز کرده است عا فبتش و بل بیش ببمی سست » حتی| گر 
۰ متیر 
مرمتر ین مسائل رور پر ذامه کار ۱ نها باشد ما میتو انیم نمایند گان‌مجلس 
۳ در حالیکه بصندای‌های خود لم داده| ند مایم , ویا احانا در فواصل 
حلسات رفت و امد آ نبا را بنگریم 15 باعث حشم تم‌اشاح‌آنست 
ی يا 2 
کار لایل پارلمان را « گنجینهٌرفت و آمد حپان» نام نهاده است. 


وضع اسان ۵۱ 
یت موه سب مس تا اد وی قح ححص سح بر دی سب 


۳9 ۰ ۶ ۰ ب 
هر کدام از ۱ نبا بی‌مطا لعه تج جرت‌جود رای مبدهنف: زیر | مر 
ب- ۱ تیم _ 
موسوم به دیسیلن انا را مور باین کار میکند ۰ و اعومی از ۱ ۳ 
استنااً ری مستقلی بدهد متمرد شا حته می‌شود . 
- ۰ 
ی بود همه این بولهای دورر یحته شدء وساعترای هدز شده 
را یه شخص با ارزشی بدهند سطح انخلستان بمر اب اروضع فعلی با لا تر 
بوده بارلمان حون مرده ملت است ۰ اف ماوت من شسست بلکه نظر 
-_ سم ۱ ۷ شم 
عدء‌ای ازمتفکر ان بزر کی ان‌کلستا نست.دراین او اخر یکی از تمای گان 
+ +و پر ۱ و 
وت * مسیحی جعیعی هجو هت تما ند مجلس نمی شود و دی 
ح ۲ 
گفت : « بارلمان بح صغر ی است که هفتصد سأل عمر اء را رشید و بالم 
تساأخته » دس میتوانیم سوّال کنیم سجه وفت بالغ حجو آهد شد ؟ 
۰ ۳ 
خوافنده - این‌موضوع حای تامل است. تو تصور میکنی مطالی 
/ را که‌میگومی‌من قبلا قبول کرده‌ام. لسکن‌تو نظریات ناژه‌ای تین ؛تاره‌ثر 
از | نجه من مثال زدم» عرضه میداری. | را میتوانی کامه «رد کار » را برمن 
بیان کنی 0 
اندی سس طینقنی است ۶ از این و هله ذمیتو | ی نظریات مر | ول 
۳ 
مت اراده کردم مطالبی را که دراطر اف اینموضو ع نو شته 
شده ات بحوانم :۰ اطلاع محنصر بیدا حواهی 3 که بارلمان رئیس 
حعیقی ندارد و با احتباط تحت ادارة نحست وزیران رهبری می شود 
بلکه پارژمان خودش راما نند زن بد کاردر اختیار نخست وزیر ان‌میگذ ارد. 
ء ۰ 5 ۰ یم ۹ ۰ ۳ ۹ ۰ 
و آما تست ویر بیشتر گرفتاردولت جودسش اش ۳ مناقع بارلمان تمه 


تبروی اوصرف پروزی‌حزن خویش است و عللاقمند تست بدا نددار لمان 


۰-۳1 مذهب هرن 


خوب یا بد کار میکند | کثر نخست وزیران پادلمان را تنها در راه منافع 
جزب حود میچر حانند . حوب در أین موازد فکر بکن 
خواننده _خلاصهٌ کلام اینکه رحالی را که تا کنون با شرف و 

وطن برست میدا نستم مورد حمله فرار مبدهی ! 

گاندی - تأمل کن . همینطور است .من بطور کلی مطلبی علیه 
نخست وزیران ندارم » لیکن مشاهدات من‌مانع از اینس ت که آنان را 
وطن برست حقیقی پشناسم . بصورت احمالی رک که [ نا 
شر یفند زیر | رشوه تک او مت آنانا ار حس میکنند که 
زیر کانه آست ۳ با لب شرافت خودمردم را فاسد مسکنند تا بمقاصد 
خود بر‌سند؛, با بررأین‌تردید ندارم که نبا شرافت حقیقی‌و و حدان بیدا 
ندار ند . 

خواننده -نظر تو را درخصوص‌بار لمان فهمیدم؛دوست دارم‌عتيدة 
دو را درحصو ص مات و دولتی که دارد بدآنم 

گاندی - برای رآی دهند کان ات روزنامه کتاب مقدسی 
است , ق وا نکن ی بطور عء رمستقیم از روز نامه ۱۱ هی که ناک و | قعه 
۳ ّ محت(ه ی‌از نظر روز نامه‌های متعدد تفسیرمی‌شود و بستگی به زج ری 

بی دارد که این روز نامه وابسته با نست ۱ پگ فرد ممکنست بنظر يث 
0 اهر کی تافو ین من و 
زور نامدهاع ان حنین‌رویه‌ای دار ند حگونه خو آهد بود ؟ 

خو آننده- بدون تر دید میدا نستم که اینطورخواهی گفت . 

اند مردم | کث را تغیبرعقده مید‌هند . هن هر‌هفت سال 


برفت سال نظر مردم عوص‌می‌شود. نظرمر دم ما نند ر قاصك ساعت هیچوقت 


وضع اسان 2۳ 


ثابت نیست . معمولامردم از خطیمی تبعیت مسکنند که بهتر نطق کند, ویااز 
رحل سیاسی بروی تما ینت که قق مک بدهد .حنین است وضع‌ملت 
و پارلمان لیکن) نگایسه!امتبازدیگری دار ند , آ نها ما نع آزاین میگردند 
که کشورشان تیاه شود » ی ۳ نکلستان سوع قصد کند حشمم‌ایش 
را در می آور ند ؛ ان بان معنی نست که ایشا فضائلی داونت که :ید 
پا نها اقتدا کرد . | گر هند با انگلیسپا در افتد پيشك آنا هندرا خراب 
خواهند کرد و باینه‌وضو ع کامالا عقیده دارم , 

خواننده جر | انگلستان حنن حالی را دارد ۹ 

گاقدی - این حالت اشتباه و خطای خاص مات انگایس نیست ؛ 
بلکه مر بوط به تمدن حدید است که از مدذیت حز نامی نداد », خرابی 


وا تحطاط کشورهای ازویاثی رود بروز پبشتر می شود , 


2 


5 ۳ 


خواننده - ممکنست بپرسم مقصود تو از کلمةٌ تمدن جیست؟ 

۴اندی -مسئله آن نیست که من ازاین کلمه قصد میکنم. عده‌ای 
از نویسند گان انگلیسی نام بدون استحقاقی‌را که کامةٌ « نمدن» بخود 
گرفته است ددمبکنند. در اطراف آن تا لیقات زیادی بحث کردها ند و 
حمعیت هائی‌حبت مداوای امر اض ممالکی که علت آن تمدنست تشکیل 
شام | مت 

یکی از نویسند گان بزر گی انگلیس کنابی زیرعنوان : «تمدن» 
علا 


ل ودو ای ان » نوشته و تمدن دا پیماری دانسته است . 


خو | تنده - برای حذ ما از همه این مسائل پی اطلاعیم ؟ 


سس( سسآسساس سس »۳۳۳77777 


#مدن ۵ ۵ 


میم ۶ 
گاننگات علش‌ناده است: کمی. کس ات که آماده کاییند لا بل 
اتهام خود باش, زیر | | نان جون سرمست تمدن حدیدند علیه آن جبزی 
نمی و بسند 1 بلکه و ار وقایع ۳ دلائلی در 0 وفایع 
اقامه میکنند این کار را بی اراده انحام میدهند » باین علت که میحفند . 
مردیکه خواب هی بسند» درحال خوآن آزد بدن و افعت محر ومست و یس 
از ببداری بخطای حود وف می شود 1 در مان مسمو میت دمدن 
جدید قرار گرفته‌ما نند مردیست که خواب می‌برند, تالیفانیکه غالبا ما 
میخوا نیم بوسلة مدأفعن تمدن حجد بل که أ‌ نم اسیر ۰ نو شته 
2 ۶ 
فده ات این‌اشخاص طبعا مردمان بر <سته و ۱ آارزشی هستد مناسفا نه 
ما ۳ این نوشته ها تخدیر شده و ما نند فررفره دور حود می چر حیم , 
خواننده همه این بنظرمن حو پست . ایا میتوانی حیزهائی را 
که در یار تمدن حد برد خوانده‌ای 3 بان اعتقاد داری برمن تنان: تین 5 
گافدی -اول. ببینیم وضع اشیاگی که متضمن کلم « تمدن است » 
رک ی وه 5 "2 مب کی یه 
حدو نه‌است.دراین‌مورديك نقطه‌تا کیداست. اشخاصی نمدنراپدیر فته| ند 
-ِ ۵ تیم ۰ تس 
38 اسایش مادی را اساس ژند گی حجود فراد داده| ند . جند مثال میز نم: 
ان ارو با دست تسا ل امیش هت درم بپتری دار ند . نشا نه 
۱ عم . 
تمایز تمدن‌است.۱ بدن بیشر فت بسعادت مادی اش ۳ گذشته مردم 
پوست حروانات پر تن میکردند و اسلحه شان تبر و کمان بود ؛ ! کنون 
نوا ع لیا رن هیکننک و شاو ارهای بلند شند و بجای 7 
انواع لیاسپا را بر تن میسسد و شلوارهای بدی می بوشد و بجای یرو 
عم تسیر ۶ 
کمان با اساحهٌ آ تشن و مسلسل مساحند . | گر مردم کشوری که سابقا 
کمتر لماس می‌بوشيد‌ند لباس اروپائی برتن کنند , تصور ميکنيم آنا از 
نوحش بیحاً لت هت فان شوم ند.در گذشته کارهای کشاورزی کار دستی 


۵ مدهب مرن 


ی سپس سپس وت وت ات تن هه وی ره 


یتست تسس - ۱ 


بود.! کنون یکنفر بتنهائی‌قادراست‌اراضی ومیعی‌ر! بوسیلةً ترا کتورشخم 
بز ند و روت بیکرانی با ندوزد ایتر | تمدن میدا نیم در گذشته فقط پعضی 
اش ی یه اور لش ۵ ون یه مت ان 
پنویسند و بخوا نند و مطالبی انتشاز دهند و افکارمردم را مسموم ساز ند. 
در گذشته مردم با ارابه سفر میکردند؛آمروزا هواییما مسافرت میکنند 
و دريك روز مبلیو نبا ۳ اتطر دنا مرو ند ؛ همه اینرا تمدن نام 
دارد مر دم داسرعت زیادمیتوانند ظرف حند ساعت یمد تقاط دئبا بر و ند 
و پدست و بای حود احتیاج ندار ند 7 و ای را فشار ممد‌هند للاسشان 
دم دستشان حاضر می‌شود» دی دیگری را مبز نند روزنامه شان حاصصس 
می‌شود و با د کمه سوما تومسلشان حاضراست, همه این کارها رادستگاهیا 
اتجام مبدهند , در گذشته وفتی بشر میحواست با دشمن ون ون بروی 
او استاده و مستقیماً می‌جنکد » اما امروز يك نفر قادر است با مساسل 
هزاران نفررادرو کند.در گذشته‌مردم‌وقتی که‌درهوای آزاد کارمیکردند 
هرجند ساعتی که مایل بودند درسر کار حود می ما ند ند » امروز هز‌اران 
کار گر کارخا نه ها و معادن‌درشرایطی کارمیکنند که وضع آ نها بمراتب 
ازحیوانات‌بدتراست. آ نان‌را بکارهای‌خطر نا کی گمارده‌ا ند که ند گی 
۳ ۳ معر ض‌خطر اتیته نتحه کار شان تحصبل منأقع برمیلیار درها 
ی و پردة بروی حسعی بودند و آمروز بردهٌ سرمابه و 
سرمایه داران هستند . در زمان ما امراضی پیدا شده است که‌در گذشته 
تصور آن‌راهم نمیشد کر دو با ید ار تشی‌ازیزشکان‌جهت بیدا کردن‌درمان 
آن مطالعه کنند و پیمارستا نبای متعددی تاسسی نمایند. در گذشته‌ازسال 


نامه مخار ح زیادی داشت وقاصد خاصی‌نامه‌ها را میرسا ند اهروژهر کس 


سس اسر رت تست .ری سس وس سس و ی ور سر ور ار 6 سر رم دس هل طسو ميس 


تمدن ۷ 


ص-_ یر 
مىتواند در اند زمانی با نامه بدیگران تبئیت گفته یا اهانت کند . در 


مر ۳ : , 9 
گذشته مردم با دو سه فرص نان که ددست حودمی دحسد اد ۲ 


ود یپوت سوت تفسوست | 


| کنون‌هردوساعتی‌غذامیخور ند و عده‌ای‌از فر ط خوردن‌فرصت کار کردن 
ندار ند . اینست نتیحه تمدن » فرانن کفته <ه‌می‌تو ان افزود ؟ 

کا مار بای ای هی ات یمک ناش حفق تردن 
است . تفای کم عکس این را بح اشاه هت رن . این تمدن باخلاق و 
مذهب توجپی ندارد , مریدان تمدن با کمال آرامش خرال اعلام میکنند 
که و طیفه شان تعلیم مدعب ننست . عده زیادی از آ نب معتقد ند مذهبت 
عشده باطلیاست ۰ ی هنود را در و برده مد قب مبحفی‌ساخته 
و صحست زا خالاق میکنند. بست سال‌تجر به بمن‌یاد داد که اخلاق کسب 
شده با اخلاق واقعی فاصلهُ زیاد دارد ؛ بطو رکه هر کود کی قادر است 
۳ | تشتخص دهد.در مسا ثلی که و وت کر دم مو ردی یافت نمیشود که 
مفید باخللاق باشد . تیان که از آسایش مادی بحث ممکند و این صحیذ 
سخت شکست بدیر أست . 

جنین است تمدن لا مذهبی و تسلط وی بر ارویائیان که بنظی ماأ 
بصورت مجا نن جلوه میکنند. آ نان نه نبروی حسمی دار ند و نهشجاءت . 
برأی وی نشان دادن خود پمسکر أت متوسل می‌شو زد . ازسعادت آنز وا 
طلبی ر نج تمیق پخاطر نداک دستمزدی با نصد هز ار ی در شرایط 
دشواری در کارخا نه ها ومعادن کارمب‌کنند. همه این اوضاع رقت بار نتیحة 
سیستم پارآما نی است . این‌تمدن دروضعی‌قر ار گرفته است که باید باصبر 
و حوصله منتظر سول خود بخودی آن باشیم پر سب ۳ لیم م<مل کب 


شی#ممر اسلام این تنمدن ذمدن ش.طا نی‌است. و اما هندو ان نمدن را دوران 


سس سین و سس سیسوس ی وی سور سس سود ری ی ات ار یسیع و اهر یوسوم 


سس ی ری کت و معط سا چات ی ی بت بت مت سس تج یی 


سیاه نام نهادهاند.من نمیتوأنم ارمفروم حقیقی ین‌مطا لس بگذرم. این تمدن 
از یروی حقیقی‌مات | نگلیس تغذیه میکند و باید از آن گر یخت .بارلمان 
درحد دات حود ی کر است؛ ۳۹ توهم فکر بکنی همن نظررأمدا 
کرده و از ملامت ا تاجرد داری حواخی کرد ۱ آنیا در <قیفت 
مستوح شفقتند ۰ ملت ملت بیناگی است بهمن علت من معتقدم 
که او خواهد‌دانست حگونه خودرا از این بیماری نجات بخشد . ملت 
انگلیس فعال و مترقی و طرز تفکرش موافق اخلاق طبیعی است و حتماً 
خوش‌قلب است. بهمین جپت من قلباًباین‌ملت احترام‌قائم. تمدن‌بیماری 
عبر فا بل علاجی ثیست : نباید فرراموش کرد که ملت انگلیس فعالا" باین 


درد مبتّلا است . 


۹ 
بر أی چه هند اما ما 


خواننده - از تمدن زیاد صحبت کردی‌و مرا بفکر وا داشتی . 
اون نمیدا نم حه حیز‌هاییرا باید. وحه حیزهایی را نماید فرا گرفت 
لیکخ تا کبان شوال نظرمزسق:] کر یقن ماوق آنیعو آ ترا 
فعالا مستلا پاین دردند سی حگونه توانستند هندرا اشفال کرده و آنرا 
راهان 

گا ندی -جو دادن با ین سئو ال‌مشکل نیست. قبلا طبیعت استقلال 
حقیقی را مطالعه میکنيم زیرا میدانم باین سئوال باید جواب داد . اول 
سئوالی را که قبلا طرح کردهام بیان میکنم . 

انلس برهند مسلط نشدند پلکه ماهنه ر پانگاس‌ها بحشیدیم. 


۹ مذهب من 


۳ با همه قدرت حود نمستوآاستند در هندوستان بمانند نله آنپارا 
نگاه داشتیم» این نکات بهم مر بوطست انگلیسا ابتدا بمنظور تجارت وارد 
قعت اق : شر 2 پهادرر ادرست بحاطی پىاور . حه کسی این شر کت را 
موفق ساحت ؟ شور کت پرادر دز آ نموقع قصد تسلط برهند نداشت. حه 
کسی کارمندان شر کت را رهبری کرد ؟ جه کسی آنبا را با دادن بول 
اغوا کرد؟؛چه کسیکالاهای | نبارا خریداری کرد؛تار بخ شرادت‌میدهد 
که همه این کارها را ما انجام دادیم. بامید اینکه‌زود تر ثروتمند پشویم 
کار کنان شر کت را با آغوش باز استقبال و با نان کمك کردیم . فرض 
4 ۳ هن معتاد بمشروب باشم ۱۳ پمن مشروب بفرروشد با او را 
باین ملامت کرد؛ آیا ملامت کردن فروشننه اعشاد مرا ار ین هسرد؟ 
اه را برام فروشندة نم حای آ نر | نخواهد گرفت؟ 
ات لابق حدمت بیند است باید پاساص 0 توحه کند ۱ ۳-3 دراثر 
۳ خوری سوء هاضمه بیدا کم با مذمت غذائی که خورده‌ام سوء هاضمه 
من بر طرف نمی‌شود. بز شک حقیقی کسی‌است که علل مرض داییدا کند. 
ااگر بخواهید هند را حقبقتاً ازبیماری برها نید باید ريشهٌ حقیقی بیماری 
را ابید . 

خو اننده نو حق داری . بنظر م حجرت رسیدن به شحه پدلایل 
زیاد احتیاج نداری » من برای شناختن نظریات دیگر تو بی تابی ذیرا 
موضوعی که بحث میکنم ازمهمتر ین موضوعا نست . برمن علت من دنبال 
۳ خواهم آمد و تا جائی که تردید بر آیم دست ندهد ترا متوقف نخواهم 
ساحت . 


کاندک كت راهمه‌حماسه سرأئی 6 یمن تم فز ]9 باهم احتلاف نار 


برای ۳۳ اشتال وف ‌ 


رب 


ایست-- و تپ مس __ ِ_- 


بیدا کنیم.من حجن در مواردیکه مرامتو قف مسازی با تو بحث نحواهم 
کرد.در گذشته دیدیم‌جگونه بازر گا نانا نگلیسی بوسیلةً مادرهندمستفر 
شد ند + وقتّی بن راحجه های ما هن شرو ع شّن از کمکیای کت 
بهادر که در امور چنگی 9 بارر 5 سس بصرت داشت و حود را مقید بهمج 
اساس اخلاقی نمیدا نست استفاده نمودند. تنها هدف شر کت‌ازدیادامکانات 
بازر گا نی و استفاده مالی‌بشتر بود , کمك به‌راجه‌هارا با ممل پذیرفت و 
وایگاهجدیدی‌بنا ۳ اد,درحمله خودار نش ی‌بکار برد که م نبز بکارمی برد.م 
با بوده ذ.ست بحاطر کاریکه ما خودمان بر سر خودمان آوردیم با , 
۱ بجنگیم ؟ در آ نموقع مسلما: نپا و هندوان پیج خقو کش معروفی 
بودند» و این فرصت مناسی فا کش بو د؟ ماأ بودیم که امکان تو سعة 
تساط کم قافن هندفر آهم‌ساحتیم صحیح] نت که ی بم‌ماهندو رات 
را پانگلیس‌ها دادیم بجای اینکه بگویم انگایس ها بودند که هندوستان 
را اشغال کردند ۹ 

ی از ایا و یا مت ار را و زرم 
با قدرت اجه ۳ حفوط هت هر دو این ها اشتباهست . بو ون 
نایٌون اتکلیسیا را ات ‌ ی کرد و هب | دول با یود و ودکان 
دارند. این بپترین توصبف از ا ور اش اس مستملکات خود را 
فقط بخاطرهدفم‌ای تجارتی نگه میدار ندءوارتش و نیروی دریائی خودرا 
جن بخاطر حما بت معا ملاتو دادو -تدخودنگه نداشته! نی ,وقتی‌نگاهداری 
تراسوال بر آنها فایده‌ای نداشت کلادستون فهمید که نگیداری آن 
۳ ا ات لازم مست . هنگامیکه ۱ ۳ کشو ۳ ِ مبادلات گر دید 


مقاومت او در مقا بل این عمل بجنگ منجر شد و قای حمبرلن بزودی 


#۹ «ذدهب من 


خی سس زاس مس 


اگوی از سر و هر 
ال مواقم ۱ و ال ار کر وگ ن<ست‌وز بروفت ۳ سید 
در کر مامعدن طلاهست؟ کرو گرجواب دادیمیداست زیرا | گرهعدن 
طلا در ماه 2 ماه ضمیمه نگلستان میشد . باد آوری این که که 
سرمأبه حدآی] نکلس‌هاست بحل مسا تل‌زیادی كمك ی 
ما هستیم که انگایسها را در کشور بخاطر مصالح و منافع خصوصی خود 
نگاهداشه شته‌ايم . ما تجارت و هوشیاری آ نان را درغارت اموالمان ارزش 
میگذاریم.ملامت] نان سحه‌اش جز تحکم قاظه | زان سر عداوتی که 
بین خودما موجود است وضع آ نان‌را در هند تحکیم بخشیده است . | گر 
برا نات گذشته رافولداری‌شو اهدی بدست م ی ی ها ایتدا 
0 هند شدند و بهمن چیت درهند ما ندند وما در 
انجام این منظور با نپا كمك کردیم و اسلحه و مهمات آ نان هیچ فایده‌ای 
در اینکار نداشت . 
باد آور می‌شوم که هم! کنون انگایسا معاهده‌ای با ژاین بمنتلور 
تجارت بسته ند و پرجم| نگلستان رادر آ نجا بر اف اشته| ند.! گردر تجارت 
موفق شدند بازر گاسشان برسراسر کشور ژاین کسترش خواهد یافت. 
آنها | گر بتوانندهمایلند تمام دنا را بازار وسیع خود قر ار دهندو کالاهای 
خودرادر آن بفر و شند ۰ درست اش وه 1 باین آرزو نخو آهند رسید 
اس وی تسام هي اش اش از اهنا تست رین | 


حاضر ند همه کار ها ر بحاطر رسدن بیدف انحام بدهند ۰ 


رن 


خو اننده بدا نوخ قبمیدم أ نکلیسراحگونه هندر أ ناهد شمه تن 
میخواهم از نظر و در وضع کشوره ان مطلع شوم . 

اندی -وضم‌تأسف آوری است . ۵ ر قدردر ایتخصوص‌فکرمیکنم 
چشما نم پراز اشكث شده و گلویم خشك میشود . شك دارم آنحه احساس 
ميکنم با نداز کافی روشن باشد . بعقیده من هندوستان بوسیله انگلیسها 
سر کوب‌نشد بلکه‌س کوب تنمدن یی وه اه ور زیر گامیای 
بلشد تمدن بایمال گشته است . 

هنوز وسیلةً رهاگی از آن موحود است لیکن این رهایی دوز بروز 
مشکل ترمی‌شود . مذاهب نزدمن گرامی است ؛ قبل ازهر حزعزاداره 


3 "۷ مدهب‌من 


سس رت یس مت و مت سر رت اسان تست 


۰ ۳ عم و ۰ ۰ ۳ 
که شم دارد لامدعت میگردد ۰ هن آرمدهب مد ور یش ازمداهب اسالام 
یازردشتی صدمت نمیکنم ۱ بلکه ۳ مدهبی فک_میکنم که متصمن همداین 
0 ۱ - و ۱ 

مد هب است : ماد ریم ازحدا رو دردان می‌شویم ۰ 

خو دنله - بحه صورتی ٩‏ 

ویر 

گاندگ عمار آمتهم رل 9 ملت‌تنبلی‌هستیم .میگو بندارو بایان 
فعال و باش‌امتند.ایناتپام راقبلا قول کرده‌ام لیکن میخواهیم در آینده 
طریق مو حودیبت خودمان ر اتغبردهیم. هندو ان مشلما نان وزردشان و 
مسیحدان وسایرم‌داهب بما یاد داد بن که ذر میا با که مر بو ط با دمیان: 
قوا نید ثیاست مسغی و درمسا دثل مر بو ط ره بت ازخدافعال باشیم 1 و طقه 
ساست که پر مطامع مادی خم دحدی قائل بشویم » مطامع ما تنا از لحاظ 
مذعبی مجدود باین نباشد بلکه همه‌فعا لیت ما باید متوجه این حرت باشد. 

۰ ۰ شزیر 

خو اننده مثل اینکه نومرد ددهمی راتشویق میکنی این گو رد 
صحبت هاخیلی هارا در گذشته باشتاه انداخته است . 

اند ت‌ و 5 ۳ ناحق میم هن جنین استساط می‌شود 
که دراین جاازمذاهب چشم پوشیدها ند مرحا که روشنائی‌هست تاریکی 
هم هس . 2 من ۳0 کن میکنم چم دو ی از حجران بمر اتب ند ار از 
چشم «وشی از مدهب است که در ان تقلبات تمدن حدید وحود تدارد . 

خو اننده -_حطو راین‌خرراتا کیدمیکنی؟ بنام عدهب میلیه نبا ۳ 
هندوومسلمان کشتهءی‌شو ند؛ بنام مذهب‌مسیحی‌هاأ باه‌سیحی‌هامی جننگند: 
هزاران اه وف که می دسسند در حفبة ثِ همدا نما بمر اتب 
بدتر ازاعما لی است که تمدن, | نجام داده است . 

گاندی - هعذاك‌می‌بینم که‌تحمل! ین‌مصاب آسا نت از تحمل»صائب 


۱ وضع هندوستان ۰ 


اجه سل ی سس بقیکه بیط بسا 


تمدن‌است همه نردم مدا نندمصائی که ار آن صحت کردی باهمها ینکه 
بنام مذهب | نجام می‌شود جز تیا زمدهب پیست. با ینجهت آین‌مصایدنبا له 
زدارداین‌مظالممادامیکه درحهان مردم حاهل‌ورود باورو حودداردبافی 
خواهدبود اما تمدن هم‌شه ازخودقر با نبانی برجای گذاشته است : مردم 
با آن هم آهنگ شده و با تش آن ما نند فتبلة شمع میسوزند . آ نباهمگی از 
مذهب دور ند . و از فوائد این حپان نصیشان اند کی بش نبست . تمدن 
بطرف مامی آید ودر همان حال خون ما را میریزد . وقتی تمام نتابج آن 
بر ای توروشن‌شد خواهی دید که خرافات مذهبی باخرافات تمدن حد ید 
۹( 

من مدافع‌خرا فات مذهبی نیستمو بایدبا کلیه قوابا آن مبارزه کرد 
ازراه کوجكث شمردن‌مذهب باین نتیجه نخواهیم‌رسید بلکه بمکس بامعر فت 
بادزش مذهب وتصفيةٌ آن امکان خواهیم یافت . 

خوانیده - باین ی میکنی که صاح رک هیچ 
قادده‌ای ندارد ٩‏ ۱ 

گافدی - ا گر تو صلحی می‌بینی من مطلقاً چیزی نمی‌بینم . 

خواننده _ تروری را که ائل «تو گی» و «یامداری» و «یپىل» ۱ 
پوحود آوردند توبی اهست می‌شماری ٩‏ 

کاللگات کر وی میسن 
بود.! گروحشتناك بودملل دیکر قبل‌ازرسیدن انگلیس‌ها آ تر اسر کوب 
می‌ساحتزن بهءالاوه در زمان‌ما ازصاح <ز نامی بافی فا ندهاست زیر | ازما 
مردما نی رأاحت طلب و ثر سو ببار آورده است. من‌آدعا نمسکنم کدا اش 


تن سس 


(۱) قبائلی از تجس‌های‌هند که بعنو ان مذهب وشر افت‌مر تک بکشتاد می‌شد ند. 


این ترورحندانوحشتناك 


طیعت بامداریپا و بهبل‌ها رأنغییردادند. بمینحرت تحمل خطر بامداری 
بیتر ازقبول‌حمایت انگلستا نست.تحتالحمایگی| نگلیسها ازماهردما نی 
خنثی بوجود آورده است . هن ترجیح میدهم که باتیر قبائل بپیل کشته 
شوم‌تا <مایت تحفیر آمیزی‌را بیذیرم. هندوستان پیش ازا ینکه تحتا لحما به 
بشود کشور با ارزشی بود. «ما کولی» وقتی گفت هندیها مردمان ترسوئی 
هستندنادا نی‌خودر بر وزداد هندیامستحقجنن نامی نیستند. تر سوها ئیکه 
دره‌ملکت کوهستا نی صعبالعیور که بر ازحیوا نات در نده است زند گی 
میکنند بدون تردید ازشدت ترس باید تلف شو زد . آ باقراء مارادیده‌ای؟ 
میتوانم بگویم دهقا نان ما بدون و آهمه درمز ار ع خود بسر میبر ند ۰ تو و 
انگلیس‌ها نمیتوانید این را نادیده ون . قوی کسی است که ترص‌را 
نمی‌شناسد » نه کسی اش و 2 دارای عصلات ترومند و هیکل دزرشت 
است ۰ شمائید که طالب استقلال‌هندهستید ۰ بهیل ها و بامداریراوتو گوها 
هموطنان ماهستند. وظیفه‌ای که بعیدء مرو نو گذاشته شده‌اینست که آ نان 
را بسوی تقاضاهای خودمان حجلب 9 قانع سازيم ۱ مادامیکه از برادران 


حود می‌تر سیم نمیتوأنيم بهدفهای خود بررسیم . 


0 


خواننده -توصبرمر | که‌ازفکر و حودصاحدرهندوستان بر حاسته 
از بین بردی . 

اندی من ازجنبة مذهبی مسئله نظررخود دا گفتم لیکن وقنی‌از 
هر هندوستان بتوصحبت کنم شاید نظرمر | ببذایر ی»ز بر احیزی را که من 

و توتصورمیکردیم که رای هند مقید است هنوزهم بقوت خود ۳ 

خواننده - مودو ع‌چیست ؟ 

تماندگات قا نون دانان و و سازند گان د آهپای آهن » 
کشودرا فرساستنن بظو ر ؛ با ور ارحوآب خودبیدار نقده 
وخطر انبذاه کلی دازد . 


و ی سس ری 3 ‌ 


۸ مذهب من 


خواننده من مطلفاً نمیتوانم با توموافق باش زیر تو موسسانی 
را که‌ما صالح‌میدا نیم مورد تعرص فر ار داده‌ای . 

گاندی - تاکن ورد . برای تو مشکل است که بباطن حقیقی 
بدی تمدن واقف‌شوی هما نطو ریکه بیمار بپای ر بوی نه تنها بظاهر قبا فة 
مارد گر گونی نمیدهدیلکه برعکس برجپرء بیمارر نک زیباگی مییخفد 
و بنظر‌میر سد که همه دستگاهای تسی بیمار بحو پی کار کر . مد 
نیز بیه‌ادیی از این نوع است که بشدت باید از آن توق کرد 

خواننده - بسیار خوب ؛ سخنان تو را در اطراف راهپای آهن 
تن هیدهم . 

گاندی - سهاست بیان کنم که انگلیس‌ها بدون وجود راهپای 

آهن نمیتوا نستندما نندامروز برهند حکومت کنند.راههای آهن بها تتشار 
مرض‌طاعون درهند کمگ کردند. بدون وحودراه آهن مردم قادر نبودزد 
که ازجائی بجائی‌دیگر نقل مکان کرده و وسیلهٌ انتقال میکرب بیماری 
و ۰ 

در گذشته بصورت طبیعی تفرفه و حودداشت . هما نطوریکدراهپای 
آهن ترا کم‌فحطی‌را از بین بردووساءّل کششی مردم را قادر بفروش‌غلات 
حود ار درون فیمت حرت حمل بنقاط فحطی زده مود , وسپل آلمنفعه 
بودن غلات از صاحبان عله مردم تنبلی بو حود آورد که بنو به در تشدید 
قحطی موّثر بود. راهپای آهن نيزجنبةٌ زشت طببعت | نسانی را بروز داد. 
اشر ار بهتحقق آرزوهای خو دیاس عت پیشتر ی‌آمکان یافتند احتر اماها کن 
از بنن رفت : ار کت وا زیاد به‌ربارت اما کن مقدسه 


می‌ز فتند؛ بومینجرت فقط مو منین حفیقی باین‌مسافر ترا میر‌فنند. لبکن‌آمروزه 


| 9 بت ات ی هس دیسرن سا سک ات سورد ری 


وس ند سک مت مت هرس و پم متا یز هی نی شم سب نس له عیت ‏ تمص ی تمه ما هقی و شبات بیع سر خلت مج یش سس نوس اس رشسس ‏ مه م. 


وضع هد تأبع خعلوط [ ۱ است ۳ 


ریا کاران وحقهبازان نیز بررایا نجام مقاصد بلید خود بز یارت آن‌اما کن 
می‌ر و ند ۰ 

خواننده - بیان مغرضانه‌ای کردی . صلحاء نیز مانند اشقیاه 
می‌توانند اما کن مقدسه را زیارت کنند . جرا نباید حتی‌الامکان ازمنافع 
خطوط آهن استفاده کرد ؟ 

قاندی -مردنیکو کار بایای یاده مسافرت می کند وعلاقهزیادی 
براه آهن تقاففه یا نی که طا لب خبر ند عحول تیستند آ نما می‌دا نند که 
برای جلب مردم بعمل خیرزمانلازمست اما بدی زمانلازم نداردودريك 
آن بدی هي وان اور 

پرای ساختن يك خانه فرصتیلازمست که برای خرابی آن مطلقا 
ضروری نیست. باین‌تررتیب خطوط آهن جن باشاعهٌ شر کمات تمی کند . 
ممکنست مردم در مورد اینکه خطوط آهن قحطی ایجاد می کند اختلاف 
نظرپیدا کنندلیکن نمی‌توا نند فك‌نهایند که راهپای | هن‌بدی وشرایجاد 
قرر کل 

خواننده- فرض کنیم وضع از اینقرار است » تمام مفاسد خطوط 
آهن‌درةالاینکه خطوط آهن به توسعهٌا حساس‌ملی کمكشمی کندهیچ است. 

قاندگ - فکر نمی کنم این صحیح باشد ما با نگلیسها یاددادیم که 


دراصلملت و احد نيستیم. فر نبا باید بگذرد اما بتوأنم متحد شو یم .پیش 


۱ - چیزی که اجمالا دوشن است‌واهمیت دادداشت :که وسائل سرعت 
ار تباط و اتعتال عمو می درز ند کی عجله اساد میکند ۰ اف موصضوع دوشن ام 
لتدن نش نسست فیر‌سثك چر‌ادر کشوری که وسائل‌ار تباط سر نم هو جود ات و فت 


۰ ۰1 ۶ ۰ ۰ ۰ 
زیاد لت میشود وهمه مردم تخیر می کنند و از نداشتن قوضستکا چگ داد لد : 


۰ ۷ مذدوت هن 


از اینکه ایدامتا دسد وارد شو ند ماياث کشور بودعم 

می گررفتیم و يك جور زند گی می کردیم انگلیس ها کشور ما را تقسیم 
کردزه 

حاندی مایك ملت‌هستم من ادعا نمی کنم که ص فر فی بن ما 
هند رابا دای براده ۹ یا بو سیلهارا به‌های گاو کش طی‌هبکنند: ربان فلت 
رایادمی گر ند و بپیچکس بادید احتر ام 3 . نبا کان ماهنگامی 
که «سیتو با ندا» رادرجنوب و«حا گات» رادرشرق و«هاردو ار» رادرشمال 
بنا نبادند فصدشان ساختن زیارتگاه شود ؟ اعتراف میکنم که آ نان عفل 
سلیم داشتند ومی‌دا شقن 5 عبادت حدا رادرخانه هم می‌تو ان بدا آورد.. 
آنها بما یاد دادنه کسا نیکه قلشان آ گنده از مقاومت است هندوستان را 
طبعا يك کشور مبید بد ند و من علت 5 تن زد که در هید و با رد 
يكت‌ملت و حود داشته باشد ۰ 

در رسیدن باین هدف در تواحی مجتلف هند اما کن مقدسه بر یا 
کردند ودرقاب مردم جرا غ بیناگی وطن دا برافروحتند؛ بطور بکه نظر 
آن درهیچ حای دنیادیده نشده بود , ۱ 

ماهندیان ی شخص هسیم هما نطو ریکه دن و نو و شحص تالت 
انگلیسی نیستیم که خوددا بر نرومعتبرتر ازمامی‌دا ند مافقط خیال میکنيم 
کشورمتعددی هستیم . افن تفر فه وتمایز مس از احداث خطوط آهن بیدا 
شد. شماعختار ید بکوگید که خطوط آهن ازیین بر نذه تمایز است:. 


خواننده - نا گمان سوّالی بنظرم رسد : تو هند قمل از اسلام را 


موی س وروی نیم یواست ای تخت و زد دمص وت و و و و وت 
سوه سات خ سصصمي 
سح 


وضع هتد تابم خطوط آهن است 2 


۰ب نج« سس« ك_«««« اس 


توصیف کردی ار | کنون در کشور مامسئما نان ؛ مسیحان ؛ فارسران 
هستند؛ چگونه ممکنست | نها باث ملت باشند؟ هندوها ومسلما نان از قدیم 
الایام دشمن یکدیگر ند . مسلما نان در هنگام عبادت بسوی قبله متوجه 
میشو نددرحالیکه هندوان رو بشرق عىادت میکنند» مسلما نان هندوان را 
۳ ست‌می دا نند»هندو ان دا را می‌بر ستند درصور تىکه مسلما نان گاو 
راذب میکنند.هندوان معتقدند که بایداز کشتار گاو پرهیز کرد؛ لیکن 
مسلما نان حنین اعتقادی ندار ند. هرقدمی که بجاو بررمی‌دار يم بايك نوع 
تمایز بررمی‌حوریم : حگو نه مم‌کنست هند ملت واحد باشد , 


وضم هند تایح هندو آن و مسلمانان است 


گاندی - آخرین سوال تو بسیار جدی است لیکن 1 نوجه 
کنیم می برنیم حل آن دشوار نیست . این سوّال را وجود قانون‌دانان و 
پزشکان و خطوط آهن طر ح کرده است . 

| کنون ازدودسته اول سخن می گویم زیرا مسئلةً خطوط آهن قبلا 
بحت شد. باید گفت که انسان بهمین وضع ازطرف طبیعت خلق شده است 
حر کات انسان بامکانات دست‌ها ویاهایش منحصرراست. ۱ گر بررای| نتقال 
از جائی بجائی دیگر به ترن و سایر وسائل راحتی هجوم نمی بردرم ؛ 
می‌تو | نستیم از قسمت عمدةٌ عم و عصه فعلی احتاب وردیم . مشکلات ما از 


حود ما برمی‌خیزد 9 


یتنج ۳[ 


خداو ند حسم بشررا بصورتی آفر یده که می‌تو اند درمیدان نقل و 
| نتقال مطامع آتر | ناد ور . خداو ند بانسان هوش عطا فرموده است 
ق اف ار ام ای ره ری اه که 
و خالق خود را فراموش کرده است .من بصورتی خلق شده‌ام که جز 
حدمت تسا بان نزدیكت حدمتی نمی توا م‌ انجام دهم لیکن عظمتی در 
وحودمن آنتبی که معتقدم می‌تو أنم امکانات خودرادراختیارمردم سر اسر 
حپان بگذارم. انسان وفتی سعی می کند کارمحا لی را | تحاع دهد خودر | 
در تصادم با ادبان وطبایع مختلف می‌بیند که ما نع تحر لك کلی او می‌شود . 
چا لا می بسی حجگونه خطوط آهن هو سس خطر نا کی را ۱ مي‌دهند 
زیرا بعلت وجودراه آهن بعد انسان از آفرید گارخود زيادترمي‌شود. 

حوا ننده_من تشه آستما ع‌جواب‌سوّال خودهستم- آیاوروداسلام دومن 
عامل تفر قه ملت نود ؟ 

گاندی - صر فاحل بودن ند جهت رسوح ادیان مختلف ما نع از 
ان 1 هند ملت واحدی اشد. ورود عناصر‌حارحی بحکم صر ورت 
ملت را میدم 3 این عناصر در داخل ملت حل می‌شو ند . تشا به و 
خویشی دلبل انسشت. که در 7 يث ‌ِ ت و حوددارد. هندوستان همشه 
همب‌طور بوده ات ۰ 

دا هد فا بتعداد اشحاص مداهب مو حود است کی نی که 
روح‌ملی در خود احساس می‌کنند از مداخله در عفایددیگران سر باز 
میز نند. ۳ حنین نباشد ملت را نشناخته| ند . هندیا نی که تصورمی‌کنند 
هندوستان فقط بایدم‌سکن هندوان باشد واقعی‌فکر نمی کنند. هندو ان و 


لها بان هسانش اسان که در هند متوطن شدها ند همه فرزندان 


[۳ 


۷ مذهب هرن 


و رس تبون موص و سس تاه و نوتم سر ینیبیم تست -. ]یآ پم سس 


يث وطن هستند . و باید متحد اب ۳ و مصلحت واقس ]ات 
جنین ایجاب هر کمن 337 هیچ کشو ری‌مدهب هم ردیف ملیت ثیست . 

خواننده - در مورد عداون فطری سین مسلما نان و هندوان حه 
رن 

گاندی - این تعبیر از اختراعات دشمن مشتر لك ماست . بی‌شث 
و فتی که هندوان با مساما نان هی حنگند بزیان دشمن سحن مه ۳ 
اون هت مه دی است وه از نزاع و کشت ی دست 
اه در اینصورت حگو نه مت از عداوت فطری بین آ نان 
صحت کرد ؟ 

مطاألب زیررا خوب توحه بکن : 

خاتمه‌نزاع‌بین مسلما نان‌و هندوان بدورةاشغالا نگلستان مر بوط 
ثیست . در زیر سلطه وفرما نروائی مسلما نان برهند؛. هندوآن در وضع 
شکوفان هیز یستاد و برعکس آنهم صحیح‌است . هرحز بی در هند معترف 
است که ادامهٌ دشمنی و کشتار ۱۰9 یعنی آنتحار» بپسن حمت باتفاق 
9 تصمیم گرفتند درصلح و صفا زین کی کنند » وعداوت بسن آ نها با 
آمدن انگلیسی‌ها تحل بل سل , 

متا لهاگی که تست در دورةٌ خصومت استه‌مال می‌شد ؛ و استعمال 
ام یواست تس ایام ی مان کرد فا کر 
مسلما نان و هندوان احداد مشتر(ء دارند و يكث خون قنن گنای[ نان 
حر یان دارد؟ 

آیا با تغیرمذهب مردم دشمن ی ند باخدای مسلما نان 

غبر از خدای هندوان است ؟ مداهب طرق مختلفی هستند که در يلك نقطه 


دضع هند ۳ هندوان و مسلم‌انان است ۷۵ 


بهم هیر سنك. حهفا یده‌دارد که طر ده بحصوصی دایش‌بگريم درصورتیکه 
نقطه نبائی‌همه یکی ات ٩‏ سس محعال حصو مت حداور دو جود میی اید ؟ 
2 ۰ ۰ و ۰ 

۳ درد بین مرو آن«و یشنو» ویروان« گورخا» تظایری تدیدتر 
ازاین وحود دد‌ارد ؟ و سکن که | نها بىك ملت هر بوط 
۲ ۰ ۰ نت و 
نمیباشند؟ گفتها ندیین مذهب «بودائی» ومدهب «حاینی» احتلافز بادی 

میم 9 ۱ 
وحود دارد ۰ ها | با می‌شود کفت ده بروان این <و مذهب دو ملت 
 *‏ ا. + ۰ ]۶ ۰۰ 39 
مختلفند ؟ موضو ع ازاینقراراست ۰ 
۳۹ ۰ ‌ عم + رم :4 " 
مادر معرص ۳ فرار گرفتیم » ین حود نشکا پرداختیم 
واین عادت ین مأییدا شد که ازتو کوی طرف حود بوسله شخص نا لنی 
خوشحال شویم . بین هندوان اشخاصی هستند که‌مانند مسلما نها از بت 
بر ستی نفرت دار ند. هر | زداژه درمعر فت حقیقت پیش برویم بهتر می فهمیم 
که نباید با کسانی که پیرومذهب ما نیستند کشمکش کنیم . 
4 ی و 
خو اننده میخواهم بدا نظر تودرحمایت از گاوجیست ۹ 
1 رم عم رم عم 
سقاندی - من‌شخصا گاورا گر امی‌میدارم,و با نظردوستا نه بوی‌می نگرم 
ی سس 3 
هند کشور کشاورزی انش و تداه 45 حامی کشاورزی هد أست عالاقمند 
است: کاهخیو آن هفیدی است ایا یرادر ان مسلمان‌ها ایثر! #ول‌ندار تن ؟ 
و ۱ + 
| گر امردایر باشد کهاشاه خودر | ببرستیم بهتر است گاورایپر ستیم 
2 ۱ 2 ۲ رم 
مثلا انسان اعم از هندة و مسلمان مفدند » آیا من بخاطر گاو 
باید | تسان مسلمان را یکشم یا بایدعلیه این کار مبارژه کنم ؟ 
حتتر 
وا دنجهت نا طر بقی که برای حما یت از گاو می‌شنا سم اینست که 


جاینی - با كمك شده لقبی است که به‌کاهن اصافیر! که‌مذهبی دوجود آودد 


داده نتم اف مذهب‌آزشعیات مدهب بر‌هما ی ات 3 


با بر ادرمسلمان خودتماس گر فته‌واورا وادارسازم بخا طر مصلحت مملکت 
بگروهحامیان گاو به پیو ندد. وا گردیدم مایل باین کار یست موضوع را 
کنار گذارم. ۱ 

ا فرشقاست وان کاودا نک ونان مان کفته 
آن داشته باشته یس بمن بگوگید واجات اولیه جیست ؛؟ 
1 بادیر و آن‌مذهب آهیمسا (ملا یمت) حق‌دار نده‌منوع خوددا بکشند 
و طرفه حنن اشخاصی‌دفیق و روشن است : انا حق ندارند موحودی را 
بحاطر حما یت‌آزمو جود دیگر بگشند؛ فقط با یداز نکشتن آن موحجو ددفا ع 
و 

آیاهندوان‌به مذهب ملایمت( آهیمسا) ایمان دارند؟ !| گرواقعیت 
راتقحص کنیم می‌بينيم هر انسانی تعالیم مذهب خود را بطور کلی رعایت 
نمیکند . ما ز ند گی راتباه ساخته و بخود میگوگیم ما پیروان این مذبیم 
تا خودرا در همه حال از اجبار بکشتار رها ساژیم . عموماً می‌بينيم | کثر 
هندوان گوشت میور ند با لتیچهاز بیروان ملایمت نیستند گفتن‌اینکه 
هندو آن‌ومسلما نان‌قادر نیستند درصلح وصفادر کنارهم ژند گی کنندزیرا 
هندوان موّمن به ملایمت ومسلما نان معتقدبان نستندبسارسخیف است . 

این سخنان‌تلقن اربا بان خود خواه وشروراست. انکلیس‌ها آنرا 
یاد دادها ند.| نگلیس‌ها در نوثتن‌تاریخ طر بقٌ خاصی دار ند وادعا میکنند 
که اخلاقوعادات‌همهُملل رامطالعه کرده‌ا ند. خدا قدرت دهنی‌محدو دی 
بمااعطا کر ده‌است. لیکن! نگلیس‌هامیخو اهندبه ملکات البی‌دست گذاشته 
و تجارب جدیدی | نجام دهند . آ نان نتایج مطا لعات خودرا باستایش بسیار 


توصف نموده ومیخواهند مارا بتصدیق آن مجبور کنند . اظپار تعجب‌از 


مس تست 


وضع هند تایع مندوان و میلیاتان است..... ۲ 


تست موف 


[۱ 


اقدامات آ نان حپالت است . کسانیکه میخواهند فک ر صحیحی از اشاء 
داشته باشند حاره‌ای ندار ند که قر آن راخوانده تم صدها حماهو آ به 
بیدا کنند که مورد شبول هندو ان است . همچنن کتاب «برا اه حیتا» 
کتاب مقدس‌هندوان فصو لودارد که مسلما نان نمیتوا نند منکر آن‌شو ند. 
یا مسلمان‌را یجپت اینکه در فر آن آیاتی هست که هندوان آنرا ثمی 
فمند نبا یددوست داشت ؟ باید دو نعرمخا لف هم باشندتا پتوا نند با یکدیگر 
کشک حتتق اه فتتهن کشک باپرادر مسلما نم را رد کردم او نیز 
بئو به امکان کشمکش بامن را نخواهد یافت ؛ هما نطوریکه و قتی مسلمان 
کشم که بامرارد کرد کشمکشو کشت‌و کشتار باوی‌بر ای‌من‌محااست. 

اسلحه‌ای که ترهواتی می| ندازد پیفایده است ۱۰ گر هر کدام از 
مسلما نان و هندو ان سعی کنندمذهب حودر احفظ کر ده‌ودرمر احل‌اساسی 
بکار بند‌ند و بحرف بیغسرآن دروفی گوش ندهند حأئی کر 
بافی نجو اهد ما ند . 

خواننده - یا انکلیسمامیگذار ندمادست بر ادری بط رف یکدی 
دراز کنیم ۹ 

گاندی ‏ این‌سوال ازضف فکریو نقص اعتمادتو ناشی شده‌است. 

۳3 برادرا بحو آهند را هم در صفا ۳ شحص تالمی 
نمیتو اند بین آنان تفر فه بندارد ؟ | ۳1 ۳ تصایح او ش کنیم مششه 
جو ادیم بود ۰ ىس ماهندو ان ومسلما نان مستوجب مالامتیم نه ات ها 
زیرا این ماهستیم که امکان میدهیم آذ,سا یکذسته ازما دا پرعلیه دست 
درگ پر | 9 . هر غرابه‌ای با کوحکترین صدمه و بر‌جورد با آهن 


یا قطاعه 1 شاف 3 درحمین مو قعی و سله حفط عر | به‌احتر از از تصادم 


تب سکع خست. 


۸ ۷ مذحب من 


باتخته‌سنگ نیست بلکه با ید باوساءلی آ ثر امجپز نمود که با بر خورد باتخته 
نگ نشکند . برمین حرت با ید قاوب ما از ماده مقاومی انباشته شود. در 
اینموقع است که در برابر مخاطر ات تبرومند شده‌ایم . اینه‌وضوع برای 
هندوان آسا نتراست .زیرا تعداد آ نان بیشترو تعلیم پذیر‌تر ند ومیتوانند 
بسپو لت در قمال‌هر حمله‌ای علیه روا بط دوستا نه بامسلما نان از خود دفا ع 
9 

درهند آين دو طایفه متقا بلا" از هم میتر سند بپمن حرت هر سلما نان 
اژدلردمورلای» خواستند که|جازه‌دهد آ نان بعضی ع نهینی‌ها را بکنند. 
برای چه هندوان بااین امرمیخا لفند؟ | گرعقب‌نشینی کنندا نگلیس‌هار | 
دق ا وود ها نان پتدر یج ۳ نان اعتماد بدا خواهند کرد ,و عاطفه 
بر ادری بو حود خو اهد امد . باید ازعر ضه داشتن ما لفت‌های حودنزد 
انگلیس‌هاخسا رن بکشیم رز کر کة درموضو ع فکر مسکند دوشن می 
دد که 1 هنده ان عقّب نشی بای خاروس ندادها ند 3 
حلت اطینتان کرج چیزی گم نکرده است . من مدء ی نیستم که هنده ان 
ومساما نان بر ای همیشه میتو اند به تفا م کامل بر سند ی م‌ ی‌شود که 
کشمکش بروزمیکند . ذیرا بشرهمواره کامل نیست . وقتی مردم غفات 
ِ دندعمافت‌های زیادی مر ی می‌شو ند؛ و حه ات 3و هگا مسکه 
نراعی بین مار خ داد ز یینده نیست حلسه ای تشکیل داده و ازا نگلیسها با 
داد گاه عدل دعون کنیم 3 در آن حلسه و منازعات ما را رفع 
کنند. | گردو تفر باهم نزاع کرده و یکدیگرر ازخمی ساز ند شخص نا لثی 
حطور میتو اند باعدالت بین آ نان حکم کند ؟ هر ک س که نزاع کند با ید 


انتطار زخمی شدن را نین داشته باشد . 


2 


شراط ۳ در هت 0 رجال‌فا نون 


خواننده - گفتی | گردو تفر باهم اختلاف پیدا کنندنبایدا ختلاف 
تور تور ویر 
خودر| بداد گاه داد ستری ارجا ع کنند ۰ این گفته وحشتنا کی است:. 
اند سمحواعی وحشت‌بکنی با ترش موصو ع همين است که 
هست . سوال تومارا به بت مه بذشکان ورحالها نون و آه‌بدارد من 
یقن دارم رحال نون هندوستان را به تیک کر فا ندند و بر اختلاف 
بحشد ند . 
از این اتبام مشکل است . بدون وحود رحال قانون طریق استقلال را 


سسسسسسست توص میی سور ومع و ات سس و سا ات ود .۱ 


۰ 00 مذهب * *ن 


ار مستوا نست روشن‌سازد؟ حد 5 سی 3؛در بوداز ضعف حمات کند ؟ 
چه کسی فادر بود از عدالت دفا ع کند؟ 

«م زو ماهان‌غور» در دفا 2 ۳ ورسم مردمان قشبرمورد اتبام‌فرار 
1 ۳ ستایش ار آن نت کرد وحودش و فعا لیتش دیف 
رحال ۵ا نون وایسته است . مشتیرشدن بشغل با ارزش موضو ع غبرعادلا نه 
است » پسیارأتفاق‌افتاده است که‌تواز آزادی حراید به‌نظور تحقیر رحال 
قا نون سوء استفاده کرده‌ای . 

گاندکاب ایامی 5 منهم ممل توفکر کردم من زمیحو آهم 
تو را قانع سازم که رجال قابون هیچ کار نیکی انجام نداده‌ا ند . من نام 
«غوز» را بااحترام یاد میکنم . صحیح است که او بفقر! كمك میکرد و نیز 
0 ددیون بعصی از رح ال وا نون‌است دی ۳ ردان علیرغم همه حیز 
مر‌دبودند» نزده هراس نی‌حنمه‌های کی وحود دارد؛ هرد وزسعی‌ميکنيم 
ازيك کار نيك رجال ا نون شاهدی بیاو ریم ,این کارها آزاعمال آن‌شخص 
از نظر اینکه مر د قا نون‌است نبوده‌بلکه از اینجرت است که آن شیخص‌قبل 
ازهرچیزانسا نست . من سعی میکنم هدلل کنم که شغل‌رجل قا نون بودن 
بی احالافی را باد میدهد و نسکه این شغل راحرفهة خود ساخته آند در 
معرض انواع فر یب‌ها و و , جر عده قلیلی از گرفتاری درمیان 
حنگال این شغل ‏ استهاده نمی‌بر ند . 

وظیفه رجال‌قا نون منحص رأحق دادن بجانب کسا نی‌است کددفاع 


(۱ ۳ کاندی در : اصل و کالت ۵ اد ی هت ذرافرن شغل کوششن رد بادی 
کرد که صادت و مسته‌یم داأشد» شک پس از اند مد‌تی مجبو؛. تکناره گیری از این 


شغل گید ید ۱ 


سوت هه دج باس مس 


شاه دص ۳ درهندوستان ۸۱ 


ی تک رز ی سپس وا تفر سا مت بت ٩‏ اد یی 


۳ نان 2 دار ند و مدا کرافن لا ی بقع | ۱ اغلب در باره 
آن فلا" نبا ند پشیده ند . | گرو کلای‌داد گستری و وبا 3 
مردم خال منکنند که 1 نان وطیفهٌ و کالتی خودرا بنجو احسن انحام 
نداده اند . 

با یتدرت و کلای داش هن تا عم سره ۳ قنه ر احاموش 
کنند شعله ورمسازند. کسا نیکه این‌شغلرادیشه ان درمواقم‌سخت 
هدفشان حدمت و طنان نست ؛ مصلحت و آزادی بان حکم 0 
بهتشدید علل نزاع 9 ۱ 

من گفته‌های‌اشخاصی‌را که از باطن امورمطاعندميگويم : و کلای 
داد کته هنگامیکه ۳ اختالاف بن اشحاص ز با نه قزر دشن احساس 
مسرت میکنند ۰ بسا که آ نان‌قادر ند عللاختلاف رادرهن‌گامیکهاختلافی 
درمیان دنست أ بحاد کنند . | آنان‌ما تمد زالوحون فقر ارا بت 9 1 تنیلند 
و هدف معیبی درزند گی ندار ند. و بپمن‌علت شغل‌و کات را انتخان 5 در ده 
اند که این شغل فرصت مناسب حپت تمتع از زند گی بر ای ]نان فراهم 
مستاژد : آینکه و و وم صحیح است و دلائلی علید آن موحود نیست . 

و کلای داد کستری ورحال قا نون حودشان ادعا و شغل 
شر یی دار ند . آ نان قوا نن راتجویز کرده ووسیله ستایش ازخودراحود 
فر اهم میکنند. حق‌الزحمه‌ای که برای‌این کار مطالبه میکنند , خودشان 
وضع که ند . باشخاص ساده لوح دی 9 ی ار حانب 
آممان‌خیت ده باع مبعوث گشته! ِِ 

بجه حبت و کلای داد دشن حج | لزحمه‌ای دمر اد 3 ۳ از 


یرم ۱ 7 
دستمز دکاز گران مطالبه میکنند ؟ احتیاح آنان بچه حهت بیش از احتیاج 


دیگرانست ؟ بچه <بت مر دم و حود انالوا یرای شور نافع تر آازوجود 
اه ان میدانند؟ آیا کاری که هدمی بر ۸۶اه و تروت است ات 


است ؟ 


همه‌اشخاصی که کم و بیش ازعلل احتلاف بن هندو آن و مسلما ذان 
مطلعند میدانند که دخالت رحال قا نون در این اختارف منحر به تشدید 
احتلاف بین دوطا بفه‌شد؛ ودر تبحه حا نواده‌های اهر مان وف . در 
اثرمداخلة آ نان‌دوستان دیروزدشمنان امروزشدند» کمرایلاتی که‌تحت 
اوایرجالقا نون‌بودندازو امشکست,و احیا نا پطور کلی‌ورشکست گشتند 
دراینموردمثالهای‌زیادی میتوا نم بز نم. بزر گترین خیانت آ نان‌بدمملکت 
کات بایان وتحکیم تا اف بود و1 معتقدی چا زجه | دی 
و کلای مدای بدا بمت 3 مبتواستند تسلط خود را برهند حفظ 
کنند؟ اشتباهست | گر تصور کنیم که محا کم بمنظوردفا ع اژملت تأسیس 
ات وا که مایلند باه تسلط خود را محکم ساژ ند » به‌محا کم 
متوسل می‌شو ند وفنی مردم امکان داشته باشرد. 5 ا حنا(فاتن خود را بن 
خودشان رفع کنند , شخص ئالث حگونه میتو ند بر نان تدلط اعمال 
0 ؟ درحقیقت رحا لی که اختلافات خوورا میخو اهند با کشت و کشتار 
حل کنند ازا نسا نت بوئی نبردها ند » این اشخاص حقیر و تررسوهستند که 
به محا کم متوسل می‌شوند . تردیدی نیست که حلاختلاف بوسیلةٌ کشت 
و کشتار نمو نه نوحش ات | گر ازشخص با ای خواستی که بین من و تو 
یکی را اختیار کندضررش کمتر است؟ طرفین نزا ع همواره پیش خود 
میدا نید که حق با کدام یکی است . مادرعن حپالت معتقدرم که <ارحی 


3دراست حق مغصون مارا به مایس بدهد . 


9 رایط زندگی درهندوستان ۸۲ ۱ 


تما رد ۳ امه اموش کب | گررحال ۳ دون نمو دید محا کم ۱9 نمی 
شد . بدون وجود چنین رجالی انگلیسما قادر بوضع قا نون نبودند.فرض 
کت ااگرجز قضات و و کلای داد گستری ویلیس‌انگلس‌قاضیو و کیل 
9 بلیسد و وش د نداشتاین‌عدهفادر مود ندحجن بر ای| کلیس ها وانون 
وضع کنند. ا کر قضات وو کلای‌هندی و حود ند آشاند هیچ کاری ۱ دا 
دمیتو | ستندا نحام دهند . میته ای ی درابنداو کلای «دافع‌هندی 
چگونه مورداتشال وستارزش قرار گرفتند. مس با ین‌عدها . رحال فا نون 
برمان! نداره تفر بیدا خواکی کرد که من داوخ دراد وا ارت 
۳ ی ارشعغل سمت حوو کف یو ور مدرد ۳ نون ات حنی يكث رو 
دم دو ام در 
ماپوسلةٌ همین و کلای مدافع مردم دا متهم ساختیم » ما نند ماهی 
کهاز آب خو شحال»ی‌شود از | ختاافان‌خودخوشحا ل‌می‌شویم جرز‌ها که 
در دار مو کلا گفتم درمورد وصات نز صادق‌است ‏ قصانت برادرو ک/ا تت ی 3 


ِ و "۳ کم 9 نگ 


۲ 
۰ عم هه ۰ 
شرابط ۳ هد نابع بزشکانست 


خواننده - قضیاٌ رجال‌قا نون رافمیدم ودا نستم که امکانات آ نان 
احساس‌میکنم. ایکن‌توپزشکان ۳ نیز موردحمله قر ارمدهی ا یامیتوا نی 
غالا پراش ان و ۶ 

سس ی و 3 ی ۰ تیم 

گاندی -من 1 نطر خودرا بتو گفتم ین نظر حدبدی سست ۳ 
نو بسند ان قرب تعمبراتی شدید ترآزاین درمورد رحال‌فا نونو بزشکان 

۱ 1 مرح ۱ 

کرده‌اند ی تن از تست کان به نظام زمان و تمدن غرب حملهة 
تشه نموده است که مشاغل مختلف شاخه 


شدیدی کر ده و انا بدر حمی 


های طفیلی آ نرا تشگیل مدهند از حمله حقوق وطب. مدهت؛ محور , 


شرایط زند گی‌هند تابع پز شک نست ۸۵ 


در ج دانش‌کل‌داده د عدم اخلاق‌قاعدة آنراتشکیل مدب ر +نْ ثر یت 
مسر ۳ 

هما نطوریکه گفتم‌من‌تنها آدمی‌نیستم که‌باین»‌سائل‌میا ندیشم. این‌حاصل 
در به اشعاص ریادی‌است. مدت رما نی‌من بشغل‌طا بتاعحانب مسعمودم د‌ِ 
برای‌مصلحت مملکتم میحو استم دا شوم : لکن | نون ان نظر به را 
تدارع؛ ومتاثرم که جر | پزشکان پیش مافدروفرت ریادی دار ند 

شك نیست که ا نکلیس‌ها ازاین شغل بمنفلور تحکیم سلطهٌ خود بر 
ما استفاده کردند» معروفست که بعضی ازیزشکان انگلیسی ازشغل خود 
نزد سالاطین اسیائی برای بدست آوردن منافع سیاسی استفاده کردئد . 

ما پزشکان‌راتقریبا بوادی جنون کشا ندیم . من همیشه‌فکرمیکنم 
که شعبده باز از حیث‌قدرو قرب بمراتب آزیزشکی که مختصات عالی‌دارد 

مسگله را تفحص کنیم : کار و متحصر | نو حه تسج ایک ۳ 
بعبارت صحیحتر و ظیفه‌اش پالك کردن جسم ازدردهائیست که به آن دچار 
س حسحتم 
گردیده ات » این دردها حطور بیدا می‌شو ند ؟ شك نیست که علت ان 
سرل انگاری و اهمال ماست . 

بش ازحد لازم ۳۹ میجود یم +سیس احساش سوعٍ او میکنیم 3 
بش ات می‌رو یم که دو | رد‌هشر و شفا و بیم :6 رعل اسعمل تکر ار می‌دو د 

۰ مسج ۰ رم 
محددأ مجبو زمی‌نو دم دوا بحوزیم. ۳ دفعه او ل فا تیدا نمیکر دم‌دی؟ 
۰ 9 

عم زاب زر از دنت وق بزشك بمن‌احازه میدهد که ازز ند گی‌حن‌هاء 


۷ 


ی 


را که طا لبم استعاده کنم» وقتی حالت جسمی من‌خوب بشوداراده‌امضعیف 
ِ# تاغل توش بدو اهائی که شحض ات | تسا کر اسف ای رگ 


فرض کنیم ِِ ار دردی شکایت دارم ؛ و ان درد سیت بسماری من 


بشود » بزشك مرا از بیماری شفا می بخشدلیکن فایده‌ای که از آن میبر م 
فاز تارادا ماوت آن‌دروها کن قا مدا هرید طسوت 
ِ ثر حودرا مسمو ی وفع هر ن مستو وانستم بر نقص‌حو یش مسلط شده 
وازدرد 1 زاد شده و سعادتمند باشم 

پیمارستا نبا اما کن! نتشار اشتاهات‌شده‌است . اشخاص به صحت <سم 
خود کمترعلاقمند ند ودرعن حال وساد احلاق شیو ع 1 اس 

پزشکان ارو بائی از همه بدتر ند بخاطر توحه بجسم بشر هزاران 
<یوانات رامی اکشنده برروی آ نپاتجر به و آزمایش بعمل ه ی آور ند .همه 
مذاهی ب‌این کارهارا ال تن , همذ‌مر دم معتر فند که فربا نی 3 دادن 
امه یو انات بهاطرمنفعت سم بشرضروری نیست . 

بزشکان احساس مدهبی مارا در 0 و۳9 اغلب داروهای 
آنان محتوی‌حر بیمای حیوانی‌است که بر هندو آن‌ومسلما نان قق اف 
حرام است ( ! ) مامتوا ند بو تم که متمدن هستیم ومحر مات مدهبی 
اقتانه اش وی فک سس ایا لاس سار کار است . این مانع از 
0 15 و وان دراین سپل اش مارا تقویق کل ما بواسطه 
بزشکان تسلط بر تعس‌حودرا ازدست دادهایم و درجنن وضعی فادر نیستیم 
بکشورخود خدمت کنیم , مطا لعةٌ طب رو بائی فرورفتن شدید در بند گی 
اش 

شاید بر ای ما آهمیت دارد که پس سیم علت اب ما شغل ۳ 
افال هیکنيم حیست ؛ هدف یا حدمت به بشر بت نیست ۰ یز شك می - 
شویم تاارزش پیدا کرده وثردت بیا ندوزيم.من گفتم چگونه این شغل از 


وضفة حدمتن ۳ تما نت د9 وراست ودر حعیفت برای پشر دم ۳ ک است : 


شرایط زند کی هندتابع پزشکا نست ۸۰۷ 


پزشکن بم‌علومات خود افتخار نموده وحق ال حمه زیادی مط لبه 
میکنند.سخنرانی پزشگی آ نان که ارزش آن جند ریال بیش یست صدها 
ا نك مج 1 یامید رها آزدردها خودرا و 

قر ا: 0 رد بدن مردم پامیه ر بی اردر جودر؛ گر یب 
مید‌هند . شعند و بازان که تعداد اذان زیاد است از حبت ارزش بمر انب 
2 : 1 2 


پالاتر ازاین نیکو کاران ء لم انسانیتاد . 


2 


1 هی ی 
دمدلن حفیگی تست ۷ 


خواننده - به رجال قانون » اطباء و خطوط آهن حمله کردی . 
من بقین دارم که عموماًبیرچیزمکانیکی‌حمله میکنی » پس درچنین حالی 
دمدن درحست ؟ 

گاندی - جواب دادن باين سوّال آسانست . من معتقدم که هیچ 
تمدنی‌در حهان ببایه تمدن‌هند نمیرسد با به‌هایأ مین 15 بو سل نبا کان 
مابنا گذاشته شده‌است بی تجلبراست . عظمت روم فدیم سیری شد » تمدن 
بو نان قدرم بیمان سر نوشت دحار گردید.دو لت فر اعنه درم باشیده شد» 
زاین تحت تأثیر تمدن غرب قرار گرفت و از چین هم نباید صحبت کنیم . 


لیکن تمدن هند در اسای خودسالم ماند ۰ اروپائیها کتیبه‌های یونان و 


هتسه مصصص نمی ۰ و فد خی 


نمدن حعیفی جیست؟ ۸4 


رهم ر ان عظیم أآ نأن بر بادرفته است مطا لعه کر 03 ی اهند 
از خطاها که نمدن‌های مر بوررادرهم ی احتنات ور ند. حنین‌است 
وضع و بار این تمدن‌ها 2 تمدن هند همحنان با برحامانده است 
سر عظمت تمدن همین است . هند مسئّول عقّب ما ۳ و نادانی و کوتاه 
فکری افر اد خود مساشد بحدیکه احرای هر گو نه تغییر درطرززند گی 
هند محا لست . در حفیعفت و حه تمایز ما همین ها نمیحوآهیم بهپیچ 
تسیر ی کهاز بو 0 بش‌عادلا نه پیرو نآ هه ات ره دردهیم شا نبکه 
میخو اهند طر بقه ۳۹ ودرا بر هند تحمیل کنند ریاد ند . که هید 
در بر ابر | نان مقاومت میکندواین بکی‌ازمحاسن هد است و نشا ناسللامتی 
اما مات هن ارت ار ی موه شتا راما نش 
رعایت‌تعا لیم اخلافی| نسان راموفق به‌تسلط بر نهسوعو اطف حود مسبازد: 
و آنسان حود شمأسی را باد اد ۱ در زبان کجراتی مدن یعنی حسن 
رفتار . 

وقتی باین طریق تمدن را شناختیم بقول بعضی نویسند گان بر ای 
یاد گرفتن ازجائی چیزی باقی نمی‌ماند . مامیدانیم روح هراندازه چیز 
جدیدیپاد بگیر وسیر نمی‌شود ورغرت آو بمعر فت بیشترمی‌شود وروح‌خود 
و اس ای وا وان مش ]ردان 
توفعان ما ببشتر شود عنان تما بلات حود رارها ساخته ریم ۰ داین دلیل 
نبا کان ما بتوةعات خود حدودی قائل بود ند وفرمیده بودندسعادت بستگی 
پروح دارد » غیرو باتر و نماد بودن بحودی حود سعادن و یا نکت ایحاد 
۳ 1 نبا کان ۳ تما قت رین که تاساکن و راحتی عادت نکنیم ۰ 


ماهمان وسائل زراعنی را بکار می‌بر یم که هزاران سال پیش از ما 


۰ ۵ مهب هن 


کات هیودا تست یتح هی یتست متسیس سس -. 


ی یریس هه سس سپسی نیس سی سب ی او سر اک ۵ ی تروپسا ۳ رای ما زاس دیوید منک سس ان سپس سپس و و مس مه 


متداول بود» در میان کلبه هائی بس می‌بر یم که در گذشته می ساحتیم . 
آموزش محلی خودرا حفظ کرده‌ايم , رقابت را که روابط بین‌انضسا نهارا 
برهم میز نداصالا نمی‌شناسیم. هر کس کار خودرا | نجام میدهد ومزد خود 
زاب ها تفت باختراع ماشین 0 و اقفیم [ لیکن از نیا کان خود 
باد کر فته یم که هر و فت سعی درشاسا این اشاء بکنیم به بنده 
تبدیل شده‌ايم و تمام مفاهیم اخلافی را از دست داده یم . نیا کان مایس از 
مطالعة طولانی در اطرراف اینموضوع تصمیم گر فتند که فقط با وسائلی کار 
کنند که‌دست‌وه ای | نان احارء کار کردن با آ نپارامیدهد. آ نهامن فیمد‌ند 
که‌سعادن وسلاه‌تی حقیقی منوط باستعمال صحیح دست وباها است.و باین 
تشععهر سید ند کش های‌بور کی ک بر ای ماموا نعی است ودرشهرهای ز رگ 
نمیئو | نندحو شیحت دلگ کن کنتق! فساددرشهرهای بزر گت و 
دزدان ومختل‌ین و بدکاران بروز میکند ؛ مستمندان در شر‌ها در معرض 
حیاول درو تمندان‌هستند پهمین حهت به سکو ثت درده | کتفا کردند.ملتی 
که پراین اساس بوحود آمده شایسته است که مورداقتدای دیگر ان‌قر اد 
0 بجایاینکه ملت‌از بسکا نه درس بگیرد حجود بدیگران درش‌مدهد. 
چنین مانی محا کم رحال قانون و يزشك دارد ات درم قیق ]۵ با 
حدود خاصی مقیدند . هر انسانی مید ند که این مشاغل ازم‌شاعل ِ#- 
بالاتر نیست » و کسانیکه باین شغل‌هااشتغال دار ندهدفشان تحصیل‌منافم 
نست بلکه فقط بخاطر ملت کار یکی توف اه بخو اهند بر ملت مسلط 
شو ند درحنین‌حائی‌عدالت‌باا نصاف توام است » ومردم وه اکن 
بداد گاهرا متوسل تقو ند.در آن دلالانی و حود زقنا رید کذ مر دم را وادار 
بتوسل بمحا کم سازند . این قبیل دلالما فقط در پا یتخت هادیده می‌شو ند 


۳ ست ات ها توت واه تست ما سس وت و٩‏ دز پیت ماس مین و و جوا سوم سین ما مسر سا ات دا هن کات ات زنط نت 


تمد نحفیعی حمست ؟ ۵ 5 


و مت و یو سی سپ سپس با تا سم ا ‏ ستات - تست وین اس خاک سود ربخاب سس پبپ سس 


9 ر دت 2 ردم ی 3 رده 3 بکارها ی دراعتی «سعه ۳ 
می‌فبمند استقلال حقیقی بعنی حد . 

درحایئی که تمدن حدید رخنه نت ده است هندپهاب‌مان وصعی که 
بود ند بافی شا نفاه رد و این #سمت از هند درموقع تشر یح مفاهیم 

مج ۱ رم ۳ 
حجنل یف ۱ نوا مسر ه شک 3 ومیگو برد : انگلس‌ها در کشور حجو د ۳ نون 
را احر ا نکرده اند شماهم در کشور حو د ق نون را این | نموده رد : 
میحواهم بتو و امثال تو که وطنشان را دو سن دار ند نصیحت کنم که 7 ماه 
درداخل کشور درمناطقی که هنوز حطو ط ۱ هن ۳ زیدا ۳۹ تراستد‌است سقر 
ند س‌اذان وطن در ست جقیقی جو اعد دو د ومیتوا زرد از استتلال ۷ 
و5 ی ۰ ۱ ّ 

| کون می بیبی له ور م 1 تمدن صحیح جمست ۳ ۳ 0 
یحو اهند ودصع هید هم انطوریکه رک تخیر را نی 1 زرا و 
کشور ف‌: 

خو آنمده شت ۱ تعاوریکه و هید را توص رخ هنده‌ستان 7 


جااتجو اهد پودلیکن هنن ینب «بنی‌صدهارن ققت وه ت 


ی 
ازدواج بسن ن اطفا لی 1 بیش زدوساا انانن 1 دحترایی مادر دم اه 
۷۱۲ ۳ ندار ند .6 ری :6 سوق دادن د ح ان ر؛فجشا ع بنام 


کون بنام مذهب " ۱ 9 ایتراست تمو زد 4 آن تمد یی که نو 


7 ۳ 
دهت > تم و 


توش کرو ِ 


گاندکاس تو مسائل ۳ #م مخاوط ق ار 4 عیو بی که از ان سجن 


۹ ده عالاو ه ملیو نها مردم ک۵ ۳ تا میده ممشو ند و مسا 7 بیشماز نهرت 


"2 من اکن : 


سوت تساه تسام عنم عرسا اس تنس وی مروت مساو )تس م نیکست نت تست سس 


5 


مذهب ج«ن 


۳ در حقیقت عیب‌است. نیست که این‌عوبد! با تمدن‌قدیم 
ما مخلوط کند. تمدنی که علیرغم‌همه این سائل‌هنوزهم باقیما نده‌است. 
ما کوشش کردیم که‌این معایب راهما نطوریکه | کنون میکوشيم برطرف 
ساریم » شاید حالت فکری دید را بر ای رهائی از این معا یب بکار پدیم 
لیم آنچه که تو بعنوان نمو نه تمدن حدید توضتان. دراد باین شکل از 
طرف طرفدادان این تمدن مورد تأیه قرار گرفته است . پیروان تمدن 
هندی تمدن حود را باین شکل که ۳۹ 93 دم تو تن ده‌اند . مردم 
دردوره هیچ‌تمدنی ودرهیچ کشوری بدرجهٌ کمال ترسیده| بل هت ذمدن 
هندی پالا بردن سطح اخلاقبشری است . لیکن‌تمدن غربی سعی میکند 
بی احالافیرا تو سعه دهد آمدن‌غر بی ملحداست درصور تیکه دمدن‌ما نمدن 
خدابرستی اش یقت که هید ر | دو ست میداز ند و اشاء را ازدیده 3 
تک ند نمیتو | نندجناینکه به نمدن هند عاافه بیدا کنند؛ هم نطوریکه 
کوداه بمادرش علافمند است . 


ات 
نویر ٍم 
هند | زادی ملد حود ر جگو نه مستو اند 


تحصیل کید ِ 


خواننده من منظور تو را در اطر اف مد غب درآک کر دم 4 0 
در نی ان بایدفکر کنم من شمه ان 8 را نمی تو | م‌ ی دفعه‌هضم 
کنم ۰ 2 اگر اشاء را ۳۹۹ نطور یکه تو م 


ی به یم » هد <2 + ده 


ی 


خواهد توانست آزادی هجدد خودرا بدست ببآورد ؛ 

کاندی -انتظار ندارم در او لین و هله نطر مرا ببدیر ی ۲ و طیفه 
من بطور ساده میحصر با ۸9 نظر خو ۳ یحو اند کا نی مدل توعر ضه 
کنم» و بقیه را بزمان مو کول نمایم. در گذشته غیر‌مستقیم شرائط تحریم 


حقیقت را قبول دار ند که ازبین پردن علت بیماری خود بیماری را بیمان 
ط.ر بقه از بین < واهد پرد . اگر علل 9 هی نی کوش شود هبد 
3 خواهد شد . 
خواننده - ۱ 3 هما نطوریکه تو 0 نمدن هند بزر ی 
تمدنها آست دس حگو نه هی در حنگال برد کی افتاده است ؟ 
گاندک - بارهم میگورم تمدن هنایار جو ورد تمد زا تن 3 
تنج نطوریکه گفتم دوره‌های ,بحرانی داز د دمد زباگیکه اررش دای 
دار ند میی دا سل جکو ره بجرآن را از سر فان دهدن ما بعلت عجز 
ملت هید در معرصش حطر و رار گر فته ات 9 درن حود 9 ی استو ار 
ماندن در مقا بل صدمات اشات خر اهد 5 رد , بعلاوه هند دحار ]سوت 
له یهت یا بو سول ی فان که زو 
شدها ند . 
وقتی دنیا را بامقیاسی کوچك اندازه‌بگیر یم می‌بینم که مادامیکه 
ما دز 7 ی سر هیبر ام تمام دنا نم در همان و صع دسر هیر ند . بعلت 
شر اثط قاتا 1 و نی «صور نت ی م 5 وصع نسیت درج۵ 4 عندوستان از 
یمه ار است. گرحه‌واقعت : 1 ِ#- خود را 
به سراس هند بسط میدهیم » وقتی‌ما آزاد شدیم سراسر هند آزاد خواهد 
طرز فکر اجاژه میدهد استقالال را تعرریف کنم ؛ استقالال‌یعنی 
انسان پداند خود را چگونه اداره نماید. واين بما بسنگی دارد وتو هم 
وحبال دست منطو راز بغاو استقلال» استقلال دد و تجر [گ نیست. أستقللالی 
که من سعی میکنم توصیف کنم عبارت ازاینست که هرملتی که ازاستقلال 


وج جاح یمه طیه من ای سره سین سس ۰ ۵ و دا 


آزآدی‌مجدد ۹ 


سس سس 1 


تفه اس با ند آم‌ ان جع 5 کر سّ ار ال ره شین 
این تحر به| یست که‌فر دفردما لازمست اتحام دهرم ۰ کستکه غرق هی‌شود 
نمیتوا ند را نحان بدهد. مادامیکه ما پنده تفس حورش هستیم . 
ادعای مجنو نا نه است که بگوئیم سعی ميکنيم دیگران را آزاد سازیم . 

ای ن مئو أ و بعپهی که بجه حپت هدف ما فىل‌آزهر یز معحصر 
به‌راندن انشا از کشور ۳ اگر آن سسضا هندی ه.شد ند وحود 
ان فا بل تحمل بود لیکن حون ۳ میحواهند با حفط تمدن ود در 
ی ایا ان پا زارت بت زا سس سا داز 

خواننده سب محالست ات هندی بشو ند . 

گاندگ بت آین‌حرف درست هیک ۳ بلس ها دشر 
نیستند . موضو ع مر بوط بشناسای آن نیست که انٌلیسی‌ها چه میتوا ند 
انجام دهند ۰ | گر ما تررتیب خانهٌ خودرا حفظکنیم کسانی قادر ند در 
آن خاأنه سر تنژ که قدرت ان ی ان حانه را داشته باشند . در 
اتف هو ری ار اد تن ی باک ها 
[ نجائیکه اطللاع دارم بر اینمنوال می‌باشند . 

خواننده ت این‌مو ضوع هیحو فت در تاریج انفاق ۳ قناده است . 

گاندگ - عقیده باینکه حیزی که در گذشته اتفاق نیافتاده در 
آینده نیز اتفاق نخواهدافتاد ننگین ساختن شررافت بشری است . مسئله 
هر طوری میخو اهد باشد مامطا (ق ۰ خوده‌ان کارميکيم. همه ملل در 
وضع مشا ی زند گی تس 3 ۱ شرائط ۳ هنددر نوع حود دعحصر 
بفو داست وقدرت آن حدی ندارد بناً براین لام ثیست تاریخ کشورهای 


ها را شاهد پراود یم ۰ باین حقیقت .وحجه ده ات مو قعیکه 


۳ مس 0 ۰ ۰ ۰ تب 
تمدن‌های ۳ ۳ من میر مد مدن رل 9 ی نو د . 
مر 
خواننده برمن دوشن ات وهای ایشا را دید ۳ ثیر و > 
اسلحه از هند پبرون ی ات و در هند هستند ما روی 


1 نب 0 9 عم 

هم رو > نا پش نمی بیدند . وحود | ۳ س‌ها دز هند متدر بازدیاد طعف 

ماج دواد .9 عهه ها بو خود نو اه مق ۰ علائم ترس از چهرة 
کود. انگلیسی‌ها مانند طفیلی کشوز 


است از دست آ نها آزاد شد . 


ی خرس ه‌ 


ی 


ما ۳ اشغال کردها 99 با ید پر قیمتی 


گاندی -حماسه سرأئی میکنی . هبرچه تا کنون گفتم فراموش 
کردی. ما خودمان | نگلیس‌ها را یکشور آوردیم و آ نها را نگاهداشتيم . 
جرا فراموش میکنی.هنگامیکه ما نمدن [ نهارا بر یا ساخته ووجود آ نان 
را در هند امکان میدهیم آی باید نفرت ما متوحه انکلس‌ها بشود ؟ 1 
قمو ل کنیم که ای ها با ید پزور اسلحه طرد شو ند. تور ی یت 
اینموضو ع منطق بااعتقاد تو باشد ؟ 

خواننده - بیمان طریقی و اه انا هار شین و گاریبالدی 
احام دادند ما هم میتو انیم انحام دهیم . من تمیتو | نم هت بشوم که این 


دو فر از مردان بزر کی بو د دد 5 


- ۱۵ - 


ایتلیاوهندوستان 


ندی - ایتالیا را خوب‌مدال آوردی.مازینی بزر گوارویا کیزه 
بودو گاریبالدی‌سرداربزد گی بود . هردو آننا شادسته محتشند . هر دو 
درزند گی بما حیزهائی یاد دادها ند . لیکن شر اط ایتالیا با شرامط هند 
فرق دارد. دراو لن‌نظر بن مازینی و گار یبالدی قرق زیادی بچشم‌میخورد 
هدفهای ماژینی تا کنون هم درایتا لیا تحقق نیافته است. مازینی در کتاب 
های خود گفته است : وطیفهٌ هر بشری است که بفرمد حطود بر نفس خود 
مسلط شود واین‌مستله‌هنوژ درایتا لیا تحقق‌نافته است. لکن گاریبالدی 
مساثل را از این نظر نمی‌نگریست : او برای کشور خود اسلحه بدست 
گرفت وایتالبائیها ازدستش خارح ساختند . 


۸ ۵ مذهب ن‌ 


تسس اس سا سس سس وتو سوبس سس و سونو نورب ٩‏ تست تست 


ایتال) واطریش هردو يك نمدن داشته ویسرعموی یکدیگ بودنه 
کار یبا لدی میجو است ایتا لب راار تساط اطر بشی‌ه] ان لیکن 
دساکس«کارفور»ور بر ؛ تار بح این دوره ایتا لبا را قلب ماهت نموده نتیجه 
حه شد ؟ 

| کرمقعی شویانتا لاسهادکیتف شفریر اما لا گبا بر آنعکومت 
کردند بکلی گماه شده‌ای . مازینی میگفت ایتالی بر اساس مفاهیم‌خود 
که پامفاهیم فان کنو اما توئل فرق و و ایتالبا برای‌ملت 
ایتالیا وبرای گارفور وحتی گاریبالدی عبارت ازسلطان و اطرافیان آن 
است . اما در نظرمازیسی محموعه ملت ایتا لما وقیل از هرحیز کشاورزان 
ایتالیاست وویکنوداما نوغل در نردملت فقط يث خدمت‌گذاراست. ازنظر 
مازینی ایتا لا هنوزدر عمودیت پسرمیبرد.در دوره جنگهای داخلی مسئله 
۳ بازی شطر نج ببن دوسلطان رقیب هم بود ومیشاء اختالاف بن‌ملت 
ایتالیا شد . طبقات زحمتکش ایتالیا هنوزهم در بدبیختی بس‌میبر ند؛ بهمین 
حبت مردم ایتا لمامتوسل بشورش‌و کشتارهی‌شو ند. وهمواره بات رت 
منتظر قیام وشورش بود . ایتالیا درحقیقت ازخروح قوای اطریش از آن 
کشورجه‌فایده برده است؟ اصلاحاتی که ملت ابتالبا بخاطر آن‌قيام کرده 
هتو ردر یا لیاعملی ده اش وضععهومی‌ملت بیمان صورن بافی‌ما رد ه 
است . یقین دارم که شماها نمیحو اهید در هندوستان وضم مشاه ایتا نا 
بوحود آید . هدف شما ها تفت کرو فتن حکومت نیست بلکه هدفتان 
سعادتمندساختن افر اد مات هنداست ۰ | گر مسئله ازاینقر ار است بایدقلا" 
يك چیز را مطالعه کنیم : میلیونها هندی چطور میتوا نند استفلال خود را 


بدست آورند؟ شاید توبامن موافقی که این ملت زیر < مه های امر ای 


ایتالیا وهندوستان ۹۵ 


تست بت ۳ ۳ 
تست 


محلی 0 نج هن ۳ #9 بدون هیچ گو زد رحمی ملت 5 اقدامی‌کنند. 
ستم آنان ازستم دو لت | ۳ شدید تر است . مادامیکه ان در تعقیب 
هدغمای‌خصو صی حود هستند امکان سازش بن‌ها ۶ وحود ندارد.وطن 
۳ ستی‌تعیم مبدهد که قد! کاری هندبهارا پملت‌عند قول کنیم بشرطی که 
اس از کشور حارح شو ند . #9 قدرت داشتم 3 سم امر ای 
محلی همان | ندازه مقاومت قنت( لام که در بر | در ستم و ها ماوت 
میکنم . وطن پرستی یعنی سعی در تحقق آسایش همةملت هند. | گس 
۱ نکایس ها باین‌مسئله موّمن باشند من دد با اکارن سر تعطیم‌فرودخواهم 
1 رد . هر وفت یکتفر أ تا دردم که نا وا وه و نکن خود را 
فقدای آزادی ملت هند وحلو گری از طلمی که پر ملت هند رو | میدار ند 
نماید مانند يك نفر‌هندی باو احتر ام خواهم گذاشت ۱ 

هندوستان ما نند ایتا لیا قادر بجنگک ثیست مگراینکه اسلحه بدست 
باورد ۲ بنظر مر سد تودراین موضو ع فکر نکرده‌ای ۱ ۳ سر ۳ 5 
مسلحند از | ین‌موضو ع نمی تر سم لیکنو اضح است که ما بله ی م‌ 
مسلح ساختن هز‌اران نفرهندی است . ووفتی اسلحه بدست آوردیم برای 
رسیدن پهدف حندسال وقتلازم است ؟ ازطرفی مسلح ساختن هندپسز آن 
وسیع بعیی تغبردادن هند بصورن يك کشورارو بای بو که شبیه ارو با 
و بد بحت بشود. خللاصهه‌طلب] ینکه هند نمو نه تمدن ارو بای گر دد. اک 
حواست شما اینست بنظر من بیتر أست که اتحاشن در کشو رما بما نند و 
مبارزهٌ ما محدود به تحصیل منافع کوچك بشود و باین تر تیب فرصت از 


۰ ۰ رم ۳ 
دس خو آهد رفت. لین با ید بگویم که ملت همف اسلحه بدست تحو اهد 


ه۰ ۱ مذهب هن 


گرفت واین کارخوبی است:: 

خوافنده - تودروقایع غلومیکنی » ضرورت ندارد ههد مساح 
شو ند تا ممارژه را شروع کنند اول از ترود نها شرو ع ميکنيم و 
و جشت بو حو د ۳۳ ریم. سیس‌مر دان‌مسلح ما به جنک علی دست‌مین نند. 
ممکن است دراین مبارزه دویست و یاحاه هزار نفر از دست بدهیم لیکن 
آماد گی کشور ۳ پوجود آورده‌ايم . ب۵ جنگرای بار تیزانی دست‌مسن نیم 
و خود را از شر انگایسپا خلاص میکنیم . 

گاندگ - بعبارت دیگر- شمامخو اهدهندمقدسرا آ لوده کنید. 
۳ ازفکر آزاد کردن هند بقدرت اساحه و ترور برخود نمیلرز ید .و طیفه 
بماحکم میکند که خودرا قدا کنم . رود از ترس ناشی است . حه کسی 
ر امسخواهید بوسیل ترور آزاد کنید؟این‌خواست میلو نها نفررهندی‌نیست؛ 
واز این قمیل وسائل حجز کسا نیکه بمرض تمدن حدید مستللا ۱ 
دیگردفاع نمیکند. کسانیکه بوسیلةٌ این جرایم به حکومت برسند ملت 
هدد را نمیتوانند سعادتمند سازند . اشخاصی که ایمان دار ند که کار 
/ ۳۹ » و کارهای مشابه آن فواغدی برای هند داشت حودرا فرب 
میذ‌هند . «دینگرا» مرد وطن برستی است لیکن کور 5 رانه کشورخود 
را دوست مىداشت وخ ودرا فدای اشتاه ساخت و نتحه نبائی این اعمال 
نا گزیر بدبود. 

خوالنده تب نا گزیری قبول میکنی که این‌ترورها انگلیس‌ها را 
مصطرب ساخت و ترس بود که «لردمورلای» را وادار با نحام اصلاحات 


نمود ۰ 


ایا لیا وهندوستان ۱۰ 


گاندی -انگایسادرعین تر سوگی‌شجاعند , تصورمیکنم بکارا نداختن 
باروت تفنگک بسرعت افکار | نان را تسیر مندهد . احتمال دارد که « لرد 
مور لای» جت عامل ترس این کاژ را کرده دأشد لیکن حزیکه بوسیلة 


درور بدست می | ید دو ام و دیش از دوام مدت ترود زست : 


9 


مه 4 ۰ ۴ ۰ 
فو ه حسو بت 


خواننده - نتایج بذست آمده بو سیله ترور دو آهش بیش از خود 
ترور نیست؟ حرف تازه ایست که مسزنی» آ یامیدا نی‌جزی‌را که بخحشیدند 
ظ نمستوا ند مس ۳ ی ٩‏ 

گاندی - موضو عحلاف ات بیا نی ۱۸۰۰۷ در نشسحه نقالابی بود 
که درهند پوقو ع بو ست تا ان بخاطر اعاد آرامش رو د . و قنتی مت 
اطه‌یتان بیدا کرد که آرامش نصیین و حفظط شده است از با تیه از تین 
رفت . اگرماذم از کر تسکت ری باشد پس وقتی که 9 


۳ 
نباشد دردی خواهم کرد. این تجر به تقریا عمومیت دارد . وفتی بدا نیم 


سسي ی صی تسسه سسسسسسمستصس میسسسمه ‏ و ما ی سس زین :سس ات اد دا نت تفج اطخ مس مت :با 


که پاترور ميتوانیم تةاضای خودرابقبولانیم متوسل به ترورمی‌شویم . 
۱ 2 . یرم 
خو اننده مت | یا اعتر اف میکنی که گفته‌های‌تودایل علیه‌تواست؟ 
تومیدا نی کها نگلیس‌هاتقاضاهای‌خودر | در کشورخودبوسله‌ترور ردست 
۳ : و ۳17 ءِ 1 
! وردند. میدانم که ی أ نجه که پوسبلة تروز ده دست امه و 
بش یده است اش ان موصوع مو ثر 9 بازحو تیپای من دیست :6 هید با 
تقاضا های بی ارزشی را مطرح کرده و بدست آورده‌اند » نکته‌ای که 
میحواهم دوه باره بگویم اینست که / هندیان به‌تقاضا های جود رسمدها ند ۰ 
اهمیت وسائلی که بکار بر ده شده در حست؟ بر ای حه سعی اميکنيم 
۰ + ۶۱ ی 9 ۰ ۰ 
که بهدفهای خود بررسیم » هدفهائی که نتایج خوبی دارد اعم از اینکه بپر 
وسیله حتی استعمال وه قبر یه باشد ؟ آیاباید قبلا دراطر اف وسائل فکر 
کن تاجائیکه دزد بحانه ام رخنه کند ٩‏ وطیفه من را ندن دزد است حنن 
بنظرمرسد که ده و ا از دفاً یده ازشکات وعر دصه نوشن 
هیعح‌سودی عا بد زجو آهد تدای بس حر | نما دد فبوه قرر به بکار بر یم » تأحین 
عِ ی 4 ماج 11 ۰۰ ۰ 5 ۳ گ" 
شاد آمب که ایجات 2 حا لت ترس بو جود اودیم. ایا تصور نا 
ف + ص ۰ ۰ ون 
اعهان دوه #ر ده حجت خلو کین از دست زدن کوداه با تش بد است ؟ 
گاندی - حرفبای توثا نع کننده‌است وخیلي‌ها را فر یب داده است 
منهم سا بقا دلائلی‌نطیراین اقامه میکردم لیکن مسائل را اعروزروشن تس 
می‌بینم ومیکوشم‌چشمهای‌تورا باز کنم. ازاینجاشرو ع کنیم: چونا نگلیسها 
در کشورخود قوه قهر یه یکار برد ندماهم با ید زقاضاهای‌خو در ابا اعمال‌قوه 


قر به بیش ۳ ۰ تس است که ۱ نوا فود ثبر به بکار درد ند ومأهم باین 


تنس وب شپت 5 تست مس ۱[ 


ءِ۷۱۰ «دهب من 


کار قادریم لیکن ما نتایجی غیر از ان نتایج که انگلیسا ردست اوردها ند 
بدست تحواهیم اورد تودراین موضو ع شاید موافق باشی که این نتایج 
آن ری ثست که من میخوأهم ۲ حطای بزد گی استت ا گرمعتقدشويم 
که بین و سیله وهدف را بطه ای تست , این اشتماه ّ مردان از و نف 
ارتکاب بزر گترین خطا و جرائم کشانده است. مثل اینست که بگوگيم از 
در جت بی دم رمیوه ددست خواهد آمد. کسیکه میخو آهد بر در باها ودره 
تا کی ای شوای کفت: شود ؛ وا گر بخواهد ۳ ماسین از آن هد 
نا گزبرغرق خواهد شد . 

حکمتی که در تج دا حود ازرزش دارد تست که 2 این جنین 
مخلوقی ازطرف این چنین 3۳9 ی آفریده شده» معنی کت و قان 
ماهست کرده ومردم از آن غافل عا نده اد . وسله مانند 7 نحم آست وهدف 
ا فد با انیت ند از این تجم رسته است . همان ارتباطی که بین تحم 
و گرا استشت بسن و سمله وهدف هم تست . «مکن سست مردم نعم ای و 
عبادت خدارا کنار گذاشته و به | پلیس‌سجده بر ند به بنید مردم کسی‌را که 
هه «دو ست دار #عیادت خدار ‏ بکنم و رأی من ‌ آهمیت تایه که 
این‌عباد رت بوسیلهٌ | بلس صورت بگرت ازحاده حویفت: منحررف‌میدا نند. 

آنچه مي کاری دروخواعی کر د. سال ۱۸۳۳ انگلیسبا با اعمال‌قوة 
قپریه توا نستند دامن ری گیری را توسعه دحندلیکن آیا اعمال قوغقهر یه 
آ نان‌راموفق بادازء‌امور کشورساخت؟ | نپاحق رأی گرفتنرامخواستند 
و بوسیله قُومٌ حسمانی آنرا بدست آوردند . لیکن احازءٌ بدست آوردن 
حقوق صحیح فقط پوسیلد انبجام وظیفه ممکنست . و انگلیس‌ها این نتیجه 


۳ 
را پدست نداوردند . بهمین علت است که هر فردی در ا نخلستان جرت 


و وس یت تس سس نیعم سي بعبد ». 


عرت ‏ مخ و و جیست واوت و و 


ی ۷۰۵ 


7 وف یه اعمال فشک و 0 
خود فکر ان 9 ۱ د حجخ ق حود ۱ تا هون طلبد <سه کسی 
میتواند این حق را باو بدهد؟ و بجه کسی این حق داده ممشود ؟ من ادعا 
نمیکنم که 9 اتگاستان هیچکس و طیفه جو در | تیحام نمیدهد 0 ۱ 
وطیفه با حقی که او مطا لره میکند متتاس ثیست ؛ بهمین جرت است که 
و | باس کی ای خن انا اس کی وق 
را که درومیکنند متناس با آن‌جیزی است که‌اشتها ند. وسااگل باهدفپا 
تناس دارد . اگر بحواهم ساعت تو را از دست نو ام باید با تو 
کشمکش کنم ان ٩‏ ر بخواهم ساعت تو را بخرم باید یت | پتو 
بدهم و | گر جواستم ‏ اعت را و ۳ نی وظیفه دارم که هد یه کردن 
آنرا از تو تقاضا کنم؛ پس بآ و ار که آغرا ال می‌شود ساعت با 
بسر قت رفته و یا مك قانو نی من شده و یا بهدیه بحشده شده است و 
بینی که وسائل مختلف ننائج مختلف دارد. یا بازهم در نظررخود مبنی 
پراینکه وسائل بکاررفته اهمیت ندارد مصری ؟ | کنون‌مثالی را که در 
موردسادق زدی و گفتی راندن سارق لازم است در نظر 1 +اهی ما 
عفیدهٌ و مسنی بر که دزد دا باید بپر وله تم سرخ بیرون کرد 
موافق نیستم . اگر بذرمن بر آی سرقت وارد منز ل من شود درایتصورت 
من وین رفتار ميکنم و 7 دوست من مر دز ب سرفت از متزل 
من شد رفتار دیگری دارد و بالاحره در مورتسکه سارق 1 بأشٌد 
رفتاری حدا ازدو رفتار اول با وی میکنم 
اگ رسارق ارویائی ی وه با ط ریقه‌ای که بکلی با طرق 
ید ر متفاوت است باید با ماه و سارق ضعیف الحثه باشد 


ری را و باشد طوردیگر. | گرسارق مسلح بود 
درآ نصورت هیچ عکس العملی از خود نشان نمیدهم . اینها بود ساسله 
عکس العمل های من . 
فرض کنیم هنگام ورود سارق , من خودرا بخواب زدم حال 
میخواهد سارق بدر من ما شخ ببگانه باشد .۱ گر هر دو سلح ِِِِ 


مر ۱و 


ترحم 9 2 ۳ ۴ 7 
میگردم. حنین است تفاون موضو ع در شال وضع مختلف.ممکن است 
۳ العمل من و تو در مقا بل مین مسئله‌ای خسان شماشد . لیکن در 
پرآبر درم من میدانم در هرحال حه باید بکنم . لیکن این زاه حل 
رت باعث ناراحتی تو بشود و بامن با صراحت حرف نز نی بس 
بهثر است تو را بحال حود وا گذارم نا 5۱ ر توانسئی حودت راه حل 
بیدا کنی . «غبوم تمام این مطالب این بود که برای هرحا لت مختاف راه 
حل مختلفی لازمست . یا بالاخره فهمدی که هر وسیله‌ای صلاحیت 
زر تاره بای هه وتو خر ها مد کار ظر ی خی وه 
وصع بحصو ص متناسش تاه در نسحه و طبفه بتوحکم یب که دزد را 
بپر و سیله که بدست آورد ی یرون کنی 

در تحایل‌خود بارا ازاین‌فر اتر گذاشته ومیگویم: مرد مسلحی مال‌تو 
را بسرقت برده است وتو کته ق ی و در اینموقع احساس 
غذب میکنی و تصمیم میگیری این مرد ناپاك را مجازات کنی » البته 
بخاطر مصلحت همسایگان و نه بخاطر مصلحت خود» پس عده‌ای مسلح 
جمع ۳ ۸ بخانه او حمله بر ند و این خر #ِِ سارق میر سد و 


سس ادخ ما وی نان دا تخت مس تست تن نت سس ی نت مد سس در مس سس یه چا بر و مزاب 


قوه خشو نت ۱۰۷ 


۳ 


1۳ 0 سس بئو به او هم دشمن تو می شود و رفقای خود را جمع 
شب گرا و مخواهد در روز روشن با تو معاهله من 8 تو حون فوی 
می ار دزد و باران او نمی‌تر سی ودر اتتان یی | نپا می‌مانی دراین 
بین دزد به أدیت 5 سا نان و دست زده و آ نان شکایت نزد تو 
می‌آورند » تو بهآ نبا میگوث ی که برای نجات نان اقدام خواهی کرد 
و همسایگان در جوان میگویند که , بیش اراأین دزد با 1 نا کاری نداشت 
و حون تو علیه آو بمبارژه پرخاسته‌ای دست به آژار ۲ زده است . لو 
دراینمو قمع متحیری که جه پاید بکنی زیرا بهمسایگان خود علاقمندی 
حرف آ نان درست نت پس جه باید کرد؟ | گر ازتعقیب دزد صرفتر 
تب تو از پی رفته است » یس به شتا مان خود و : 
«نگران نباشید مال من مال شماست پشما اسلحه داده و کار بردن آ نرایاد 
میدهم تا این دزد حیله ۳ را تعقیب ال و تحذاز نش شما تجاوز کند» 
درجنن موقعی موضو ع بغر تجتر‌شده و تعداد دردان آفزون کته است و 
همسایگان به دردسر افتاده‌اند . تو میخواهی از دزد انتقام بگیری؛ 
اطمسان نو بر حو بش هم لو 1 اس ول رس‌حمله دزدان حای شعاعت 
تفس را گرفته است . | گر این نسبت را تعقیب کنیم می بيني ابد مرالغه 
نمیکنم «این‌یکی از آن‌طرق بود که بحث کردم . | کنون طریق دیگررا 
بحث میکنم ۱ اگر این مردمساح را با نظر یات برادر حاهل و 
تصمیم بگیری با او با تعقل و سرفرصت صحبت کنی و بخود تلقن میکنی 
که اوهم مانند تواست. توعلت سرقت اورا نمیدانی‌لیکن‌مصهمی تا حدود 
امکان این خصیصه را از بن ببری. درخلال اینکه تو مشغول این فکری 


تس ‌ یم 
سارق برای ار تکاب سرقت دیگری مراجعت میکند و بجای اينکه بخشم 


تست روصم . 


بر * ٩‏ مدهب هن 


ید سک دیص ین تین مس ربا سم سس 


تا تا وت نس و و تسس سا رک مر ی تن سس یه :تسس ۱ نت 


آئی بر اورحم می‌ آوری» فکرمیکنی عادت دزدی بث نو ع پیماری است 
در ها و بنجره های خا نه را باز مبگذاری و خود میروی میحوأبی» پس ار 
اینکد نقَشه تو یسپولت انجام شد » دزد برمیگردد و از مشاهده این منظره 
وحشت برش میدارد » با همه اینها مواد لازمرا می دزد دلیکن فکرش 
تسه وت از از کار تو اطلاعاتی بدست بی‌اورد و بمردم خبر برد 
که صاحب خانه مرد شرف خوش طننتی است . و از دزدی تو به مسکند و 
زد اه ارو بحشش می‌طلید , تو احتیاحات او را پر آورده ساجته و 
عادت دردی را ازسر اد برون‌می کنی ۱ او حم بحدمت نی بسته و کار 
۳9 

ش‌افتمندا نه راپیشةٌ خودمیسازد. این طر یقةً دیگراست. پس می‌بینيم که 
وسائل‌مختف نتاگج فختلب میدهد. من ازاین تحلیل چنن نتیجه ميگيرة 
کما سا رفن فا تسار موودمتل ما هسئند» وهمه مر دم نیزما نند تو 
رحم ومحبت دار ند لیکن باید بگویم که نتایج نيكك همیشه ازوسائل نك 
بدست می ید ۱ و آثر نسروی محست و ر مت اغلب پیشتر از دروی اسلحه 
اش استعمال فوه حشو نث ر نج می آورد اما بروی رحمت و مت 
مطلفاً تسه مطلو ب منذ‌هن - 

| کنون بموصو ع نگاشتن عربضه‌می‌پرداز. معروفست عریضه‌ای 
که یشت سر آن نیروگی نباشد هیچ نتیجه نمسدهد . مرحوم فاضی «راناد» 
گفته است: عرایض ملت‌را قاط ریه ی خود واقّف میسازد و بمتز له 
اعلام ل واست اج حا کمه است. ی و بسندهٌ عر یصّه مردآزادی داشّد 
از بلنه همتی نویسنده‌اش جکایت خواهد کرد ی دنده و برده 
باشد عر بصه ازحال برد گی‌اوحکایت خواهد کرد.عر بضه‌ای که با قدرت 


۳ . 0 ۰ ۰ تم .۰ 
نوشن شده راشد از جات مردازاد ُوشته شده است و | سس مرد آزاد 


تقاضاهای حودر | بو سبله عر دص مطا لبه نما ید دلیل زیمأ دت ادتی: این قوه 
یر 
بشدو صو رت تحلی مسکند ۳ «| گر خواسته‌های م و به ما ند هید موردحملهة 
مه ۰ و ۰ 
ما فر از خواهید گرفت. ( 
ف عسی ۰ 
ات قوه اسلحه است که در گذشته و رف حچه نتانج هو لنا کی 
+ و فف‌ و 
منجر شد. اما طریق دیگر تجلی این قوه عبار تست : «۱ گر با نظر ما 
۳۳۹ ۰ ِِ و ۰ 

مو أفثت تس دیگر هی ک ۳ از ۳۳ نحو اهیم حواست تما 
نمتو نید بماأً حکومت و م ما را بح ل خود میگذاريم ۳ هر حجه 
۳ تید تن درحعیقت دیگر ما ۳ ی قفا له نخواهیم کرد 4 

این قوه را فوءٌ دوحی نام می نبند یا بشکل ساده و صر بح نام آن 
۳ ۳ عم ۲ 
مقأومت منغی ۲ این وه | مت که 15 شکست نمحورد بت دا 
این قوه را اعمال میکند وضع‌خود را کاءلامیداند . یکی ازضربالمثل- 
های قدیمی ها می‌گوید : « يك کلمة نه ۳۰ بیماری را دوا میکند » قو2 
اسایحه ۳ ما بله ۳ وه دوسی و ت عاحجن اتاتگم اون اخرین مثال 
تورا بحث میکنم و مر بو طست یذ بچه‌ای که فکر هن بای خود را در 
آ ی قرو برد. تو اراین مثل هیچ سودی تحراهی درد خی و این بحجه 
حجه باید کرد 1 فرض کنیم ]رد بح<ه وی اتبتگ و بو ازعرده آن در نمی 3 نی 
و حود را دسو ی وگ اقب دز اینموقع دو فعط دو راه حل‌داری 1 
با اورا هه یا ها با قدا کازی ناظر سوجت. 
4 تسس و و ت ۱ ین ی 5 

1 مر مر سای ۳۳| ۱ ۳7 

او بشوی . تو اورا تخواهی کشت وا گر قلست | کنده از محمت باشد یقینا 
عم ۰ ۰+ 
گرفتن او خواهی شد ۰ 


هر عملی انحام دهی متظورت بکار بردن قدرت حسمی سست ‏ 


۷۹۰ 


مدهسامن 


تست مس و و سسسست بو ۶ ۵ نس ماس اه وت ات سوت ورپ وی متتده. 


من یقین دارم که تو از قدرت جسمی در اینجا هیچ طرفی بر نمی‌بندی و 
باو حود اینکه هدرن جسمی ست رین انوا ع قدر تست , فدرت حسمی 
مانع از این نمی‌شود که کودگ خود را باتش نيفکند. بیاد داشته باش که 
توفقع کار کودلك را باین‌طریق انکار نکرده‌ای بلکه فقط بخاطر مصلحت 
حصوصی طفل رفتار میتی و از فدرت خود بحاطر حفظ مصا لح طفل 
استفاده میکنی. ی بنجهت مْل‌تو با وضع اش ها منطیق‌نیست. تووفتی 
درا و أ فلس فدرن یکار‌سری درراه ی حودبعی مصلحت 
ملت خود اقدام کرده‌ای که دز أینموردمحال صست از رحمت ومت 
تست | گر بخوئگی کنته‌کارهای انکلیمپا شرازت آمیژ است و آتش را 
مثال بز نی که آ نان بعلت جرا أت هو ان اعمال می‌شو ندووضع آ نان 
بوضع کودله شبیه است و تو حمایت از کو دك رادوست داری: لازم است 
مسئولیت ارتکات اعمال شرپرانه را اعم از اینکه مشک چه کسی داشد 
کل ورن ؛ و حودرا هما نطوریکه دز مورد کوداه شرور فدا مساحتی 
فداسازی . | گر تو حقیقتاً چنین ترحمی را احساس میکنی از صمیم‌قلب 


مو ققبت تو را ارژو م کم . 


-1۷/- 


ما ومت منفی 


خو انرده - سر ی را که تو فقو 9 ی 8 <غیقی نام نباده‌ایو حود 
ان ثابت شده است و لی معتقدم هیچ ری پوسیلهٌ این قوه ایجاد نشده 
است 9۰ نز معتدعدم ترا محازات حسمی وت که ما نع از ارتکان جر م 

سم 

شب او ۰ 

۰ ۳_- 0 

گاندی نو لبداش شاعر گفته امتت ؛ ار حم و دوستی آساس مدهب 
است و خود خواهی اساس جسم است مادامیکه انسان زنده است نباید 
حالی ازمحت باشد». این سخن عن حقیقت است و نظر دو دوتا حهار تا 

متیر 3 

۱ من باین گفته ایمان دارم . سروی محمت پعیه تیروی د3 22 پا 


حفت ۱ تست ۲ دلیل ادامه فعالیت دودح مساآشد ۰ د نیا بذدون مت محو 


سد‌بی ۰ هیی بیعم 3 علاوه از ان از من دلتل تاریحی میخو ای : فا 
با بد بدا یم ناریح حجرست؟ درز بان کحر اتی متصود اداین حمله عبار تست 
0 4 و 
ازاینکه «دنیا باین شکل دید آمده است »۱ گرمتصود ازتاریح این باشد 
سجم ۱ ۹ ی س__ 
أوردن مثالبای معدد و فا نع کننده انا ۱ ارت 1 در موز از تاریخ 
و رن وقایع به و روا رط بسن و (طین و امر | : د 3 برای نشان دادن 
قوه روحی و یا مقأومت هقی تس بم ما نت نمیئو ان ۳ ره را ثبا ید در 
معدن‌فلع جمتجو کر د. نار بح به ترشیی کا ‌ ی‌شَنا سیم عبارت‌از يك‌سلسله 
مسر 
جنگای را ی أاست ۰ ۱ - مثلی دار ند که شب زین "2 ملل 
سعاد ۳۳۹ ۳۹ 1 ر؟ 1 5 نار ۳ ج ندار ند» ز ناریح دما کیفیت 
زیستن و ک دا دشمنی و جنک و کشتار سلاطن را باد میدهد . ۳-3 
حوادثی‌دیگر اتعاق نمی‌افتاد د نیامدنبا بیش ازصفحه ار او وه و 
مر ۳ ۳ ِ 
ف‌ ۳ ز ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 
درقید حیات باشد . حنگپا غالبا برضد بعضی از ملل بر دا شده است ما نند 
۰ ی 5 ۰ ۳ ۰ تم 
شکنه ۳۹ تال 2 حنهجو بان ا نان و از ده روز کار م<دو 
کردند حوب ملاحاه 9 3 اصلی استر الما از قوه دوجی بمنظور 
۰ فِ متیر 
دفا ع ازخود استفاده تر دی دون که تفر لا سرام کنو نی ذ 

۰ ره ِ_ ۰ َ ۱ ۰ ۱ ۰ ۹ ِ ۹ ۶ ۰ 
بپمان سر دو ست در با نمان حجود دحار 2و ا هت سر غیت و یی سست ۰ 
5 ر۵ شمشر رد ی مور ۵ ی‌شود را رحم شمشیر کشته <و اهد شذف ۰ در 
میان ما مثلی افش ات تک 2 شنا گر حرفه‌ای با لاخره در حال نا 
عرق حواهد شد » . 

هر ز حقبقات وحود این عده بش مد و ورف بات در حپان دلیل آینست 


که قدرن در مبروی اسلحه 5 تشده بلکه در مروی حشیقت و محجمت 


متمی کن گشته است ی ات اینست که ی 
وجود جنگها ی خا نما نسورهنوزهم پایدار است . 

حیات میلیو نا نفر برروی زمین به فعالیت نیروی حقیقت ومحیت 
متوقّف‌است. روز نه‌هز ارهاعداوت‌قبیله‌ ای بر طرف میگردد» ده‌ها کشور 
در حال صلح با یکدیگر پسس میبر ند بدون اینکه تاریخ از آن‌ها سخنی 
بمعان آورد , در حشسقت تاریج فقط حوآدثی را ۱09 کار 
بروی مت وروح راقطع سکند.وقتی دو بر ادر باهم تن ویکی‌از 
آنان از جنگیدن توبه کند , احساس محبت را که در نپاد او خفته است 
پىدارمیسازد در شحه هر دو بصلح وصیا شب درز . اسان حیزی را که 
حادث می‌شود دز نظرانیی کیرد 3 دو بر ادر باسلحه متوسل‌شد‌ند 
عداوت در کار دخالت مبکند . عداوت یکی ازاشکال نیروی خشونت‌است 
ودر نتیجه مشورت شخص باو کیل یا بدلیل دیگری بروزمیکند ‏ عداوت 
بن دو نفر درحرآید منعکس ِ# دد و تقل محفل تا بان شده و در 
تاریخ بر ای خود جائی بازمیکند . 

مسئله ای که درمورد خا نواده و حمعیت صادقست در مورد مما لك 
نیز صادقست » موجبی نیست تصور کنیم قا نونی که در میان خا نواده ها 
حکومت 9 درمیان ملت‌ها حا کم ست: بس تاریج عرازت ازسلسله 
کسیختگی‌های‌حاصله درمجر‌ای‌طیعی اشیاء است . ومادام که فوةُروحی 
امر طبیعی است تاریخ سخنی از آن بمبان نخواهد آورد . 

خواننده - واضح است که ما نمیتوانیم ازاین نوع مقاومت منفی 
که از آن سخن میگوئی درتاریخ نمع نه‌ای پیدا کنیم . لیکن این ما نع از 
1 تفت اکه در ماهیست این ۳3 نه تس با یکدیگر تفاهم حاصل کنیم : 


۱۹ مذهب من 


مقاومت متفی - در اینموضوع بیتراست پیشتر بحث کنیم. 

گاندی - مقأومت منفی طر بقه ایست که خلاصة آن عبارت است از 
حیابت انسان ازحقوق خود بوسیلة قبول رنج : این درست مخالف 
مقاومت مسلحا ثه است. هنگامیکه من انجام کاری را که مغایرو حدان و 
پاطن من‌است ر دمیکنم در این‌هنگام من از نیروی روحی‌استفاده کر دام 
| گر دولت‌قا نونی وضع کرد که مخا لف وجدان من بود ودراثعدم‌قبول 
من دو لت مجبور به لغو آن‌قا نون کردید ذراین صورت من تیروگی را بکار 
پرده‌ام که نام آ نرا نمی‌نوان نبروی‌مادی گذاشت . 

در صور تبکه در عن عدم قول آن قا نون محازات ت تاشبه از رد 1۳ 
قا نون را تحمل کردم نیروی روحی که مستلرم قدا کاری منفی است بکار 
برده ام . 

۳ اعتر اف دارد که‌فدا کاری نفسانی بالائزین نوع قدا کاری 
است . | گر این نیرو برای تقاضاهای غیر عادلانه بکار برده شود از نتایج 
آن جزشخص ی که آنرا بکار برده است دیگری متضرر نخو اهدشد. وهی 
کس مجیورنیست نتایج اشتباه آمین نا متحمل گردد. 

درازمنةً مختاف اشخاصی مر تکب اعمالی شده اند که بعدها اشتباه 
بودن آن آشکارشده است » هیچ کس نمیتو| ندادعا کند که عالم په حقیقت 
است یا جیزیکه بنظر اوصحیح نمیا یدناصحیح است ‏ فقط میتواند بگوید 
که این شیثی بنظر اوناصحیح است زیر | هرشخصی درقضاوت خودباشیاء 
آزادی عمل دارد. نشیحه اک ار ۳ ۱۷۹ وه بنظرش بدمیر‌سد 
انجام دهد » و هموازره ۳ نف باشد ان 
حنین 0( تطیق. ثیروی دوحی 


مقأومت منفی ۷۱۱۵ 


خواننده - پس‌باین تر تیب تو آماده‌ا ی که قوانین راتحقیر کنی 
این عمل صراحتاً تمنرد است. ما مردم را همیشه ملتی حساب میکنیم که 
بقوا نیناحتر اممیگذارد. آیامیتوانم بگویم توبااین‌ترتیب ازافر اطیهاهم 
تجاوز کرده ای . آ نها میگویند که باید قوا نین موضوعه را محترم شمرد 
لیکن| گرقوانین موضوعه بدبود ضروریست که مسوّ لین وضم قوانین‌را 
دوصواویت رورت با اعمال قوءٌ قبر یه طرد کرد . 
اندی - تو اعم از اینکه از احکام قوانن اطاعت کنی یا نکنی ؛ 
اینموضو ع بر آی‌منو توآهمیت ندارد.عن‌سعی میکنم کا بشناسم حق‌حیست 
و اقداماتی که بموجب حق انجام میدهم چه میباشد ؟ صرف اینکه ماملتی 
هستیم که قوانین را محترم میشمار یم منظور از این بسادگی عبارتست از 
اینکه ماطر فداران مقاومت منفی هستیم . مادامیکه قا نونی اعجاب ما را 
بر نیا نگیخته است» ما بسرکوبی واضعین این قوانن متوسل نمی شویم . 
بلکه بساد گی ازاطاعت بآن قوانن سریچی میکنيم ودر نتیجه سر پیچی 
مورد رنج و آزار قرارميگيريم. | گر ما باطاعت ازقوانین ملزم شویم اعم 
ازاینکه این‌قوا نین‌خوب یا بدباشد این‌مفهوم جدیدی است که در گذشته 
از اینقرار نبوده است . زیرامردم وقتی قوانین اعجاب آنان را بس 
نبا نگیخت بآن بی‌اعتنا می‌ما نند . ورنح عدم اطاعت از قوانین دا بر خود 
همواز مسازند . ۱ 
اطاعت ازقوانینی که‌مخالف و حدان باطنی | نسا نست محالف‌شر افت 
بشر ی‌شمرده‌می‌شود رقوانینلامذهبی نوعی‌برد گی‌است:! گردو لت‌مارا 
مکلف. ساژد که لباش‌ببوشیم وم لخت باشیم آیااین کاردا میکنیم؟البته | گر 


جو. آستارمقاومت ممثی باشم,چاره ای‌نست جناینکه بگویم من آین‌دستور 


+۱۹ مذهب من 


و قانون‌را قبول ندارم . ما خودمان‌را باید تا آن حد فراموش کنیم که 
بپر فا نو نی که سحقارن فش اور انیت بی‌اعتنا باشیم ۰ 
0 در زند گی برای خود آرزش قا تست غبر از خدا از هسج 
۳ س ترس‌ندارد. او باطاعت آزفوانن موصوعه ازطرف پشرملز م#یست 
ودو لت این نتظاررا اراو ندارد . دو لت دمن و نو نمسگوید «این کارا بکن 
یا آن کاررا نکن» بلکه وق «| گر این کاردا کردی‌تعقیب خواهی‌شد» 
ما آن درحه تن ل نکرده ایم که ما نند يك وظیفه و مذهب هر حه فا نون 
آهن کرد انجام دهیم 
ا گر انسان قادر بغهم این نکته باشد که اطاعت بقوانین ظالمانه 
موضوعه مخا لف طسمعت پشری‌است , درأینصورت هیچ‌عصیا نی‌درو ی مور 
و اهد دود , ات راه صحیح استقلال داتی ۰ 
کفراست! گر بگویم اقلیت ملزماست ازنظرا کثریت یت کن: 
اعلب اوقات بوضوح روشن‌شده است کهتصمیم | کثربت اشتباهست و حق 
۱ با اقلمت‌است. احر ای‌اصللاحات در اصل بنظر اقلبت مر بوطست کهمخالف 
2 ی | گرضرودت ایجان کرد که تا فُن دردی وسر فت را 
فرا گیرد تا به دستجات سارقین ببیو ندد آیا باید مردم شرافتمند از این 
صر ورت ور ۹ 
مادامیکه این حر اقه بسن مردم شایع است که مردم مازم باطاعت 
ازفواین ظالما نه اند بند گی آ نان ادامه دارد ۰ وجن مقاومت منفی هیچ 
نیروگی نمیتوا ند ریشةٌ این خرافه را ازمیان مردم بر کند . 
بکار بردن نبروی‌حشونت یااستعمال با روت تفرگی مخا لفهقاومت 


منفی أست . ومغبی آن اینست که ما بافوةُ قهر به میحواهیم بمقصود حود 


زو تم باکت بیممحصی خی مه ج تسج بو رید ز ج ست تا مها 


- سپس پل سس هه هابتشا و << یسیو و نجل زوست تفت بت مد 


مقاومت منفی ۱۷ 


هه تست سس تست | 5 ۶ و و سر بو سس | 


پر سیم . واضح است که‌وفتی اعمال قوه ذپربه تحو یز شد دشمن حق دارد 
منقا بلا قوة قهر به اعمال کند . این‌مسئله ایست که امکان هر گو نه‌تفاهم 
بین طر فین راسلب خواهد کرد . معتقد شدن باعمال قوٌ قهر به نظظیر این 
توهم را تقویت میکند که اس کوری که جرخ ان می‌حرخا ندقادر 
به پیشرفت است . مقأوفت منفی تنب جارة کسانی است که یقین دار ند 
که‌مازم باطاعت از قوائین ظالمانه نیستند. و جاره جوئیپای دیش 
نتیجه اش نکیت و بدبختی است , 

خو اننده ‏ ارآ نچه گفنی اشیحه ۳ یم که مقاومث منفی اسایحه 
شعنا است و اقویا محاز ند ازقوء قهر به استفاده کنند . 

اندی- این بزر گترین اشتباه است . مقاومت منفی یا استعمال 
" سللحه ای که درد نیا نظیر ندارد » حگونه میتوانی بگوگی مقاومت اب لحه 
ضعفا است ؟ کسا نیکه یروی حسمی دار ند از شجانتی که مقأومت منفی 
احتیاج دارد بی ببر ها ند . 

آیا تو معنقدی که اشخاص ترسو قادرند اطاعت از قوائین را رد 
کنند؟ ما افراطیون را و کیل مدافع خشو نت میدانیم » آ نپا برای‌چه از 
اطاعت بقوانین صحبت میکنند ؟ ما آنپارا باین کار نمیتوا نیم و اقف سازیم 
زیرا آ نان قادر بانجام خلاف آن نیستند . وقتی که انگلیس‌ها از کشور 
را نده شد ندو زمام حگومت بدست اقفر اطیون‌افتاد. این دفعه تیدا تباث 
که ماراملزم باطاعت ازقوا نین‌ظالما نةٌ خود بکنند زیرا اين‌قا نون‌اساسی 
آنپاست . کسیکه مقاومت منفی را اعمال میکند می‌گوید حتی با كمك 
توپ هم نمیتوا نند اورا وادار باطاعت ازقوا نین ظا لما نه بکنند. 


7 


بمن بو بنظر نو شحاعت بر حه کسی‌لازم است ؟ ت15 بشت‌توپ 


5 ۳ 


۱۱۸ مذهب من 


سنگر گرفته و آتش میکند وهدف مقا پل‌راقطعه قطعه مساژد؟ یا کسکه 
باجهرة متبسم‌خودرا پد‌ها نه توب نز دی میکند؟ کدام يك از آ نان‌حققتا 
جنگاور ند؟ شخصی که با مر گی دست رتیت شخصی که بر سر 
دیگران باران مر کی فرو میبارد؟ تصدیق بکن که مرد بی‌شجاعت و بی 
شرافت قادر بمقاومت منفی نیست . من با تودر اینخصوص موافقم که مرد 
ضعیف! لجثه میتوا ند مقاومت منفی بکند. يك مرد ما نند میلیو نها فرد قادر 
پمقاومت منفی است . زنان هم در این مقاومت استعداد مردان را دار ند . 

این مقاوهت تمرین ی و آشناگی بفن کشتی لازم ندارد . فقط 
با بدا نسانمسلط بر نفس‌خودباشد» کسا نیکه قادر بر تسلط بر نفس‌خویش 
باشند مانند فلطان تحت ین آزادند و با وسعت نظر خود فادرنذ صفوف 
دشمن ر ادر هم بشکافند .. 

مقاومت منفی در حقرقت شه‌شیر دو دم است . در هر وضْعی میتوان 
۳ بکار برد . کسیکه از مقاومت منفی استفاده یز ون اش دز 
بر کت است . محالفن مقاومت منفی بدونر بخته شدن‌فطره خو نی‌مجو ر 
به عقب نشینی خواهند شد . مقامت منفی اسلحه ایس تکه هر گز کندنمی 
شود و نمیتوان آنرا بغنیمت گرفت . مبارزه با اسلحهٌ مقاومت منفی هیچ 
تلاشی لازم ندارد . شمشر مقاومت منفی هر گز بغلاف نمیرود . درحقیقت 
نچه بنش مستبعد میرسد اینست که تصو رکنی مقاومت منفی تنها سلاح 
صعفا است . 

خواننده - گفتی مقاومت منفی از مختصات هندیا است . آیا 
هندیپا هیچگاه ار توب استفاده نکرده| ند ؟ 

گاندگ - بدون نردید هرد بنظر تو اژحند راجه و امیر تشکیل‌شده 


۳ 


اج۲ ۰۰ 
است. لیکن بنظرمن هندمر کب ازمیلو نبا نفرراست که زند گی راجه‌ها 

قاشوا یا نان یی نف 

سالاطین همیشه اسلحه سالاطین را بکار پرده اند » سر نوشت با نان 
حکم میکند قوة قپریه بکار پرند: آنبا طالب حکومتند» لیکن کسانکه 
داید اطاعت کنند بسه تفنکک احتیاج ندار ند . آ نان در کشورما وسایر 
کشورهای‌جهان| کثر یت راتشکیل میدهند . آ نان یابایدبکار بردن‌قدرت 
حسمی‌رایاد بگیر ند و یاقدرت روحی را. آ نان درموقع‌تعلیم گرفتنقدرت 
جسمی‌بدیوانگا نی مبدل میگردند. لیکن بعکس‌هنگام تعلیم گرفتن‌قوء 
روحی خصیصه‌ای در آ نان بروزمیکند که درقبال آ نان حکومت‌راجهها 
و امرا از حدود شمشیر خودشان تحاوز نمیکند : ما او امر 
طا لما ندرا تحقر مسکنند. مطلقاً دیده نشده است که دهقا نان بردهٌ شمشیر 
ف انار کساش هیر رت نوهی کو نمی ره آد فیل 
دهفا ناناقویاگی هستند که بام رگ انس گرفته وما نند اینکه ا نسان دوی 
تشکی استراحت کند ازفکر راه دادن ترس بدلراحتند. کساننکه‌مر گی 
را بحساب نمی آور ند ازثرس آزادند. 

ملت هنددرصحنه‌های میختلف حیات عمللا مقاوت متفی را کار بست 
ما ازهمکاری باسرانی که اعجاب مارا بر نیا نگیختها ند |باميکنيم. اینست 
مقأرمت منفی . ۱ ۱ ۱ 
وضع يك راجه نشین کوچك رادر نظر‌بگيريم. | گرسکنة آن بوسیلا 
دس رات ضآزده ازطف شا حه مور اعانت فر ار کر فتة‌باشتن فودا از ان 
راحه نفین کوج میکنند و باعث نگرانی راجه میگردند و او ون 
می‌شود از آ نان دلجوئی کند و دستورات خود را باطل سازد . نظیر این 


پیش آمد درهند زیاد ات 

استقلال‌حقیقی فقط در کشوری تحقق می با بد که مقاومت مفی‌در 
قلوب مردم آن کشور ریشه دوانده است . 

خواننده - میگوتی تقویت حسم بوسیلةً ورزش ضرورت ندارد ؟ 

قاندگ هر گزچنین چیزی نمیگویم . مقاومت بوسیلهٌ جسمی 
که آماد کی ندارد مشکل است ۰ بشکل عام تر میتوانم بگویم : بدن 
ضعیف فکرضعیف داردو فکر که ضعیف شد روح قوی نمیتواند باشد . 
باید قدرت حسمانی را باخود داری از ازدو اج درسنین کود کی‌وزند گی 
آسوده بهبود بخشیم ۱۰ گر از شخص ضعیف‌البنیه ای بخواهی که در جلو 
توب بایستد خودرا مسخره کرده‌ای . 

خواننده ‏ مطاب قآ نچه تو میگوئی چنین برمی ید که‌مقاومت 
منفی‌کار آسا نی‌نیست . میخواهم بیرسم جطورا نسان میتوا ندمبارزمقاومت 
منفی باشد ٩‏ 

گاندی مهی‌مشکل وهم آسا نست من‌پا سر > اساله و یا پرماری که 
دمقا و مت‌منفی‌متو سل‌شده بود وهمچنین باشحصی که نبروی حسمی‌سالمی 
داشت ومقاومت میکرد بررخورد کردم. و در نسحه تجر به طولانی هعتقد 
شدم کسا نیکه اراده میکنندمقاومت منفی کنند بایدبالك بوده وروزه مطلق 
بگیر ند.ازمبادیحقیقت‌تبعیت کنندوثجا ع‌باشند. پا کیز گی‌بزد گترین 
میده‌است. فکر پدون عا کیز گی‌بمتا نت ذمیر سد :مر دنا با ك قوءمردانگی 
ندارد وتررسو بارمی آید. شخصی که بلذات حسمانی مشغولست نمبتوا ند 
حهاد کند . دراینمورد مثال های‌ژیادی هست . 

مئله‌ای که مطرح است رفتار اشخاص متأهل است . من در این 


نز 


افتس ا ا ۵ ۵ ۰ 
باره خاک داوم که وفتی‌زنومرد محال آزادی‌به غر از حود مدهندما نند 
حیوانی هستند که تابع غریزة حیوا نی‌هستند و باستثنای ادامة سل تبعیت 
از غریزه مذموم است . شخصی که مبارزء منفی مسکند حتی مایل بداشتن 
اولاد نیست . بنابراین زن ومرد متأعل هم میتوا نند طپارت مطلق خودرا 

بیش اداین نمیتوانم در این باره بحث کنم , دراین مورد سئّوالات 
منعددی دربر ابر ما مطر ح می‌شود » هرد متأهل جطورقادراست زن‌خود 
را باین راه حلب کند ؟ حقوق این گونه مردان جیست؟ البته کساننکه 
میجوآهند در بر نامه‌های سنگننی‌شر کت کنند مجور ند تمام مش‌کلاتر | 
خل نمایند . ۱ 

هما نطور که پا کیز گی‌برای مبارزان مقاومت منفی‌لازم است‌فق 
هم برای آض ضر ور یست . مطامع مادی بامقاومت منقی بکا جمع‌نمی 
شود . اأمته مظود ین تشک کف وبا تیکه | ندوخته و مالی دار ند از مال 
خودچشم پپوشند بلکه این| نتظاراز[ نهاههست که در با برمال دنا پی‌اعتنا 
باشند وحتی آماد گی داشته باشند که آخرین دینار مال و ا ندوخته خود 
را دراین راه ازدست پدعند و ازمقاومت منفی ۱ 

ضم صحبت خود گفتم مقاو مت مدفییعنی یرو ی حقیقت. س‌مبارز 
مقاومت منفی باید ببر قیمتی است از حقیقت دفاع کند. در این حا حند 
و ال مطر ح می‌شود : 

آیا مردی حق داردبخاطر نجات ز ند گی‌خود درو غ 9 این 
که فا بخأط ر شحصی حطور هسکنن که مایل است درو غ گفتن‌را تجویز 


کند . اشخاصی که همواره دوستدار اطاعت از حقیفتند حنین سوّالی در 


۳۳ و ی 
برابر خود مطرح نمی‌بیننه و احیاناً | گر جنین سوّالی بر آ نا مطرجشد 
راه حل 9 ۱ بیدا فب‌کنتد:: 

بدون شحاعت يك گام هم دراه مىاررةٌ منفی نمستو ان پزداشت ۳ 
مبارران منغی از هیچ چین نمی‌تررسند. اد مر گی و شکنحه بدست دو لت و 
خویشان واهمه‌ای ندار ند . 

تباید گفت که چون چنین عناصری کم یا بند باید ازمقاومت منفی 
دست کشیدو ازمقید بودن بقواءعدمبارز منفی‌صررفنظر کرد. طبیعت‌با نسان 
امکان تحمل در برا بر شکنجه و مشقات عطا نموده است این رفثاد برهر 
انسانی و لواینکه در نیت خدمت بکشور خود هم نیست ضرورت دارد. 

نباید فر اموش کرد که کسا نیکه میخواهند با اسلحهٌ مبارژه منفی 
مسلح شوند باید قواعد آ نرا بمیزان وسیعی بمرحلةً عمل گذارند. تنها 
لمایل و طرفداری از ای ن قواعد در مبارزه کافی نیست بلکه بایذ در فش 
زند گی کرد و پا کیزه ما ند و شجاع بود . شجاعت حقیقی یعنی خسود 
حشبقت و احتر ازازشحاعت بهر نوعی که میخو آهد باشد بعنی‌ترس. دار نده 
این حپار خصلت که بح کردیم از کسی نمی ترسد . بعکس کساننکه 
متکی به فدرن حسما نی‌هستند بالتیسع و اجد بعصی‌صفات بیفایده خو آهند 
ره 

در هر حال محاهدات مرداقی کفشوشت. بدست گرفته اند خالی 
ازعنصر شجاعت‌است و عر لحظه‌ای که قلب وی‌ازشحاعت بر ۰‌مندشدجود 
بخود شمشیررا ازدستشی انداخته واز آن بی نیاز خواهد شد . مردیکه در 


دل سس ندارد به شمشر احتیاح زق ند : 


مقأومت‌منفی ۱۳۳ 


میگویند مردی که عصادردست داشت وقتی‌باشیری ده برو گردید 
طبق عادت غریزی که داشت عصای خود را جهت دفا ع بلند کرد . نا گاه 
متوجه شد که خودر | سابقاً مرد شجاعی معرفی میکرد پس ءصارا ازدست 
رها کرد وخودرا ازهر‌ترسی آزاد یاقت . 


خواننده - درحخلال مباحیات ازضرورت آموزش صحت نشد. ما 
اکثراً ازنقص آموزش در کشورمان شکایت دازیم . در کشود ما نپضت 
آموزش اجباری بتدریج بوجود می ید . مپاراحجه دحا کوار » در ممنطتة 
حکمرانی خود بایة آموزش ا جباری را گذاشته است . تمام مردم 
به کسانیکه باین اقدام دست زده! ند با نظر مشبت می ت ف _ِِ- 
این‌عمل مهار اجه تبريك میگو کیم. آیا تمام این مساعی بیپوده است؟ 

گاندی -| گرممکن بود که تمدن خودرا مترقی تر از تمدنپای 
۳ بدا نیم لازم بود که ۳ ید اقرار کنم که تمام محاهدا تیکه 


دراین پاره بکار ز فته بسا بده بوده است ۰ 


ب-جپب------ و 


آموزش ۱۳۵ 

کر 1 جا کوار ۳ ین خالصانه و شایان 
اعجاب است » معذلك نتایج مترقبه بر آن را نباید مخفی ساخت . 

منظور از آموختن بشر حیست ؟ بطور ساده یعنی بتوآند بخواند و 
باویسد » یعنی ابزاری در اختیار داشته باشد که بتواند خوب یا بد از آن 
استفاده کند. ابزاری که ممکنست بماری‌را شفا بخشد یا حال اورا بدتر 
سازد درفرهنگ هم بکارمیرود . 

ماهر زود نکیتی را که فرهنگت ما را بان سوق میدهد مش هده 
ميکنيم . کمتر کسانی هستند که از آموزش بهمان صورتیکه لازم است 
استفاده کنند. | گر تو با مشاهدات من موافقت کنی خواهی دید که ضرر 
آموزش بیش از نفع آنست. آموزش عادتاً از شناختن حروف شروع 
می شود . آموختن خواندن و نوشتن و شمارش اعداد باطفال آموزش 
تفا ات کل میدهد . 

هر دهقا نی از جپان ؛ معلومات عمومی دارد و زند گی خودرا با 
شرافت میگذراند . او میداند که با زن و بچه و خویشان و سا کنن قر ية 
خود حطوررفتار کند. رو اعد اخلاقی آشنا ومقبد است ‏ ان از نوشتن 
اسم خود عاجز است شما برای چه میخواهید او بیاموزد ؟ آ یا باینوسیله 
سعادت اورا زیادتر میسازید یامیخواهید اورا ازمسیرعادی زند گی‌خارج 
کنید ۱ اگر منظورتان ایسمت دراینصورت یت کر 15 این دهقان 
یفرا گرفتن دانش اد حود رغبتی نشان دهد . در نتیجه شعیت از ذبضت 
و ۳ باأین نتیجه رسیده‌ايم که‌ملت محتاج باموزش است بدون 
ارکت ده زیان انرا سنجیده باشیم 


امکنون از آموزش عالی صجحت ۳3 ۰ هن تا 3" هیشت و 


۱۳۹ مدهب من 


هر و هندسه را خوانده‌ام ؛ منظور از اینهمه دروس حیست ؟ پروفسور 
«هو کسلی» آموزش را جنن تعریف کرده است : 

« کسی که آموزش عالی فرا گرفتهاست میدا ند چگونه جسم خود 
را خدمتگزار اراد خود سازد . کسکه اعمال جسمی را پسپولت و بطود 
طمیعی | نجام میدهد و ازهوش درحشان ومنطتی متمتسع است ما نندماشنی 
است که‌همه احزای آن هماهنگی و دفیق و منظم از هت کل که 
عقل خودرا در معرفت حقاق اساسی طبیعت بکار می اندازد . . و غواطف 
خود را بوسیله ارادة قوی در راه خدمت بشعور حساس کار میبرد . 
یت رشتی انحطاط را درد 1 و بان ها نش خود احترام 
قائل است » تنها چزن شخصی بنظر من از آموزش وسیع استفاده نموده 
است , جذن شخصی خود را با طبیعت هماهنگک یافته و میدا ند جگو نه از 
معلومان خود درشناختن طیعت به بپترین وحه استفاده کند . » 

| گرحقیقتاً فرهنگ اینست که پر وفسور هو کسلی معرفی میکند 
با ید بگویم که علوم جغر افیا وجبر وهندسه‌و سایر علومی که بر شمرد؟ 
مرا بتملك بر ا<ساسان داخلی خود قادر نساخته است ۰ بهمس حبت در 
آموختن آموزش| بتدائی ومتوسطه ضرورتی‌نمی‌بینم زیر | آموزش من بور 
از ما مردانی‌عتکی بنفس بوجود نمی آورد . من‌نميدانم بچه وسیله‌ای 
میتوانم وطیفهام را انجام دهم . 

خوافنده - ا گر موضوع از ایتقرار است که تو میگوگی باید 
بپرسم : چه چین تو را قادر بگفتن اینهمه مطالب نموده است؟ ا گر تو 
آموزش عالی فرا نگرفته بودی حگونه قادر میشدی اینهمه‌مساگق:را 


ان ی 3 


آموزش ۱۷ 


گاندی - این حرفی است و حواب آن ساده است . ممکن نیست 
تصو ر یکنم که ا گر من آموزش‌عالی ندیده بردم زند کیم بیهوده بود . 
من تا کتدامیکن 15 حرف ردن من حدمت بوطن است. لس مادات ناه 
هدف منحصر بفرد من خدمتگز اری است سعی میکنم که خدمتکد اریز 
خود را بکمك آموزش عالی که فر | گرفته‌ام انجام دهم ۰ | گر من این 
71 زش رادر طر ی هستقیم بکار بندم نمستو ۱ نم بو دومردم كمك کنم 

اشخاصی نظبر تو نظر مرا بخود جلب مبکنند. من وتو با آموزش 
اششداهی مسه‌وم شده‌ایم؛ من متام ۸5 خودم 1 نما نج مور را 
ساختهام بایتحهت میخواهم تجر پیات خودر] دراشتبا رتویگذارم: 

من بشکل مطلق با هر معرفتی مخالف نیستم . لیکن تباید از این 
معرفت دعا و سحر « کالک کا مادهو له" » در ست کم ۰ راید ردا نیم حگونه 
حواس <ود را باطاعت آ بوزش دهیم » و احلاق خودرا پرمننای معیبی 
استوار سازیم . پس از آن | گر در باطن خود انگیزه جهت در لك معرفت 
ریات ی ات علم آمو خته و از حسن ان استفاده 7 در 
وت که زش را آمرثانوی بدانیم ضرری بما نمیتو اند برساند.شکی 
نیست که جنین آموزشی باید اختاری باشد نه اجباری و تقسیمات کللاسی 
قدیم برای ما کافیست وشناساگی تر کیب حروف عنصر اصلی این آموزش 
زا تشکیل میدهد و هرحه پر روی ادن عنصر اصلی بنا تیاده شود «حکم 
حواهد بود . 

خواننده - لازمشت بدانم که عونت ا تشم را 
و( تمدنی 


۱۳۸ مذهب من 


گاندی ب بلی و نه . آموختن زبان انگلیسی بهسلیو نبا نفر هندی 
وان عم | نان تسه ای کقهما کول ما سس تیم ده ات از 
ما پر ده ثر بست تن من کمان نمیکنم 5 منظور «ما کولی» این بوده 
ات لیکن ات نه نتبچه هما نست که گمتم. یا آور ثیست که ۳ 
زنب زه از استقاال‌هند دم بز نیم؟ از حماه چیز‌ها ی که‌جلب توحه مر | 
کین اینست که ببینیم ما خودرا با نظام ارو پائی منطبق ساخته‌ايم . در 
ارو با رحال مور و پرورش مرب در نظام خود تغییرأنی میدهند و 
در عین نادانی آنرا بوضع‌ما نین تطبیق میدهند . اروپاثیها میدانند که 
بچه تر تیبی دخائرملی جود را با تحول هر منطقه حفط نما یند. 

کشو ۲ وگ ل‌« قسمت کو جکی ار | نکلستان ۳ ی هسگو لین 
الیش در آن کغور 5 شش ریادی ات نی 25 یاد گرفتن زبان 
گالی ۳ پن‌سکنة آن کشود توسعه دهید. فیرتشا زا تلم «لویدجورح» 
نخست ودیر ان فعالانه در تعلیم دأدن زبان کالی باهالی گال 
شا تست رد ما برای حفظ زبان ملی خود حه کاری انجام میدهیم ؟ 
با ر بان ایا سر و دست شکسته‌ای که دا نشگاهیان توت تا 
با هم صحبت میکنیم » بپترین افکار خود را بزبان انگلیسی بر زبان 
می آوریم » مذا کرات کنگره با زبان انگلسی ادا می شود . | گر مدت 
زیادی وضع بدین منوال باشد , یقن دارم نسل آینده باعمال ما حمله 
ره وبرما نفرین خواهد کرد . 

فرهنگک انگلیسی مارا به‌برد گی کشانده: عصیأن‌و تزو برمضاعف 
شده أست. هندبا نی کهز بان انگلیسی‌باد گرفته! ند دراغفال‌ملت تردیدی 


بجر د راه نداده َ حکومت ترور را نو سعه میدهند ‏ ایا دفاع ار حقوق 


آموزش ۱۳۹ 


۱ تتصیر ع۶ سس سم 
حویش بر بان انگلیسی بر ای ما کاس افرست ۱ رفت نست. 1 
و کیل مدافع زبان محلی را ندا ند ومدافعات او بوسیلة يك متر جم بز بان 
ویر 
محلی ثر حمه شود ؟ بنظر تو آین‌ها علامت ی ست؟ در ایجادحن 
. سم , سم یر و 
رصعی ما متصر یم ۳ افسشا ؟ هد با نی که ز بان انگلیسی یاد گرفته| ند 
عم 1 
4 برد گی کشانده| ند » تفرین ملت متوحه انهاست نه 
انگلیسی‌ها 
عت , ۰ 
دار ابتدا گفتم 0 و نه .دلائل بلی را شرح دادم ۰ | ندال 
سر 
«ند» را میگویم ۱ 
ت مج ۰ ۳۳ ۰ ۰ 
ها فرص تفن مرن نهادیم تاحدی که | کنون امکان ندارد از 
ار عم ۳ ی 
یاد گرفتن ژبان انگلیسی‌بی‌نيازشويم. کسانیکه تا کنون زبان انگلیسی 
م ۰ ص- ۰ ۳ 
را باد گرفته‌ا ند هنگام ضرورت میتوانند خوب ۳ ان اه ۱ 
در روا بط خود با انگلسم) و با بعضی‌ازهندیان هنگام ی که وسبلةٌ تفاهمی 
یافت نمی‌شود ميتوانيم زبان انگلیسی را بعنوان وسیلةٌ تفاهم بکاد بریم . 
و با ینو سمله تشحیص دهیم که آ نبا ۳0 4 درحه‌ای در ؛مسدن حدید فرو 
۰ ۲ ۳ ۰ عم +۰ ۳ ۰ ۰ 
رفته‌ا ند . کسانیکه زبان انگلسی میدا نند باید بفرز ندان حود بز پان 
مادری اخلاق باد ردهند و یگ ز بان همدی من با نان شا موز نگ . 
فف سس ۳۹ ۰ ۰ صٍ ۳ 
وهی ۳ بحه‌ها بزر کي سد زد میتو أ نندز بان ا ن‌گلیسی نیز بجو انند 
مشر وط 0 همو اره بیاد داشته باشند که این کار صُر ورت ندارد, 
مر , ره 
یاد گرفتن زبان انگایسی در هر حال نباید وسیلهٌ کسب منفعت 
۰ و۳ ۰ ۰ ۲ ‌ 
باشد . باید مش اذ یاد گرفتن زبان نکایسی فکر کنیم که حه شسجه‌ای 
4 ۲ . ۰ عم عم ف مب 
از آن خواهیم گرفت تقت د ات 15 ما به‌شیادت نامه | نجلیسها اپر از علاقه 


نکنیم آ نوقت است که انگلیس‌ها بحرف ما گوش خواهند داد . 


سسس ربتعم عیسو ساوسو بو بر 


۰ ۱۳ مدوب من 


خواننده - بجایلغت وز بان انکلس ی‌باید کدامین نو ع آزمایش 
را گذاشت ؟ 

گاندی - قبلا صحبت کردیم | کنون مفصل‌تر بحث ميکنيم . من 
معتقدم همه ز با نهای ملی را باید یاد گرفت ۱ بماید کتاب های با آرزش 
انگلیسی را بآن زیانها ترجمه کرد؛ و از ادء‌ای خود دائر بمطالعا نوا ع 
عاوم دست برداشت . 

با ید ثر پیت اخلافی و مدحبی و درحةٌ اول اهمیت فرار گیرد ۳۳ 
هر هندی روشغکر بابد زبان محلی خودرا بداند : و هندو است‌زبان 
| است ز بان 
فارسی را باید دا ند 2 هندیان با ید ات هندو ستا نی را خوب داد 
باشند . بعضی ازهندیپا بایدهم زبان فارسی و هم زبان عربی وا فا رنه 
و بعصی‌مسلما نها و زردشتی‌ها با یدز بان سا | بادیگر ند.هندیان 
قناً درخشمال هنجوسان بان ربا ناه هرا سرا گنه لیحین ریان 
مشتر (* هندیان با ید ریان هندوستا نی + 32 ره آزاد است که 
با حروف فارسی یا حسروف « نا گر بسبی ) بو بسد » لیکن بر هر يك از 
هندوان و مسلما نان حصول تفاهم بین خود صر ور یست ۰ هر ,كت ا اف 
باید نوع حروف هجائی را بدا نند و بشناسند. | گرما باین مر حله‌برسیم 
ایلیا شرت وا وی ی نی کار 

خواننده - موضوع آموزش جدادقیق است. 


قاندی آموزش نه‌تنا دقق انیت بلکهاهمیت اساسی دارد, هید 


##س زبان هندی باهندوستا نی ژبا نی است که سا شمان هر بان 
تکلم میکننده و ریان معلت حفی حروف حیحا یی و برز با نهای ۳ 
محلی همد ترجیح دارد ۰ 


موزش ۱۳۱ 


سس تست دا خر تا سس ی مت سر سس ری وت وی تب ۳2 سس در 


هییگاه لامذعبت نبوده و لامذعبی در هند زر یشه‌ندوا نده است. صحیح‌است 
1 ربمت مسدهبی مسئلهٌ دفیقی است » و مغز انسان از | ندیشدن 
0 از دوران می‌افتد حس ۸ عذهب را اد مسگیر ند ود خواه و 
قر یب کار ند و م؛ جواه و ناحوآه با آنان اصطکااگ دید میکنیم : گکرجه 
مالاجا و داستورس‌ها و بر همن‌ها زمام امور را در دست دار ند لیکن ات 
آنان ازپیش گرفتن راه مستقیم وصحیح خودداری ورزند باید بانیروثی 
۳3 بست) نخلیسی بماً بحشیده ات اهر زش مدهبیر ا تویت کننم: زیر ا 
هما نطو ریکه سواحل در با برض فت [ لوده می‌شود کادرها نیز 7 9 
شو ندو با[ نما را تطیتر 5 و , مهد آت من با تو ده‌ها منطلبق تست » با بل 
تطهیر را از خود آغاز کنیم . | گر میخواهیم عظمت دیرین عند را تجدید 
از باید وضع اصل ی وی را دو ی بر گردانیم . تمد هند بأاید دیشر فت 
و عقّب ما نگ اصلاحات و عکس‌العمل مختلف ۳ رشناسد. مساعی 
او ما باید بخارح ساختن تمدن غر بی از مرز های هند مصروف گردد 


مایقی خود بخود در دنبال آن درست خو اهد شد . 


ات 


هامن 


خواننده - هنگامیکه و از نفی تمدن‌غر بی‌صحت میکنی‌معنقدی 
که این نفی کل اشيائی را که باماشن ار تباط دارد شامل است. 

گاندگ - این‌موشوع , دلسردی را که عنگام خواندن کتاب 
تار یخ اقتصادی هند تألیف « مستردوت » بمن یت دای تن تفت رز 
بای اون اپنمودو ع بر من یت ر نج آور اتتت. ماشن موحجب شده 
اند فیک فقیر گردد , روا نی را که« منحستر » پم زده أست ۱۹ 
اش از دا کرد ۱ صنایع و حرف هند بعلت وحود میحستر از ببن 
رفت . 


مت‌افکار حو درا بغلظ تعبیر میکنم .منچسترراحطوری میتّو | نیم‌موزد 


ماشین ۱۳۳ 


مذمت قر اردهیم ؟ در <ا لیکه‌ما لباسپای بافته شده در منچستر را می بو شیم 
فقط بخاطر اینکه آنرا در منجستر بافته‌اند . شجاعت مردم بنگال باعث 
مسرت‌من شد. در ینگال صنعت دست‌بافی دو باره احیا شده است باین جبت 
که در دا هنور کارخانحات باقند گی ماشینی هنوز دار دیده 
است . صحیح است که بنگال صنایع دست باف را در بمبلی تشویق 
میکند ۱۰ گر بنگال همه محصولات صنعتی را تحریم میکرد منفعت آن 
پیشعر بود. 

کارخانه بسد‌پحنی ارو با را توسعه داده است . خ-رابی چکش دز 
شب بع نگاستان را نیز 0 بد » کار خا نه رمن‌نمدن حدید شمرده شده و 
بیان صحبحی از اوضاع اسف نگین است . 

کار گر ان بافند گی بممثی‌همه پرده‌شدهاند. شرامط زند گی‌زمانی 
که دراین‌کارخا نه‌ها کارمی‌کنند اسف تیه است ۱ هنگامیکه کارخا نحات 
بافند کی 7 نشده بودرنان بمسٌی از شدت گرسنگی دد معرض تلف 
نمودند . وقتی جنون کارخانه در کشور توسعه بیدا میکند آن کشور به 
بد بختی کشا نده می‌شود . بنظرمن | گرهندوستان بولهای زیادی راجپت 
خسرید پارجه‌های نامسرغون منجستر خرج کند » بپتر است از اینکه 
کارخا نهای بافند گی مملکت را دو برابر سازد . ما وقتی پارجهً ساخت 
منحستر می‌بوشیم بول حودرا دورمیر یز یم» قا در حفون و دمنچست 
را تقلد کم بولپای خودرا بحسات و خودمان حفط کرده‌ايم ۱ 
ما باین وسیله شخصیت خودرا از بين ميبريم . من کار گران کارخا نه ها را 


بصعت این گفته شاخغل فسکرم ‌ 


وه را تانق شرا داز کی 
۰ ۰ یس و ۶ ۰ ۰ ۰ 

بپتر نیستند. | گر بگوئیم رو کفلر هندی ببتر از رو کفلر امریکاتی است 
اشتباه کرده‌ايم. هند فقیرقادراست آزاد شود لیکن هند بیاخلاقمشکل 
است که آزاد شود . 

باید با تأسف شدید اعتراف کنم که قا نون انگلیسی بوسیلهٌمردان 
نو کر با که خودرا بخاطرمنا فع شخصی با نگلیس‌ها فروختها ندتحکیم 
بافته است؛ بول ۳ مر درا دا هت ۸ ,درهند یس هی وگ 

۳ ۲ شزیر 7 

نیز وجودداردو آن تشویش زن-د گی جنسی است و چه بسا نیش افعی 
ضررش کمتر ازاینعیباست زیر نیش افعی فقط بجسم مضر است‌اما این 
عیب به جسم و عةّل و روح بش صدمه مین ند . باینحیت من نمیتو انم از 
نو سعه صبعت بافند گی ماشبی در هد مسر ور باشم ف 

خوآلنده بت آ یا باید در کارخا نها را ست ؟ 

عاندی - این کار دشو از ۲ بن بسردن کارجا نه هاثی که 
تاسیسی شده‌ا ند آسان نیست . ما نمیتوا نیم جلو کارفرمایان وی وم »9 
کاری‌جر آ #۹ ال ابا طلب تر حم کنیم نمیتوانیم ۱ نحام دهیم . بی‌شاث 

۹ ۳ 

کناره گبری آ نان از کار خانه‌های بافند گی تاسسی خود امر خیالی است 
وم میتوأنیم از آ نان بخواهیم که کارخانهٌ حدیدی تاسیس و ای 
آ نان مردان هو شمندی باشند مسائل را هما نطوریکه هرس درا کرده و 
ممتوانند از تعداد کارخا زد‌جها بان و اموال خود را صرف احیاء صنایع 
بافند گی دسمی 3 ومحصو لات صنایع دستی را خر زن‌آزی کنتة ۰ وصع 


کارفرمایان هر طوری باشد هیچ چیز ما نع از این نخواهد شد که ملت‌از 


سس یس : یهت و یط سس سس سس سر تست تست تست تست تست مرن مت تس ام وا و یس هت 


خر ید محصو لات کارخا نه‌های بافند کي ماشنی در صورت تمایل! نصر اف 
5 ۰ 

خواننده س :و همه‌اش از پارحه‌های بافته شده صحبت میکنی در 
صور ثبکه محصولات د 3 ماشینی هست که مجبور جم با ساحته شده ۳ ۱ 
بخریم و یا هاشترای‌مارزنه اضا را وارد کنیم . 

گاندی - صحبت از صنایع شیشه و آهن چه فایده دارد ؟ جواب 
یکی بیش نبست : هند بیش از اینکه این کالاها را وارد کند چه‌میکرد ؟ 
آن کار را ا وت هم میتواند انحام بدهد . جون میله های آهنی بدون 
و حجود ماشین ساز ند آن نمیتو ان ساحت با ید جودرا ازمصرف کردن‌این 
کالا بی‌نیاز کنیم . به زیبائگی درخشان مصنوعات شيشه نباید پابند بود» 
فتبلةٌ چرا غ را ما نند سایق میتوانیم ازپنبه بسازیم وجراغ لامپا را از گل 
و با دست درست کنیم ِ ۳۹ باین تر تیب رفتار میم بول حود را حفط 
کرده و «سوادیشی» استقلال ما محکمتر شده است . 

خیال باطل است که تصور کنیم همه هندیان میتوا نند مستقیماً در 
او یل اصلاحات شر کت ورژ ند . ۸ مردم مستواأ تخ دراک ارت 
ازمحصولات صنعتی بی‌نیازشو ند توهم باطلی است . لیکن | گر اندیشه ما 
سالم_باشد میتوانیم ببینیم که از حه محصولاتی میتوان بی‌نباز شد و 
کرت | صرفنظر کرد. وقنی یکنفراین کاردا شرو ع کرد دیگران 
ازاو تقلید خوامند کرد ؛ و نبضت روزبروز وسعت خواهد گرفت ؛ عملی 
را که رهیران انجام میدهند ملت با طیب خاطر می‌پذیرد . 

موضوع سخت و دشوار نیست . من و تو نباید منتظر بشویم که 


سم َ 1 ۰ 
دیگران روش مارا پیدیر اوه در جنرن <پآی بش نمی‌رو ند 


هچ رتست بت 


۱۳ مدهب من 


حمی بت 


برودی همه جر حود را اردست مسدهند و مستحق اتتیق که با نان مردم 
تررسو لب نهند مردم پاهمه ادعائی که م. ند حقمقت را دورءت مسدار ند . 


خواننده - درهورد صنایع الکنر پسیته واتومبیل سازی و وسائل 


کشتی 2 میگوتی ؟ 

گاندی م سوال خودت را پشکل عقب ما نده‌تری مطرح می کنی 
که هچ معنی ندارد . 

وقتی‌ما بتوا نیم ازراه آهن پی‌نیازبشویم میتوا نیم ازاتومبیلمعمولی 
هم پی نیاز باشیم . ماشین مثل در آغوش گرفتن ناراحتی است . ماشین 
صدها افعی در آغوش دارد . هر کحا که ماشن هست شهرهای بزر کي 
هست وهر کجا که شبرهای بزر گک است اتومسل وراه آهن هقی ور 
شهرها مردم چراغ برق روش میکنند هنوزدهات انگلستان باینافتخار 
نائل نقده‌انن.| گر از طبب باشرفی ببرسید بشما عیگوید که بپداشت 
عمومی در شهرها بعلت ازدیاد وسائل صنعتی بدتر شده است . من در 
بهضی از پرهای ارو با دیدم که بودجهٌ شر کتهای حمل و نقل را تقلیل 
مند‌هند . 

من در وارد ساختن ماشین بکشو ر هیچ منفعتی نمی بینم درصودتی 
کات نت ا ان ای تفت 

خواننده - آیا ماشین نافع است یا نافع نیست ؟ 

گاندی - بعضی اوقات جبت مداوا سم استعمال ميکنیم . ماشین 
آخرین دم خودرا مبگنراند . کسا نیکه گرفتار جنون ماشین شده‌انه 


منافع کلانی‌دا بااستثمار مردم بدست می آور ند . ماشین در حدذات خود 


ماشین ۱۳۷۲ 


مصْر است و با ید تدر رجا خود را از ان بی‌نیاز کنیم ۰ در طمیعت رسیدن 
سم ۲ تور 

۱ نی به هدف یش بیمی نشده أست . ها شرا بجای نعمت! لپی نکستی 
بدا نیم که ره همه بش مستولی شده اسنت 1 سیستم مأشینیسم حود بحود و9 


تدریجا ازین خو اهد رفت . 


اه ۲ 


نتیجه و پایان 


خواننده - اینطور استنباط میکنم که تو میخواهی حزب سومی 
تشکیل دهی. زیر | نه افراطی هستی و نه معتدل . 

قاندی - اشتباه میکنی . من مطاقاً در باره حزب سوم فکر نمیکنم 
چونکه‌ما همه‌يك جور فکر نميکنيم . زیرا میانه روها يك جور فکر 
نمیکنند . کسانیکه مد نارشان خدمت کردن است نمبتوا نندبيك‌ح بی 
متمایل بشوند . من میخواهم هم از افراطیون و هم از معتدلین استفاده 
کنم . وقتی با این دو دسته دريك مورد اختلاف نظ پیدا کردم با احتر ام 
نظر خود را با نان عرض کرده و بخدمتگذاری ادامه میدهم . 


۳ 
خو اننده - در مورد حز بی‌ها حهمیگوئی؛ 


سشسسس سس | 


سای و تست مت مق اف دس تب بت سس داب منم مه سم 


نتیجه ویأیان ۱۳۹ 


گاندی - بافر اطیون میگویم : «من میدانم شما طالب استقلال 
هند هستت . ۹ این هدف 9 تحقق بیدا نحو اهد کر د. هر ۳ 
لازمست قسمتی ازوجود خود را فدای این آرمان‌سازد . حجیزی‌را که 
دیکرآن بما الا سکنند قا نون نبا نه است ناف نون مستقل :با براین 
اخراج انگلیس‌ها ند پرای احیاء استقلال کشور کافی یست , در 
گذشته توضیح دادم که محتوی استلال حقیقی جه حین است . 

" پزوز اسلحه نستوان بر استقلال تساط یافت . قوةٌ خشو نت با طبع 
هندیان ساز گار لیست . باأید به ثیروی روح تکیه کرد » و هیچگاه نباید 
فکر کرد که قوه خشونت در مرحله‌ای از مر احل ضُرورت دارد . » 
باعتدا لبون ی : « شکایت نویسی حز تعیر مخالفت حیز 
دا نسست. عر دضه تاری ات مارا نشان مىدهد . گفتن این حرف 
که حاره‌ای جز قبول قانون | نگلیس‌ها نیست مثل اینست که و جودخدا 
را اکار کنیم ۱ مأسفا نه در هند جر قا نون انگلیس ین تن وحود 
ندارد. فکرسالم‌ما نم ازاینست کهقبول کنیم وجود انگلیس‌ها بررای‌هند 
ورودی ثست. 

۳-3 نگلیس‌ها هند را بحال حود گذاشته! ند نباید معتقد شد که 
هند ما نند پبوه زن ستم کشیده باقی‌پما ند . واشخاصی که معتقدند وجود 
انگلیس‌ها در هندباعث آرامش است و ما نع‌ازاینست که هندیپایکدییگ 
رایکشند, دراشتبا هند . جلو گیری‌ازبروز | نفجارمفید نیست , وا گر پس 
از پروز زدو خوزد ومحاصمات درهند بشود صلح پا یداری رادرهند مستقر 
مود ثر جیح میدهم که هم | کنون ۳ خصوهت شعله‌ور گردد. 


درهند برای حمایت از ضعفا احتیاح به تشکیل حزب سوم‌نیست. 


۰ ۱۶ «ذهب هن 


سس 


حمایتی که مارا تضعیف بکند ضعفا را ضعیفتر خواهد ساخت. 

مادأمیکه په‌این نکنهو اقف نشدهایم نمیتو | نیم‌مستقل بشویم. میخو اهم 
نظر يك مرد مدهبی| نگلیسی را که میگوید «هرج ومرج مستقالانه بهتر از 
نم و تمرتیبی‌است که يك کشور خارجی برقرار کرده است» شر ح‌دهم . 
فکر این‌مردمذهبی اذاستقلال.مخا لف مغ‌ومی‌اس تکه‌من در نظ رمیگیرم. 

بایدطیق‌خطمشی‌خودمان تعلیم گر فته و آ نر یریگ ان‌بیاموزيم. 
وه رگونه شورش و طغیان را خواء طغیان انگلیسی باشد یا طغیان هندی 
بر طرف‌سارم . 

اف اطیون و اعندالیون بای بایکدیگر تفاهم پیدا کنند و موجبی 
بت که یکی از | نبا از دیگری تفا وی وا .کنر 

خو اننده - در بارة انگلیس‌ها حه می‌گویی ٩‏ 

گاندی - محترما نه با ها میگویم : «من اقرار میکنم که شمابمن 
حکومت میکند. دراطر اف اشغال هندبوسیلهُشما بحث بیفایده است .من 
مخالف‌ما ندن شما درهند نیستم لیکن‌شماها باهمه‌حا کمیت | گرمیشواهید 
درهند بما ثید بابک هی ود از راهن نه فرمان روا؛ مانباید تابع اراده شما 
باشم بلکه بمکس شما بایدازاراده ما تبعیت کنید . ثروتی را که‌تا کنون 
از هند بدست آورده‌اید میتوا ند نگاهدارید لیکن دیگر بشما احازه داده 
نخو اهد شد که هند راغارت کشد. تا دشو ار نبا شد ممتوانید بنظام 
هندی گردن نهاده و از هر اندیشه‌ای در بدست آوردن‌منافع تجارتی 
بحساب ملت هند صر فنظر کنید. 

تمدن ما مترقی تر ازتمدن شماست » | گر این حقیقت را ببذیرید 


۰ ۰ مج ۰ 
پسبارفا ده جو آهید پردو! گر نءذیرید مجبوریددر کشورهندبم‌مان‌طر یق 


نتیجه وپایان ۱۶۱ 


وس مس ۳۹ سیسات 


زند گی کنید که هندیپا زند گی میکنند . هرعملی که مخالف مذاهب‌ما 
است نباید انجام دهد . حون شما حا کم هستید وطفه شما پشما حکم 
میکند که بعادت‌هندواناحتر ام پگذارید. گوشت گاو نخورید. باحترام 
مسلما نان از خوردن گوشت حو له ونکت دنق . ما تون بعلت ترس 
سکوت کردهايم لیکن‌خیال‌نکنید که عمل‌شما احساسات ماراجر بحه‌دار 
نساخته است . ما | گر نظر خودمان‌را بشما نگفته‌ايم از ترس و یا خود.- 
خواهی نیست . دقایق حساس نزديك است, وظیفه داریم که ازخودسخن 
یگوئیم , ما قراردادها و محا کم شمارا بیپوده میدانیم و میل دازیم 
آموزشگاهیا و داد گاهپای قدیمی خودرا بر پا سازیم . زبان انگایسی 
ز بان مردم هند نیست , بان مردم هند هندوستانی است » بهمن علت شما 
باید زبان ما را یاد بگیرید. ما جز با ذبان ملی خود نمیخواهیم با زبان 
دیگری با شم تفاهم حاصل کنیم ۱ 

مخارحی که شماجپت حفظ و احداث‌خطوط آهن و تعلیمات‌نظامی 
صرف‌میکنیدمورد قبول ما نیست ما باین دوچیزاحنیاج نداریم. احتمال 
دارد که از ترس روسپا شما این‌مخارح را میکنید ما ازروسپا نمی‌تر سیم » 
| گر روسها بکشور ما ببایند از آ نان استمداد خواهيي جست. اگر آنروز 
شما هم درهند بودید میتوا نید دوش بدوش ما در استقبال از آ نان شر کت 
کنید. ما باستعمال پارچه‌های بافت اروپا احتیاج نداریم . پارچه‌هائی 
که‌خود بافته‌ایم و لوازمی‌را که خود ساخته‌ايم مصرف خواهیم کرد . 
شتا تمیتوا نید باه با بان را درهیسی ویک با نتان وا و ۷ 
همکاری ما پا شما جزاینکه منافع ها فا بر کدی 


من سار تا بشما هم وم ها امکانات نظامیی م‌می دار ید 5 تبروی 


۳ ی یس ۳ 


۲ ح ۱ مد‌هب هن 


دریائی شماً بی نظیر است . اگر بحواهیم در ممدان جنگ بشما بچنگیم 
عاجز یم . لیخن با وجود ات زانط زا نیدیرید در اینعهعورت رل 
محکومن را با شما بازی خواهم کرد . شما میتوانیدما را سس کوب و با 
تور بپای‌خود فطعه قطعد کند » و برصد ازا وهای مر لیکن‌هییگاه 
ما بشما کمك تجو اهیم گر د . بدو ن کمك شما قادر تیسمد حنی يث‌قدم 
برردار ید کته های من فف دز ان تسلطی که شما مست باده عرور آن 
هت و ی میحواهم 1 نه توهمی‌را ارشما بررطرف 
کم . بزودی خو آهید دید 1 مستی شما شما را با نتحار سوق مدهد . 
خنده شما از کوته فکری است . من امیدوارم که شما قلباً ملت مذهبی 
باشد . کشور م۱ مذیع مداعت است ۰و موضوع مر بوط بمعر فت علت 
وحودی عا و شما در هندوستان نست #ل موضوع م قاط با تفن که 
در جوار یکدیگر جطور باید از پیشرفت پسوی يك هدف از كمك هم 
پرحوردارشویم . 

بعضی ازا و که برند و اردشدند نما یندة حقیقی ملت | شش 
تمودند . هما نطور هندياني که تحت شم آنکاسن ها قر ار داز ند 
تا نبده هلت هین تشیتق. | تفای ان لش از اعمال شما با حسر شو ند 
اغمال شاد نیح خواهند کرد ,. نوده های هد مایل به همکاری ۳ ها 
سل . ارازیدن فووض خود میحو هید حارج شو ید با توجه کب 
مقدسةٌ هندرا بخوانید » آنوقت خواهید دید که تقاضاهای‌ما عادلانه 
است وشما نمیتوانید درهند اقامت گز ینید مگر اینکه تقاضاهای‌ما را 


احاأ تشه گس ها هیتو | تسف حجین هائی بماً یاد داده 3 حیز‌های جدیدی از 


‌‌ 


ما فا کش این کار پنفع مشترژ ما وشما ونمام مردم د ثباست . رو ا بط 


نتیجه و پایان ۱۶۳ 


ماو شما باید براساس مدهبی استو ار ماش 
خواننده ب در بارء ملت جه میگوگی ؟ 
گاندگ - ملت کیست؟ 
خواننده - ملت همانپائی هستند که‌ما در حریان صحبت خود 
دربارة نها فکرمی کردیم . کسا نیکه تمدن ارو بائی بر آ نان اثر گذاشته 


و با اشتیاق طالب استقلالند . 


گافدی - در مورد آنان میگویم : هندیا نی که از محبت حفیقی 
ابا ع شده‌ا ند قادر ند با افجان ها مقا بله ۳ بشن‌دار و 
هردی رححان دارد و تمدن ارویائی جز آتش هی 8 مر دراه شوده و 
مانند سایر تمدنا محگوه بزوال است . کسانیکه دوستی احساس کرده 
و قدرت روحی دار ند در مقابل قوةٌ خشو نت سر فرود نمی آورند و خود 
مابل نیستند بحشو نت متوسل شو ند. اداین وضع‌تأسف آور نفرت ان 
ی ۱ 
باانگلیس‌ها بزیانی که قبلا از آن صحبت کردیم صحبت خو اهند 
1 
اوتهان عرص یت شرا کهیطی مار طا ی غرهه 
است. مابزودی بتقاضاهای خود نددرراه نقدیم عر یضه بلکه هه 
حق خود خواهیم رسید . ۱ ۱ ۱ 
برای اینکه بتوانیم باین مرحله با ید صبر و تحمل زیادی 
داشته باشیم ۳ پن صبر و ۱ فْمط متصو رم رما نسنت که ۱ یبن هو هبت‌ها 


بوی ادزانی شده باشد : 


۱ حجز دز موآزد استثناگی و نادر از ز بان و لت انکلیسی استفاده 


۱-۲ گر ازرحال قا نو نست ازشغل خود دست کشیده و بدست بافی 
امراز معیشت کند. 

۱-۳ گرازرجال قانونست‌دانش خود را وقفروشن کردن افراد 
مت خود نک 

| گر ازرحال ا نو نست شغل قضاوت را ترك کند . 

۵- در نزاع عقاکدی هر گزدخالت ۹ وازعضوبت دنهیها کون 
کناره گر نماید و از جر بات خود پمردم كمك پرساند . 

ها گر بزشك است فغل بزشکی مشه نخرد وهای توحه 
پجسم بمداوای روح بیردارد . 

۳ بزشك ان از مذهبی که برو آ نست قدعیت کرده و 
بدا ند که پپتر است بیمار شفا نباید تا اینکه برای بسیودی او به آزمایش 
بیماری پرروی صو نات رنده دست ر ند . 

۸- با اینکه بزشك است از شغل بافند گی سررشته داشته باشد . 
علت حقیقی بیماری دا به بیمار بگوید بجای تجویز داروهای بیفایده به 
مار نصیحت کند که‌بمعا لجه علل روحی‌خود ببردازد. مساعدت‌حقیقی و 
اسان صحیح عبارت از این است . 

۱ به روت خود بی‌اعتنا بوده و حیزی را که 
هی اند موی رز بان ارکیقوی هریت رای رش 


۰ | گر ُروتمنداست روت خوددا صرف خر ید دستگاه‌ای 


۳ 


نتیجه ویایان ۱ 


بافند گی دستی بکند و مردم‌را تشویق بمصرف محصولات و مصئوعات 
بدی نماید . ۱ 

۱- مانند همه هندی! بذاند: که دنکام تفگر و تویه و بوشدن 
لباس عم و اندوه فرآا رسده است . 

مان ان اف فا مصو رن ان لسما طرفم 
بر ثمی بندد ؛ و ما خودمان مسّول وحود انگلیس ها در میان حودمان 
هستیم ۲ مادامسکه ما حودمان ر اصالاح نکرده‌ايم 7 از هید حارج 
نخو اهند شد وروش حود را در کر تخیر نخو اهند داد ۱ 

ها نت ویک ان پفیمد که 9 ده در دوره مصست و 
| نده ه مسر ثشست و ماداعیکه وصح حنین است به است در زندان بأ 
تبعید پسر برد . 

فان ویر ان فعض دهد کهبیر فیعتی شانه خالی رون 
از زیر بار زندانی شدن بخاطر حفظ تماس با ملت اشتباه است. 

۱ ۵ ها نی وا بفرمد : نیم کرداد ره ازدوصد گفتاراست . 
وطمغه بماأ حکم میکند که [ نجه که ی میرسد بدون ترس از نتانج 
وعوافب احتما لزان برزبان آدیم حنین عملی بما احازه ره مردم 
ر بصحت سخنان خود قانم ساریم ۱ 

۹ - ما نند دیگران بفهمد که تحمل ر نج بتنباگی میتواند آزادی 
مارا اهنت نا . 

۱۷ تن ان بقیق که تیعید مادام العمر بحزایر اندمان 
کفاره کافی تشویق نمدن غربی نیست . 


۸ - ما نند دیگُران درك کنّد که هیچ کشوری بدون تحمل ز نج 


۳[ سوت سوت ایس تبقاع سس رس سیخ 


و عدات پیش نرفته است . شجاعت حقیقی حتی در زه‌ان حنگی عباز تست 
از تحملر نج بررخودنه کشتن دیگران» بخصوص در وضع مبارز؟ مقاومت 
منفی . 

4- اند دیگران دفرمد : ار و دیگران حه عملی ازیعام 
خو آهند داد دلبل نی است . باید کاری را که عادلانه بنظر میرسد انحام 
داد و منت دیگران نشد. بدیبی است ۳ صحیح است بالاحره 
دیگران خواه و ناخواه از وی بروی خواهند کرد . بدیپی است وقتی 
هیخواهم مشروبی‌را که‌در پیاله است بخورم منتظر چشیدن و تشخیص 
طعم آن ازطرف دیگران نمی‌ما نم تا گمراه گردم» من بذل مساعی برای 
نجات مردم و تحمل ر نج دراین راه را چون پیاله‌ای تصور میکنم .عذاب 
ازجا نف پیروی بیگانه را درحقیقت نمیتوان نام عذاب‌داد. 

خواننده - حقرقتاً این بر نامه کاملی بود دس <4 وقت همه مردم 
باجرای آن توقیق بدا ۳ 

گاندی - آشتاه تو در ایشت. کذ در بارهٌ همه مردم فکر ان 
من و و دیگران نیستیم و با ید بوطفة حود عمل کنیم ۱ اگر و طرقه را من 
از خودم شرو ع کردم و انجام دادم در اینصورت جهت خدمت بدیگُران 
صالح هستم . بیش ازاینکه سحن‌حودر | تماع کرده و با تو وداع کنم بجحود 
احازه میدهم که مخنان خودرا باین تر تیب خلاصه کنم : 

۱- استقلال حقبقی با سلط اسان برخو یقتن آغازمیگر و 

۲ انسان این تسلط را پوسیلهٌ مقاومت منفی یعنی بوسیلةً بروی 
روح ومحیت پدست خواهد آورد ۲ 


۳ پمنظور ثمر ین ددست اوردن این ارو اساس ارادی افتصادی 


۲ ۳ 


یواست از وان سوت ماس ی 


ندیحه ویایان ۰۷ ۱ 


7111[ ست 


شاه شا که زا زور۵ 

6- باید بخ طر | نجام وطفه عمل کرد نه بخاطر انتقام با مقاومت 
دربرابر انگلیس ها : 

ارات لیاوا تقوم رد هیا رها که 
میدادند و اجازه «یدادند هندیپا مناص عالیةٌ دولتی‌را اشغال کنند ؛ و 
ازتش خودرا از شه ر خارج میساختند باز هم ما بزبان انگلیسی نباید 
صحست ِ# هم و کالاهای ساخته شدغ آنان را نبا یدمص رف مینه‌ودیم زیرا 
این جز‌ها ذاتاً مضراست و 0 جپت استکه‌ما آ نپا را طرد ميکنيم . 

ما با اناشن ها هیچ ؟ ونه دشمنی احساس نميکنيم نلک ما دشمن 
مک ۳ هستیم . 
9 

بنظر من ما لفظ استقلال را بدون اینکه معنای حقیقی آنر بهميم 
استعمال می کنیم . من‌سعی کردم استقلال را آنطوریکه هست و من 
می‌فبمم بر توتعر یف کنم . میتوانم باخاطر آسوده بتوبگویم که من‌حیات 


حود را از هم | کنون وقف بدست آادفخن حنین استقلالی کرده‌ام ۰ 


نامه های اندی و ئو لستوی 


مکاتبات کاندی و و لستوی 


حوالی او اخر سال ۱۵۰۵ تو أستوی نامه‌ای خطان بحود از ات 
دریافت داشت که از طرف و کیل داد گستری جوانی که در آ نموقع در 
۱ ره کر نوشته شده بود . 

ار تنل «گ ندی » بود که در راه تحصیل حقوق هموطنان 
استعمارر ده خود درافر یقای جنو بی مبارزه مبکرده وبرای بعضی کارهای 
سیاسی آ نموقع بلندن بر گشته و با بعضی از کتابپای تولستوی آشنا شده 
بود و توا نسته بود در اطراف کتابپای صاحب مذهب «یاسنایا پولیا نا » 
با ندیشد . 


گاندی آنموقع حبل سال داشت و تو لستوی هشتاد و يك سای 


1 ۱۵ مذهب‌من 


سنین عمر خودر | مسگذراند 1 3 کل حوان در کشورخود هندوستان ودر 
7 وال کتاه نبود . وی درافر یقای حنو بی بعنو ان و مدافع 
آرمانهای ملی شناخته شده بود . 

در آن هنگام‌در مستعمر ه تاش دکاب» ودر«نا تأل» وحمرور یپای 
«بو ئر » ۱ هز ار تفر کار گر کتناورز هندی کاز میگردند ۰ 

سفید دوستان نام « کولیز » بر نان نیاده بودند وما نند نراد بست 
با آنان رفتار میکردند . ارو باگیان آ نان‌را پاین کشور کشا نده بودند تا 
حای برد گان‌را درمزارع آنان فا ۱ 

مس از مدئی کار گران هندی آشوب کردند و حواأدث <. و نییی 
بوفو ع پیوست . گاندی در همان هنگام آ نان را به سیماست عدم حشو نت 
(ملایتت توت ی هاتا کر اه مارمت اه و درم له اورل 6 0 
خود بود . ساتبا یعنی حفیقت ومحبت و گراها یعنی قدرت حقیقت . 

ادمو پر بو در کتان حود ینام « حیات گا ندی » مفروم مدهب را 
ری 

طر 2 5 ندی با سباست عدم مقاومت که ازهمه حیز بر هیزمیکند 
و همحنین با مقاومت منفی که کینه | بجاد کرده و 2 رنه اعمال 
خشونت‌را فراهم میکند فرق دارد. ساتیا گراهاطریق فعال بیدار کردن 
وجدان وعنصرالپی‌نزد کسانی است که میخواهيم نها را قا نعشان‌سازيم. 

گاندی پیش از مسافرت بلندن جمت دفاع از منافع نىژاد های 
وت حند بار رندانی شد . و همراه عده‌ای در از مبارزان مقأومت 
منفی محکوم بز ندان با اعمال شاقه گردید» با شالاق مضروب شد و با وی 


بدرفتاری کردند . بیروان ساتیا گر اها بدرفتاری بلس را پا دست زدن 


نامه‌ها ۱۵۲ 


ب سبه- 


پباعتصاب غدا حو آن دادند ومالایمت خودرا حفط کردند . 


ااکنون متن اولین نامةٌ گاندی را درج‌ميکنيم . 
وستماستر پالاس اوتیل 
> ؛ و یکتوریا آستریت ؛ س . و 
لندن . اول اکتبر ۱۹۰۵ 
سرور من 
اجازه بدهید نظر شمارا به حوادثی که فریب به سه سال است دد 
ترا نسوال در آفر یقای جنوبی جریان دارد جاب کنم . 
در این کشور مستعمر ها یست که با کین ۳ سبزده هزار نقر 
هندی ۱ میدهند. با وحودا ینکها بعده‌حندن‌سال است‌درترا سوال 
کارمیکنند فا نون آ نها را از بعطی حتوفشان محروم ساخته است . . 
بر ده ساحتن نزادهاید نکین حتی زو ادهای آمیائی‌در آن‌سرزمین 
حکمفرما است . دفتار خشن نست به نژادهای آسیائی مر بوط به د قابت 
تحار تی است که وان سرزمین جر یان دارد . 
ال رای رشن وت مگ 
اخذرآًی نسبت بقا نون بحداعل(ی خود رسید این اختلافات بوضع‌خاصی 
درمورد کار گراني که از آسیا آمدهاند مر بوط می شود . بنظر من وعد 
زیادی یک اند فوأنین توهن آمیز است و برای آن وضع شده است که 
شرافت انسانی اشخاص دا اکه دار ساز ند . 
اطاعت از این قا نون بنظر من با روح مذهبی ساز گار نیست . من 
و بعصی از دوستان من با سر بلندی اعتقاد داریم که نباید بدی را با بدی 


خوآتب داد . 


مج وه اس ار لک سل اساسا سل 


ء ۵ ۱ مذهب‌من 


اخبرا افتخارمطا لعهٌ کتاب‌شما نصیب‌ها گردید؛و بطورحاد ی‌درفکر 
من‌اثر گذاشت . هندیان انگلیسی زبان که من وضع را بآ نان تشریح 
کرده‌ام از نصاایح من‌درعدم اطاعت ارفا نون بت ق 3 ور نج زندان و 
سایر شکنجه ها را باتهام مخالفت با قا نون تحمل مینمایند . 

در نتیجه : نیمی از سکن هندی که تحمل مبارزةٌ شاق و رنجهای 
زندان را نداشتند ترجح دادند که از ترانسوال کوچ کنندو به قا نون 
ذلت آور گردن ننبند . عده‌ای دیگررنج زندانی شدن را بر خود همواد 
کرده و بعضی از آ نان جندین بار در راه تبعبت از وجدان خود زندانی 
شد‌ند . 

مجازاتپا اغلب بین پنج روز تا ششماه ز ندان دور میز ند . زندانی 
شدن و مپاجرت وضع مالی بعصّی از هندیها را بکیی گر گون و خراب 
ساخته است . 

هم | کنون دهپا تفر مبارزان مبارره هس لت آمیز در راه حق در 
ز ندان های ترا نسوال شکنجه شد: بعصی ازآنان قوق| لعاده‌هستمند 
بوده ومعاش خود را پومیه بدست می و بجهٌ آ نان احتیاج 
شدید به كمك مالی ازطریق جمع آوری اعا نات عمومی‌دار ند. این ظیفه 
نیز پنو به پرعپدء سأیرسبارزان گذاشته شده است . حوادث مز بود هندیپا 
وانگلیسی‌ها ر باوضع دشواری رو بروساحته وهرروزحو ادث‌دشوار تری 
و ی | واه 

مبارژه هنوزهم ادامه دارد وبایان آن معلوم نیست. بعصْی‌هامسائل 


را با روشنی خاص دراه میکنند . مقاومت منفی هیتوا: د بیرور شود و 


تایه ۱9۵ 
اعمال خشو نت نتیجه‌اش شکست است . ما میدانیم که طولانی شدن مدت 
مبارژه موح ضعف ما خواهد شد. دو لت اطمینان دارد که ماقادر بتحمل 
مبارز مستمر نیستیم. من‌بهس اه یکی‌ازدوستان بلندن آمدهام تا پامقامات 
امبراطوری انگلیس تماس بگیرم . 

ما ميخواهيم مشکل دا با آنان در میان گ‌ذاشته و چاره جوئی 
وقایع‌را از آنان بخواهیم . مبارزان مقاومت منفی به بیپود گی خواهش 
والتماس دربر ابر دو لت یقن دار ند . لیکن متأ-فا نه عیئت اند کی که 
با اهای | کترریت اشتات و اهر ام شوه است مجموها دسفته: و نان 
پیشتر حنبةٌ ضعف نبضت را نشان میدهند تا حنهٌ قوت | نرا .با وجود این 
سس ازمطالعة موضوع در لندن برمن واضح شد که ال مسابقه‌ای ثر یب 
دهیم دائر براینکه کتا بی دراطر اف احالاق و فعا لیت مقاومت منفی نوشته 
شود این کتاب در تعلیم راه و رسم مبارژه پمردم مفید بوده و ملت مجبور 
بتشکردرخصوص اینموضوع خواهند شد. 

هم آهنگ بودن این نوع مسابقه با اخلاق موجب عسبا نیت یکی 
از رفقا شد . او مدعی است که چنین بر نامه‌ای با روح حقیقی مقاومت 
منفی ناساز گاراست » واین روش درحقیقت خریدن افکار عمومی است . 

آیامیتوانمازشماخواهش بکن م که‌مرا با نوشتن نامه‌ای‌مفتخر کرد 
و نظر خود را درمورد مشکل خلاف اخلاق بر من بیان دارید ؟ آیا كمك 
گرفتن کار بدیست ؟ میخواهم مرا باشخاصی معرفی فرماگید که درچاره- 
حولئی‌مشکل موحود مور است . 

ازاینکه‌پشود اجازه میدهم وقت‌شما را تاف کنم‌اینست که بعضی‌ها 


۱۵ مذهب من 


مرا ازمصُمون نو شته ما بنأم: «نامه‌ای‌بك هبدی ۳ مطلع ساحتند ۰ ناهة 
مز بور در اطر اف اعتشاشات هند بحت تن ۰ تردید ندارم 3 آن نامه 
مبین نظریات شما است. یکی ازدوستان مایل‌است بخر ج خود آن نامه را 


یج 


جاپ و منتشر کندء سس آنرا ترجمه نماید. متاسفانه‌ما نتوانستیم 
فش اصلی تاعه ۳ د دسمت بیاور یم . ۳ بحود احاژه نميدهيم که بدون 
هر هه تس اص نامه شیاه توشتته آن‌شها که ۲ نیا 
حِ ِ ۳0 
میفر ستم » | گر‌تودربارة آن بمن حواب بدهی افتحار تن کر ات ایا 
این همان نامه‌است که شماً نوشتها ید ؟ و ایا این نسحه صحیح است ٩یا‏ 
۳1 ۲ ۲ ۱ ح_ 

با انتشار آن بطرزی که گفتم موافقید ؟ تقاضا دارم | گر مایلید چیزی بر 

ٍ- نامه بيك‌فتدی»راتو لنتوی درسال ۱۹۰۸ خطاب یه «سن . ۰. دأس» 
انقلابی معروف هند که نمونة کامل بك نجیب زاده هندی بودنوشت. آین نامه 
مفقو د شده استءها قطعا تی از آ نرا ازمجله ( یست او نرسکو شتباره ژو یه ۷ ۱۹) 
که بامضای اسکندرشیفسان چاپ شده و از موزه تولستوی در مسکو گردآوردی 
کرده‌نقل ميکنيم: نامه‌تو لستوی حنگامی به کا ندی‌نوشته‌شده که مذا کرات گاندی 
5 فما مارح انگلیسی شکست خورده تشگ کاندی تاه تو لستوی را که خوآند 
بسیار خوشحال شد وفوراً تامه‌ای‌پنشا نی‌باسنتابا پولیا نا مقردائمی تولستوی نوشت 
و در آن ازمبارزه هندبان تی‌انسوأل علیه مقامات محلی تعن یف کر د.دسا له دوم 
گاندی همین زستاله مععوده. است که.اضرا بیدا شده است.تو لستوی | تموقع بیماد 
دود و نتوانست 1 جوابی بدهد . ۳ و جود اینکه کیان «دو ك » که در اطر‌اف 
کاندی بحت میکرد مقارن آين زمان همراه دساله جهت تولستوی فرستاده 
شده و نظر‌تو لستوی را جلب کر ده‌بود. ۱ 

دو گ مکی از هندیان اف بقای» جدو دی ا شنت 4 در سال ۰ ٩‏ ۱ درمیاأرژه 


تشر کت داشت: 


مس سس یس تست تقد میلست هیر سیسوس جر ات مسب ما 


"7 تأمه‌ها ۱5۷ 
آن اضافه کنید . از آخر نامه حنین استنباط می شود که شما میخواهین 
نظر خواننده را از اعتناد به‌انتقال ارواح ( تناسخ ) منحرف سازید . چه 
پسا دخالت بیجائی نموده ومیگویم : 

| گر مطالعه کرده باشید » اعتقاد با نتقال ارواح نزد میلیو نبا نفر 
جینی وهندی هنوزهم »حترم است . این اعنقاد اد ایفا تسا بیش ازاینکه 
توافق نظر مطاق باشد نوعی تجر به است . اعتقاد با نتقال ارواح بعضی اد 
فکاات :رز ند را تن امان توق تسین :ویر آق تدای از 
مباردان مقأومت منفی درزندان هی وال زبروی آمدبحشی است. 
هدف من در این جند سطر فا نع ساختن شما بر صحت این اعتقاد نیست . 
پلکه منظورم اینست که ازشما به‌پرسم که آیا بپتر نیست کلم نفی انتقال 
ارواح را با کلمة ویر در نامه شما عوض کنیم ۹ 

من به « کر یشنا » اغلب از پعضی قطعات کتاب شما شواهدی ذ کر 
کردم و بسارممنون می‌شوم ۳1 عوان کت بی را که ابن فعطعات از آن 
اخذ شده است بر من بیان کنی با نوشتن این نامه دلتنگی نورا فراهم 
ساختم . کسانیکه بتو احترام گذاشته و کارهای تو را تعقیب میکنند حق 
ندار ند وقت تورا تاف کنند , و نباید تورا ار احت ساز ند . با همه این 1 
من در نزد نو ۳ ۳ بر میر سم » ۳ زه بحود احجاره میدهم 5 اه 
اطلاءات را بخاطر خدعت بمصا لح حقیقی استفسار کنم و نظر تو را در 
اطر اف بعضی مسال تحصیل نمایم . آیا تو مشکلاتی را که کار مداوم 
حیات بر مشغْلهُ تواست حل نخواهی کرد؟ 

با تفدیم احترام 


خد .عگفادفر ما نبررداد تو دم . گانه‌ی 


کو نت نون تو لعوی 
روسیه . باسنا با بو لیا نا 


نامه مهم تورا که هم | کون بدستم رسده است با مسرت زیادی 
خواندم آزخداو ند»سئلت دارم که دست که‌ك وعنابت خودش را بطرف 
برادران و باران ما در ترانسوال دراز کند. ما هم عین همان مبارزهر! در 
روسیه ميکنيم : مبارزة اطف عله قرر وحشوات ؛ مبارزه حلم و محبت عله 
تکبر و علف . کشمکش بن قانون‌مدنی و قانون‌مذهبی دوز بروز با 
اشکال حادتری اوجءیگیرد , ورو ح‌مبارزه در نز د اشخاصی که با حخدمت 
نظام ما لت ق 1 رشد 14 3 ترحمه نامه من «خطاآن بر هندی » 
باعثاعجا بم شد؛ عنوان کتاب کر بشنا پزودی ازمسکو بشما خواهدرسد. 

امکان داشتم که دراطر اف | نتقال ارواح چند ساری بنویسم؛ من 
موه کز اعتقاد با نتقال ارواح ما نند اعتقاد به بقاء روح ومحبت الپی بر 
احاس معینی استو ار نیست . با همه این درآ ینمورد هرطور دلت می‌حوهد 

بسیار مسرورم | گر بتوانم‌باتودر انتفار کتا بی که قصد چاپ آ نرا 
داری همکاری کنم . رجمه و انتشار رسالهمن حز مسرت در دل من 
ری ارحاد اه ۰ 

جای آن نیست که ازمنفعت مادی چاپ وا نتشار کتاب صحبت کنم 
بخصوص که موضو ع بامررمذهبی مر بوط باشد. 

| گرارتباط خودرا بامن حفظ کنی بسیار خوشوقت میشوم . 

با احترام برادرانه ‏ شون تو لستوی 


از گاندی به‌تو لستوی 
و سنمنستر پا لاس او یل 
6و یکتور یا استر یت, لندن و.س 


۰ و امیر ٩۹۰٩‏ 

سرورعربرع 

امسدوارم تشکرات »را تست پرساله خود: «نامه‌ای خطاب بيث 
نفرهندی» و بمسائلی که درسالةٌ خود از آن سخن گفتهاید بمذیر ید . 

شنیدم شما بمار شده‌اید پات از نوشتن نامه‌ای که مبادا پاعث 
ناراحتی شما بشود خودداری کردم . با «ایلمرمود» که ملاقات کردم از 
خبرشفا یافتن شما مطلع شدم . او بمن گفت شما هرروزصبحها نامه های 
بستی خود را میخوانید. این خبر مسرت بخش مرا تشویق کرد که در 
اطراف مسائل روز با شما مکانبه کنم . من میدانم که این مسائل نزدشما 
پسار با اهمیت است . 

امیدوارم این‌نسخهرا که؛ 2 تاب دوست | نگایی‌خودکدهم 
| کنون در اف-ریقای حنوبی اقامت دارد - نوشته‌ام با طیب خاطر قبول 
فرمانید. این صفحات‌شخهاً بمن این احساس رامی بخشد که درمبارژه‌ای 
که هرا کنون با تمام قوا در آن شر کت کرده و وحودم را وت آن 
ساخته‌ام احتمام و توحه شمارا بسائلی که من با صمیم قاب مشتاقآنم 
جلب خواهد کرد . باینجهت فکر میکنم رسال این ن کتاب برای شما 
نت یده نباشد . 

- بعقید؟من‌مبار ژه‌ای که هندیان مقیم ترا سو ال‌هم ۹ ن‌ بأن‌دست 


۰ ۰ سم ۰ ۳۹ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
ده ند و ۳ مبارز عصر حاصّر 0 2 این ععید ه را از ایحاظ «دی 


۰ ۹ ۱ مذهب هن 


مرارزه ووسائل نیل بان بیدا کردهام ۱ 

تا کنون دیده نشده است که نیمی ازمی‌ارزان درراه رسیدن بهدف» 
شکسه و مصیت های گو ۳ 5 ن متحمل شو ند . قاتا نه من 9 ن‌ 
درشناسا ندن این مبارزه بجما نیان توفیق نبافته‌ام شما میتوا نیداین و طیفه 
را بعیده گررفته وحا نیان را ازمیارزء ها | گاه‌سازنن: 

۳1 وقایعی که در کتات هستر دوک دس شاه اتف برای شم 
کافیست وا گر تصورمیکنید نتایجی که‌در اثر این وقایم گرفته شده‌است 
کافی‌میباشد ۰ آیامیتوانم ازشما تقاضا کنم که بپرشکلی که بنظر تان‌مناس 
پنظرمیرسد و بر ای شناسا ندن این نیت بحبا نیان مصاحت مدانید نفوذ 
خودرا بکار فر فک ۱۱ ۳3 بر ور شد م مدهب ومحست و حقیعت بر لاه‌ذهبی 
و کینه ودروع ببر وز شدء است . 

احتمال دارد که ات بیروری برای میلیو نا تفر در هند وسایر 
ملت‌های استعمارزده هو | کناف حهان سر مشق فراربگرد , بدون ر دید 
بروری ما سیاست حشو نت و اعمال فقو فبر به را درهند درهم خو اهد 
شکست. | گرهما نطاوریکه من انتظاردارم تا آخر مقاومت بکنیم من در 
نیل به پیروزی نبائی تر دید ندارم و طر یقه‌ای که ما مردم را بآن طریقه 
تشویق ميیکنیم نشحه‌اش تقو بت ارادهٌ مردم در مىارزه خواهد بود . فعالا 
حل موضوع ازطریق مذا کرات بشکستا نجاسده است . من تصمیمد ار 
باتفاق رفقایم این‌هفته بافر یقای‌جنوبی بر کردم . مسلماً در آ نجا توقیف 
خواهم شد : لاژمست ۳ ال حوشحالی اعالام کنم که فرر ندم ننن وارد 


میارزه شده وهم|.کنون ره شش ماه زندان ر اعمال شافه محکوم کردیده 


۰ 


است . این چهارمین باراست که او بعلت مبارزه بز ندان محکوم می‌شود. 


نامه‌ها "2 5 ۱ 


وی یت سا فا نز سا وروی 


۱۱ هستد پذامه‌من جو آب بذهید. میخو اهم خواهش کنم که‌جواب 
۳ بای آ دوش بغر ستمد: ۱ 

ژوها نسور گی ص رم , تب ۵۲۲ ۰ امیدو ارم که لین تآمهر | 
درحال سالامتی و تندرستی دریافت دار ید . 


0 دامی ومخاص دا سم . ش. کا ندی 


باید باد اورشد که تو لستوی بعلت بدماری‌شدید باٍین نامه نتو | است 
رم ۱ 
حوآت هی ۰ دس از حهار ماه گاندی ره تو لبتوی تامه‌لی باین مصمون 


در ب بم و 
9 و 


کور نرر بسيك اد اندرسن ستر یی 

شاف : ۱۱۲۳۵ ص. ب؛ ٩۵۲۲‏ 

زوها نسبور یگ - ترا اسوال س افر بقای جنوبی 
به کو نت « لنون» تو استوی 

پاسنایا یو لیا ناس روسیه 


چهارم] ور بل ۱۹۱۰ 

سر عر نع ۷ 

بخاطر دارید که در دوره اقامت کو تاهم در لندن نامه‌ای بشما 
نوشتم ؟ 

من بعلت اینکه یکی از ارادتمندان شما هستم با این پست کتا بی را 

۶ ۱ : 
که ۳ لرف کر ده ام« برای ۳ می‌گر سم 
3 سم ورس 
این کتاب‌بز بان کجراتی نوشته 7 و جود ۱ ترا 8 نکلسی‌تر حمه 


کر ده‌ام. با ید‌بدا ثید که نسحه‌های او له این کتاب‌ازطرفدو ات‌هندوستان 


مس ور ص ی و وی سس ور . مت . 


کاب «مذهب من» کاندی 


۱۹ تاه 


تس و ععبت بسس‌دست ات سا سم 


ضبط شده است پاین علت درا نتشار تر تخد ان عجله کر دم . 
می‌ازاینکه پرای‌شما ناراحتی‌ایجاد میکنم درجود احساس‌دلتنگی 
میکنم 1 لیکن زا تال مز‌احی شما بهیودی رافته است » و | گر وقت 
مطالعة کتاب‌م | دارید . احساس احتیاج میکنم که بشما بگویم چه ندازه 
پا نتقاد شما پرصفحات کتاب خودم ارزش قائلم . 
بعصی‌آر نسحه های رساله شما بنام «مکتوپی خطاب بيث نفرهندی» 
که با اتشار آن موافقت نموده‌اید و بیکی از زبانهای‌هندی نیز ترجمه 
شده است حرت مطا لعه شما فر ستادم . 
خدمتگذار فروتن شما -م . لد . گاند‌ی 
گّ ندی‌همر اه این نامه رساله‌ای‌را که زیرعنوان«قا نون خاص‌هند» 
با «ا ندیان هوم رول» تا لیف وانتشار داده بود نیز ‌برای تو استوی‌فرستاد 
این رساله در تو استوی زا کرد و بن ین دو شحصیت بزر گت 


ترادیی وهمکاری روحی ریادی آیحاد نمود . 


قش و وی کات( وا نمی حالس وت 


از تو لستوی 
باسنا یا بو لیا نا 


به م . لد . تا ندی 
دوست عرن؟ : 
کتاب ورساله تو«تحتعوان«ا ندیان‌هومزول» (ا نون‌استقلال 


ات یس سس سروس ریس ور ما سم خی میحر 


*#- رساله‌ای که درهنگام بیمازی تو لستوی مفقود شد » 


مه سس بت لت 


نا مه‌ها كِ- 

هند ) رسد ۲ 

کتاب تورا با عالاقه فر او نی خواندم . زیرا من معتقدم مشکلی را 
که در صفحات کتان خود «مقاومت منفی - چاره چیست ؟» مطرح 
کرده‌ای: نه تا ی بلکه بر ای همه بشر یت اهمست اساسی 
دارد . 

رساله اول تو را بیدا نکردم ۱ لیکن بیو گر افی رن تو را با 
عا(42 کامل حوا ندم وفرصت معرفت تو پیش ازپیش برمن دست داد. 

هدوز هم در نقاهت بسر میبرم ؛ و فعلا مجبورم از همه حین‌ها تیکه 
باید در اط اف کتاب وفع لیت با ارزش تو بنویسم پرهیز کنم ‏ بزودی که 
خوب شدم این کارر | خواهم کرد . 

دوست ویر آددتو- لون تو لستوی 

س از مدتی تولستوی بهنودی یافت و بوعدءٌ خود وفا کردو 
رساله‌ای به گاندی نوشت که با توجه بفعالیت اجتماعی این شخصیت 
که کقیا نیا 5ا ندی آ نر ا«روح بزر گث» نامیده است‌این‌رساله بسساز 
دی قمت است . رسالهٌ مز پور بشر ح زیر است : 

از تو لستوی به گاندی 
کو تشی 


٩۵۱۰ سپتامبر‎ ۷ 


گا ندی- ژوها نسیور لك ترانسو ال (۷. س) 
ئوشتة تورا که بنام : «نظر یگ نفرهندی»مو سومست‌دریافت کردم. 


از خوآندن این متوانت کد راجع به مبارزآن مقاومت معقی نو شه شده 


۷۱۰ مذهب هرن 


. . سسسسسسسسسست: دح وت اه تیک 


است مسرت فراوان احساس کردم . میخواهم افکاری‌را که ار خواندن 
این مکتوب برمن الهام شد بتوا بلاغ کنم . 

هر فدرسنینعمرم زیادتر شده ومر گم نزدياگ‌ترمی گرددتمایل‌هن 
بمعرفت احساسات عمیق مر دم ز یادتر می‌شود . 

جیزی را که مردم بآن « عدم مقاومت » نام دادها ند برمن آهمیت 
زیاد مت فان , درحتیقت عدم مقأو مت‌جز تعلرم معت‌جر د کف ی 
تیست » تعبیر ان کادب محبت را فاسد نمیسازد . «محبت » بعنی معر اج 
انسان بسوی غایت ارواح بشرونتیجة این عروج . 

«محبت» قانون عالی ومن<صر بفر د حیات بشرگ‌است » وهر 
انسانی در اعماق روح خویش آنراحس کرده و می شناسد . 
محست در رد اطفال بروشی دیده می شود وهراسانی آنرامی شیاسن . 
برودی راو خو اهد رسد که کثب تمام زو لیم دموی ؛ دشر را وادار 
خوامد ساخت که افکارخود را دستخوش امواح شك و تردید سازد . این 
قا نون از حانب تمام حکمای حهان از هندوجین گرفته تا اروبا و یونان 
شالا اعلام شده است . من هعتقدم که مسیح بروشنی از آن در ببان حود 
باد 0 2 

«محست به تمهائی همه فوا نن و انسارا در ری و3 ۰ 

مسیح آزاین‌هم فراتررفته و آ گاها نه قلب‌ماهیتی که این‌قا نون را 
تحر دف و دید بل هت ین بر و نی نان درو است ؛ تحر یقی که مر‌دمعادت 


سم ۳ ۱ ۰ ی ۰ ی ۳ ۳۳ 
۱ گر ده‌اند ققع بحاطرمناقع جود ددان جپان زند گی و ان 2عمصت 


زا مه‌ها 9 


تاد د ۵ نسو سرت زد ات ی 


سم 0 ۰ ۰ 
هما نطو ریکه وه لت ون دسر دجود احازه داده ات که منافع شحصی 
حویش را بر | حوط و ار ان دفاع تما ید و صر ت‌ را با صر بت پاسج 


دهد ؛ و اشیائی را که ۳ از ان غصب شده است مسترد دارد. هم 


مخلوق عاقلی می فهمد که اعمال یه قهریه با محبت ساز کار نیست . 
محبت قا نون اساسی زند گی است بخصوص موقعیکه مردم فکر خشونت 
را قبول کرده باشند » بنظر آ نان وضع از هر قراری باشد قانون محبت 
نارسا است . تمدن مسیحی عليرغم درخفند گی و فرش کر طاهری 
گر گون گشته و بعضی او فات بشکل خاص و کور کورانه‌ای بر اساس 
تناقض وعدم تفاهم پایه گذاری شده است . 

۱ در حغقت با شو ل مقاو مت دو ش‌ ردو مت : مت متلاشی 
میگردد و ۳ نممتو | ند قا نون اولیهٌ حبات باشد , با از بن رفتن قانون 
محست فا نون حشونت حای 7 ین آن‌خو اهدشد بعنی‌هی 1 قویتر ار 
| 
کی ند است ‏ تردبدی تس 13 توسل مردم بقوه فرر به برای تنظیم امور 
ی کر و که فان مس مان دود کات ارت ک 
ملل مسیحی دار ند : قا نون محست در وا مسیحی ۳ ط حال به بروز 
قوءٌ قرر به امکان داده است . وحود ملل مسیحی‌مادامی‌که ی خودرا 
بر اساس اعدال قوه قبر یه گذاشته‌اند با جیز یکه قبلا میشر آن بودها ند 
تاقض آشکاردارد. 

او تماقض عبارت ازتنافش ببن محست و حشو نت است : 


اب ۳ ِ سس 
بعی تساط طبقات جا کم محا کم 4 از اش ۰ 


حسیب 


این تنامض با د گر گون شدن مسیحیت نه تنبا از بین ترفته پلکه 
بمنتهی درحه خود رسیده أست . 

مشکل امروزه ما یکی ازاین دواست: ‏ 

نخست آنکه با طرد کلیهٌ تعالم | خلاقی و مذحبی زند گی خود را 
براساس « حق باقوی است» پنا گذاریم . 

دوم اینکه سیستم مبتنی بر قوءٌ فبربه را با الاو سا 
قا نونی وپلیسی و آرتشی‌اش محوسازيم. 

در بهار گذشته یکی ازجمعیت های زنان در‌سکوموضو ع تعلیمات 
مذهبی «زا کون بویی» را مورد مطالعه قرارداد . 

حاضرین از استاد «زا کون بویی » و اسقفی که در جلسه حاضس 
بودنه ازوصایا و بخصوص ازوصیت ششم‌سوالاتی کردند. پس ازهرجواب 
صححی باین وصت که : «هیچوقت هیچ کسی را نباید کشت» ای واه 
گاهی سوّالاتی مطرح میکرد : آیا خداو ند در هر حال جریمة قتل را 
مجازمیدا ند ؟ 

دختر ان ببچاره‌ای که علم را از استادان خود درمحیط درو غ فرا 
گرفته بودند اجباراً جواب میدادند : « همواره اینطور نیست ... کشتار 
درحنگک ومحاژات حنا یتکاران محاژ است .. » 

البته این را من ازخود نساخته‌ام بلکه کسکه در آن حلسه حضور 
داشت شهادت داد که یکی ازدختران درپاسخ این سوّال که : «آیا کشتار 
هميشه حرم است : با احتیاط وشره‌ندگی جواب داد : 


کشتارهميشه ممنوع شده است چه در فدیم وحهازحا نب‌مسیح و ده 


نامه 73 

تنهاً قتل ممنوعست بلگد هر کار یکه مقر کی ان باشد ممنو ع میباشد» 
اسقف پس از شنیدن این جوان اجباراً سکوت کرد و دختر از جلسه 
پیروزمندا نه پیرون آمد . 

بلی ممکنست هنگامیکه در جراید از پیشرفت علم هواپیمائی و 
روابط بیچيدة دیبلوماسی و از تشکیل انجمنهای مختلف و | نعقاد پیما نهای 
متنوع و اپتکار اختراعات گونا گون صحبت می شود حرف این دخش 
دانش آموزرا نادیده گرفت. لیکن کلیه کسانی که پیش و کم به تعا لیم 
مسیح آَشنا هستند احساس میکنند که حواب این دوشیزء دانش آموز 
ی ۱ 

سوسیالسم » کمونیسم » آنارشیسم . سپاه صلح ؛ ازدیاد جرائ » 
بیکاری » رقاهبت و تروت اندوختن اغنیاء » فقر ؛ انتحار. همه این آمور 
مبن آ نست که تمدن مسیحیت دچار تناقض شده و حل این تناقض داخلی 
صرورت دارد . 

تنها راه حلی که بنظر میرسد اینست که بقانون محبت اعتراف 
کرده و هر نوع خشونت را طرد کنیم . فعالیت تو را در ترانسوال» در 
کشوریکه محقتا جزء کرة زمن است بااین‌قا نون باید توحیه کرد. این 
مایت مپمتر ین مسئله‌ایست که فعلا در جپان بوقو ع می پیو ندد و نه تنها 
ملل مسیحی بلکه همه ملل عالم در آن سریمند . 

من معتقدم که دانستن این موضوع که نبضت شما در روسیه هم در 


حال رشد است پاعث مسرت توخو اهد شد این نبضت درزیر عنوان تحریم 


۷۱۳۹۸ مدش من 


نیسحت اي وت ودست تست نی سوت وم .سس یگ 


ات هرس ورشد گر فته و تعداد کسانی که به این نرضت بیوسته 
و خدمت نظام را تحریم میکنند سال بسال زیادتر میگردد . تعداد 
طر فداران ساست ملادمت در میان ما و شما هر اخقار نها رنه باشی 
یقیناً میتوانند درك کنند که دست خدا با آ نپاست . دست خدا بالاترین 
دستها است . ۱ 
اقدامات‌عالم مسیحیت بشکل فاسدی که فعلا: زدملل مسيحي 
رائج است »و ذخاثر اسلحه و تشکیل ارتشها که بمنظور ارتکاب جرائم 
| 
میکنم تناقض علنی مسیحیت را برملا خواعد ساخت . دد اینموقع مردم 
مصور خواهند شد یکی از دو طریق را برای خود انتخاب کنند : يا از 
مذهب مسیح جپت تسلط بر تفس پیروی کنند , و با از تش ها را تحهین و 
وه قبر یه اعمال نمایند. ‏ ۷ 
دولت‌ها باین تناقض آشکار اعم از اینکه دولت انگلیس باشد‌یا 
دو لت روس ی برده وبنا بغریزة حفط نفس از آن تمعت هت رن بهمسن 
دلیل مبارزه علیه خشونت بصورت حادی از طرف مقامات انگلسی و 
روسی مورد تعقیب فر اش ند ۱ ۱ 
۱ در روسه ‏ توق ۵6 | فا بچشم هی بینیم و بوسبلهٌ مقالات وله شا 
از آن در افر یقای جنوبی با خبرمی شویم . 
دولت‌ها میدانند که ضریت شدید علیه تسلط حابرانه‌در کیجا 
ذفته است . بهمین دلیل است که‌دول با احتباط و بیداری کامل هر 
موصوعی را که علبه سلطه تفاب اند | دا مطرح می شود شدیداً تحت 


زا مة‌هاً ۷ 


مر افیت قر ار میدهید أ د«ن مدگله ‌ 1 م‌ فع ثست بلکه مسکلة مر کي 
۰ مس 
و زند گی است ۱ 
با احترام عمیق - لتون تو لستوی 
۳ 5 ۱ یریس ۰ 
پاین تر نیب مکاتمات بن 5 ندی وِ تو لستوی پبایان مير سل زیر ا 
وگ دعون باسرا یا بو لیا نا سس از جند هه ی نوشتن اف نامه 


گذشت ۲ ۳-3 را بدرو ی 


-" ز کتاب : «منتخبانی از وشته هایگ ندی » 
تا لیف نیرمال بوذ » منشی دخصوص کاندی 


اطلاعات حصوصی من مر بان حفعفت هدایت 3 ک معر قت 
کامل بحبان بدون داشتن ایم‌ان محکم ك تاهو ار نودای که همه کائنات 
طمق مشست وی در کتند امسر نیت . مرد بی‌آیمان بما نند قطر هاست 
۸0 ازدر باحدا شده ومیحکوم به‌منالاشی‌شدن و نستی است. هر قطره‌ای از 
در یادر اینعظمت و شرافت که سهمی آزحیات بحشی در آوهست‌شر بکست. 
دا مو حودی است 39۳ از توصف » و عالی تر از تحدید» ما آنر 
نمی‌شءآسیم ۳-9 نر | احساس 9 درک ميکنيم , حدا در نظر من حشفت 9 


معشت و احللاق و زهد ات ۰ 


ب ۰ ی ‌ ۳۹ هن ۳ ۰ 1 ‌ 
جن | با از ترس و سر م٩‏ بو وحیات 1 بلکه از ان 


۱۳ مدهب من 


هم بالا ترو از تحدید عالستر است . 

خدا همان‌باطن بلکه همان الحاد درملحد و بالاتر از گفتارومنطق 
است . خدا بر کسانی که نیازمند احسان‌اوهستند خدای مادی است‌لیکن 
همان خدای مادی حوهری است صاف درحقیقت حدا«او است»..«اوی» 
محض بر کسانی که به اوایمان دارند . 

خدا رنج طولانی و شکیباگی و ترساننده است. 

خدا پزر گتر ین دمو کراتی است که :۷ کنون دنا شناخته است .۰ 
ما فا وعدعیم و تنها آورنده و بافی است . 

من خدا را شحص تصور نمیکنم , دا در نظر من حق است , حد] 
و ناموس البی در نظر من دو حیز مختلف و مثىاین مانند اختلاف بین 
سلاطین روی زمین وقوا نینشان نیست . 

خدا فکر و ناموس بالذانست . محالست خدارا تصور کرد در 
حالیکه خرق ناموس مسکند . بپمین دلیل خدا بر ما اعمالی دا مقدر 
تما ره که بارد از آن عقّب نشینی کند 

وقنی‌میگو تیم خدا اعمال بش را محدود میسازد » لغت پشر ی بکار 
می‌برریم وسعی میکنیم که بین خدا و ناموس خدائی که محیط و حا کم بر 
همه جر است فاصله‌ای بگذادیم , ما در مبان مرگ و هللا زند کی 
میکنيم و ممکنست دريك آن دست فنا خط بطلان بر اعمال ما بکشد. پس 
ارزش عملی قوانمن وهدف‌ای ما در حیست ؟ 

ما خود رایش خود ما نند صخره‌های کوء‌قوی‌حس ميکنيم و 
بتوا نیم صادقا نه بگوئیم : «ما بخاطر خدا و هدفپای الپی کار میکنیم » در 


اینهو قع هیچ چیز بنظرما فنا پذیر نیست وچیزیکه فا نی بنظرمیرسد ابدی 


ید تسه 
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است و هرحقیقتی ازم ری و ننستی آزاد است وم رگ وخرابی فقط تحول 
و ناك نوع‌د گر گونی است ی این کلمه که: «من بخدا ایمان ندارم» 
اش یا هر گر احازه نمیدهد که هر کس هرحه دش میحواهد 
بگوید و از گفَةٌ خود عقابی نه بیند . خدا ناظر باعمال بشراست و مطایق 
اعمال پشر بروی حکم میکند . هر نوع خی کون ناموس آلپی عداب 
حتمی و احباری خدا را دردنبال دارد . 

ایمان به نبروی عالی که خد! نام دارد فقط بیخاطر تحکیم ایمان 
برمالایمت وعدم حشو نت ضرورت ندارد » خدا آن قوه‌ای اىست که فوق 
اخهاق ای ره است . این فوه در ناد و پاطن ما وحود داردو پما از 
ناحن بخگوشت انکفت نزدیکیر است:. 

| کنا با این بروئی را که در باطن ما وحود دارد پوسله مبارزة 
پی گیر کشف‌ميکنيم ,ما ای بحو آهیم‌میتوا نیم این بروی‌علوی 
را درحود با بیم . 

و وی ی او رن ام ات وه 
ویس خدا دروحود هر يك آزما هست و با نجهت نزديك شدن 
بر هر انسانی بدون اسنئاء پر ما ضروری است . بز بان علمی این عمل 
یعنی‌مجدوب‌شدن بریکدیگروین بان عامیا نه یعنیمحبت بریکدیگر.پس 
محبت با پیو ند محکمی‌هر يك از مارا به‌یکدیگروهمه مارا بخدا مر بوط 
فستازهاي 

من روحی هستم که بطور کلی صالح و صادق و خالی از خشونت 
فگری وحرفی وعملی هستم . متا سا نه من هه‌جنان در رسدن باین هدف 


۰۰ عم 
صحیح وعالی بی‌توفیقم . گرچه رسیدن باین درجات عالی بر من دشواد 


ات اد ۱ لام مر | ی می بحشد. هر ذدمی بسو ی ار تقاء بمقأم عا یی 
انسائی بمن امکان میدهد که بیش از یش قدت در بر داشتن قدم پعدی در 
خود احساس کنم . 
۰ ۳ عم ب 0 

من میفا ‌ راه دس دشواری در دیش اش ۰ برای هم از اف 

راه برد از خودخواهی حود را بر کنار سازم ۱ رف مادامیکه | نسان‌جود 
۰ یر ۰ ف ف ۰+ 

را همطر از دیگران ندا ند حالست که ازخود خواهی خلاص گردد . 

حدا حق است ‏ وحق تنها محدوزوحود وحیان ما است . دادامیکه 

. اس ۰ ۰ ۰ 9 

در قدس رنه در فا نی حجو دشنن محی و سیم ۳ بدر اک حصعفت کامل 
رسیم . درك این حقیقت جز بوسیلةً تصور ممکن نیست و با بدن فا نی 
مشاهدةٌ حقیقت ازرو برو امکان ندارد . 
مقهور بشر فتاه آسهها ترفن وماداهسکه اتای درد بدن گرفتاراست 
نممتو | ند بطور کلی حجود حواعی را دور با ندارد ۱ 

دس همه ۳ اسان <زت یل ده حصول ها مصر وف 
می‌شودلسکن درجر حال| نسان کامل نیست. طلمتی که‌محیط برمااست نعمت 
است نه تقمت . خدا بما این قدرت دا عطا فرموده که بیش بای خود را 
پبیسیم و نوز ایا نی همین بش قدم را روشن مسازد. ما میتو | تیم با سان 

: ۳ ۱ عم 

ما قرارخواهد گرفت . 


ات رت مد و ور 


ی وا سس ون سرت سس باس وروی وس هت شون یا ص تیب یو سب مت ب مس 
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9 


و یبارت 9 هما نطوریکه تصور میکنم ‌ طامت فادر ست یه 
تور 
ماوزای برده دید ما نموذ کند و باث اضطراب دید ما گردد ۱ وین ۳ 
۳۳ تیم یر 
اضطر اب شخص ما است که درهنگام و ره ماورای‌تنهان گامی که 


و سم 


۰ 5 #0 


کر 


حیر ناژه‌ای تدارم که بهحپا تیان یأد بدهم ۰ حق و مللایمت ها تن 
حبال دنا قدیمند . جیزیکه من | نجام داده‌ام تلاشی است که برحسب 
۰ 1 حور 
تواناگی خود دز تجر بهٌ وسیع حق و ملایت بکار بر ده‌ام . زمانی گمراه 
۳ ۰ ۰ ۹ ری 
شدم و از حطای خود تحر به اندوحتم . با این تر تس زند گی‌و مشکلات 
حبات برمن سراسر تجر به‌ایست که درطلت یقت ومالادمت ۱ ندوختهام, 
+ه هو ۳۳۹ ۰ بسا ه ۰ 
ملایمت وحقیقت با هم مر بوط و توآمند وفرق بین این دو از جمله 
محا لا تست ۲ «ر دو یت مانند د رو ی دلگ که 5 بث دوه صمقل شده 
5 عم ۰ ۰ 
معد نی هستند 6 جه کسی میتواند بو ید کدام يك ازاین‌ده روخط و کدام 


نطریات منتخب ۱۳۷۹ 


میتوان گفت ملایمت وسیله و حق هدف است . وسبله باید همواره 
در دسترس ما قرار گیرد تا بشود گفت وسیلةٌ بالفعل است . ملایمت 
عالیتر ین وطیفة ما است . ا گر بوسائل توجه داشته باشیم دیر یا زود 
صالاحت رسیدن به هدف را واجدخواهيم ۳۹۳ ووقتی ین نکتهر افهمیديم 
پیرودی نهاثی درسطح پالاترأزتردید بشرقرارخواهد گرفت . هر قدر پا 
شکست و مشکلات رو بر ء بشویم نباید از حستحوی حقیقت که بای 
عدارت ازخدای حی و فیوم است منصرف گردیم : 

طر بق حقیقت و ملایمت در عین مسمقیم بودن بار يك است . و راه 
سبردن‌برروی آن ما نله روط تعادل‌برروی 0 تین شمشیر است ریسمان.- 
باز , با 2 ۳ و حفط تعادل قادر است پرروی طناب زراه برود لبکن 
تمر کزدرسیرحادع حقیقت وملایمت مرمترودشو ارتر آزراه رفتن بردوی 
طنا بست . و ک-وحکنرین اشتباه باعث سقر ط انسان میگردد . انسان 
حقبقت ومالایمت را حن با مبارره پی گير نمتو اند درل 

مالایمت عمل مکانیکی پیست . بلکه یکی از مزایای جالب قلب 
بوده وحز با تمر ین فعالا نه امکان ندارد. درحقیقت نیل به ما یمت‌معتوی 
و9 ذهنی آماد گی لازم دارد ؛ و ایجاب مسکند که انسان مانند يكث سر باز 
در ۳۳ یوميه حود تایع انضاط پاشد . و با این گفته موافقم که 
حستجوی مالایمت بدون همکاری عقل و قلب در حققت کوش و تلاش 
نیکی‌همواره با گام‌های لا لگ یشتی بیش‌میرود. کسا نیکه عتخو دنه 


۰ ی ۰ ِ ۰ ۰ ۰ 
دی کباش هر گز‌خود حواه نبستند» ودر کار خودتعحیل روانمیدار ند 


۱ نان بحو بی مىدا نان وه رسا ددن مر دم مستلرزم صرف وقت است 


۰ ۸ مذهب من 


سته. 


وفتی شمشیر دا بيك سو انداختیم جن جام مجست حبز دیگری در مبان 
نمي‌ما ند که بتوانیم بمخالفین خود تقدییم داریم 
من 8 تفدین 7 ۹ ین حام میحو اهم همست ۳ را موی خود جلب 
کنم من‌بدشمنی دام پین‌دو اسان عقیده ندارم. تن پتیاسخ بودم 
میگفتم که ااگرانن کاردردوره و نی.من میسن نمیشد در دوره 
بعدی میتوانستم همه پشر را دو ريت دائرء محبت گرد.پباورم ۱ 
حنین ات راه مالایمت که شامل ر نج مداو م و صبر بی ذبایت آشت 
باید قدم بقدم یاد بگیریم که چگو نه با تمام دا دوست بشورم و عتظمت 
و حقیقت الپیرا باین تر تیب درگ کنیم.دراین‌هنگام علیرغم هششت ور نج 
سالامت تفس ما زیادتر شده و بایدار ثر و ۳ ار اده قر گشته‌ايم 5 ورق من 
حیز | بدای و حمز غیر ابدی را می‌شنأسیم ومیدانیم که و طفه وغیروظنه را 
جگو نه ار هم تمین دهیم . 
دا راین هنگام کی در ما میحو شده و علاقه ما ردنا 
تقلمل بافته و روزپرور بدی‌در نیادما صعنقتر یه . شحاعت نعمت 
آزادی از هر ترس دا درما پوجودمی آورد ؛ ترس اژپیماری و رنجوری 
حسم؛ ترس آزمر کت ثرمن‌اردست دادن مال و ثروت ‏ و ترس‌ازدست دادن 
عزیزان . 
تمام ترسمای حارحی با ید دورر وحته شود و باید ار دشمن باطنی 
بتر سیم . انسان نصیبی ازاحساس حبوانی وغض دارد . ترس خارجی در 
موقعیکه دشمن داخلی‌ما (شبوت وغضب حیوانی) عقب نشینی ورژ ند محو 
فنگردد . همه این ترسما در اطرآف جسم دو رمیز ند ق امک را بطه ما 


7 با ترس فطع شد دشمن یزار بین میرود . س ترس های حارجی وهمی و 


یضیب هت 
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وم نس 

وقتی رشنه تعلق به مال و ثروت وخا نواده و بدن را گسستیم برای 
ترس در دل ما حائی بافی نخواهد ما ند . 

هیچ حمزدراین جمان ملك ما نیست حمله ماماث خدائٌیم . وقتی 
خودرا بدرجدخدمتگن اران‌تنززل دادیم وارخااه زیریای خودمتواضع: ‌ 

شدیم کلیه ترسهای ما مانند دود برهوارفته و سح ۳ ملکی دسیده 

دای حقیقت را از ره و برو خواهیم دید . 

انسان همانطور که حشو نت را در درون خود میکشد هما نطور 
باید خودرا در راه ملایمت فدا کند . منظور از ملایمت. آزاد شدن از 
ترس نیست بلکه منظور امش که وله مازره باترس را کشف کنیم 

0 داعيهُ ملایمت‌دارد بایدعا لیتر ین قدرت ازخود گذشتگی 
را پدست‌بیاورد تا ازترس آزاد گردد ودرصورت اقتنا باید ازمال وثروت 
حورش چشم پبوشد . 

کسیکه ترس راسر کوب نکرده است نمیتواند به ملایمت , که 
انسان دا پمرحلهٌ کمال میرساند » پرسد . صاحیان داعيةٌ ملایمت غیر 
اروا از نی تب 

| گر میخواهید از زمر طرفداران ملایمت باشید نباید بپیچ چیز 
این حهان دلبستگی بیدا 0 . تماك یعنی ۳ ۲۳۰ 
جویند گان‌حق که تابع قآ نون‌محبتند نمیتوانند آینده راپیش بینی کرده 
وبان ی داشته , خداو ند هیچ جری را برای فردا نمی 


اندوزد . خداوند فقط باندازة احتیاح فعلی می آفریند . | گر ف 


۱۸۲ «ذهب من 


سیب 


یی تست سس پا پیت من تسس مر 


بخدا ایمان‌داشته باشیم باید‌طمئن‌شد که خداو ندنان فردای‌مارا با ندازة 
احتیاح عطا خواهد فر مود . 

تجردکامل از مالکیت , از انسان توقع دارد که ما نند گنجتنك 
زندگی خودرا یگنراند که نه ازستفی برای‌خود سایبان گر فته است » و 
نه برای فردای حود خورالك وبوشا کی ذخیره کرده است , اودر حقیقت 
محتاج نان روزا نا خود است . این وطیفةٌ خداست نه وظیفهٌ گنجشك که 
دا نا فردای اورا تأمن کند . بدن همچنان از نقطه نظرحق مجردکالائی 
است . راست گفته است آن که میگوید : « تمایل به‌تمتع است که اجساد 
را برای‌روح می آفریند . ووقتی این تمایل بر طرف گردید دیگر بجدم 
احتیاجی نیست و انسان از قید مر کک و توله آزاد است . روح ابدیست و 
نیازی ندارد که خودرا در قفسی بنام بدن محبوس ساخته و پرای خاطر 
حفظط آن آدم بکشه و یکسی آزاد پر ساند .» 

وقتی روح را از قفس بدن آزاد ساختم مثل علیای نجرد وزهد را 
تحقق بخشيده ومیدا نم جگونه بدن‌خودرا جهت خدمت با نسا نیت و ادارم 
این خدمت هم‌انند نان که مادء غذائی جسم است ماد غذائی روح من 
خو اهد بود . 

مالکیت خصوصی با محبت يك جا جمع نمی‌شود . هرجا که بدن 
کامل وجود دارد تجرد کامل از کینه هم وجود دارد . جسد آخرین‌متا ع 
مااست, اسان نمیتوا ند درطلب محبت کامل بر آمده ومجرد محض گردد 
ِِ- اینکه با هم آغوشی با قزر که ارم کت از بدن در راء خدمت 
9 بش مها گردد 


این موضو ع را فقط میتوان تصور نمود » ولیکن درز ند گی‌حاضس 


ظریات‌منتهب ۸ 
شاید بتوان محبت کامل را تمرین کرد , ژیرا حسد متاعیاست که همىشه 
با ما است و انسان قپرا تکامل نایافته خواهد ما ند و قغس | نسان منحصر 
بتالاش مداوم درراه رسیدن به کمال خواهد بود . 

ساتبا گراها ( (مبارز طریق ملایمت بخاطر حقیقت) کوشش میکند 
که با نروی اخلاق و تمایل به هم‌کاری » دشمن را قانم سازد که هر 
اندازه ر نج مبارزه شدیدتر شود حوهروی صافتر شده وبا گامهای ت 
تری پیش حواهن رفت . 

مذهب مللایمت ایجان میکند که انسان حدا کش راحتی دا بر 
دیگران فر اهم ساخته وخودرا درمعر ض‌شدیدترینر نجها بلکه درمعرض 
بخطر افکندن زند گی خویش فر آردهد . ملایمت مجیت به کسانی‌است 
که ما را دوست نمیدار ند . آن ملایه‌تی اسم پا مسمی است که انسان را 
و ادار سازد که دشمن خودرا دوست بدارد . باین تر تیب بش میتو انیم 
مشکلات‌تبعیت ازر اهعظیم محبت را در( کنیم. یا همه اثیاء عظیم وصالح 
دشوارنمیباشنه و ۱ 

محبت به دشمن آزهمه وظائف دشوارتراست . لیکن با اجازه الهی 
ااگر با نجام این وه مشکل امکان یا بيم انجام آن سهل‌است . 

بعقیده من ملل هم ما نند افراد و قتی میتوا نله خودرا از نو بسازند 
که رنج جان سپردن بر بالای داررا برخودهموار سازند . 

هیچ انسانی نمیتواند درحال حاضر عضوجمعیت طر فدار ان‌ملایمت 
گردد مگراینکه علیه سیاست ظلم و تجاوزاجته‌اعی درهر کجای دنیا که 
باشد قیام کند . 


مسئله‌ای بنام شکست در رت ملایمت وحود ندارد و شکست در 


سس سوت مرن فسات ای و ور مهم میم باس ات سس ار ی ات سود سس ای ی ی سای رن ات ات اس یسیع و سپس ور وب تسیز 


۱۸ مذهب من 


جائی بوقوع می‌پیو ندد که هدف از نبضت خشونت باشد , دشمنی وعداوت 
دنیارا بعذاب کشاننه ونام جپان غرب دا ننگین ساخته است . 

سر‌ود عداوت مفید بحال بشر بت نیست . ون شرافت گشودن 
صفحه حدیدی در حهان نصب هند شده و مقتداگی کشورهای 9 
احراژ کرده است . 

فن حنگک مارا به دیکتا توری محض سوق میدهد » و فن مالایمت 
ما را به دمو کر اسی صحیح هدایت میکند . وطیفه امریکا و انگلستان و 
فرانسه است که ازاین دوفن نیکی‌را اختیار کنند . 

مقاومت و بایدازی در فن جنگ مارا وا حد می کشا ند که سر 
دیگران دا ببریم . لیکنمن بامنطق: آنان‌را مورد خطاب قرار داده و 
بپترین طریق را پیش پای آ ذان‌میگذارم . اختیار انتخاب راه با خود 
آنباهت. 

ما بدشمن ۳ از راه محبت میتوانیم غلبه کنیم. نمیتو ان طر فداد 
ملایمت بود درحالیکه نهاد خودرا | نباشته از کسنه وعداوت ساخت . 


ای ۳۳۳ 
فلسفه تاریخ 

حقیقتی که همیشه در تجلی است ات وه باوجود بر با شدن 
حنگیای خانمان سوز هنوزافراد بشماری ازمردم حپان در قد حیا تند. 
این حقیقت نشان میدهد که دنا براساس حق ومحت قائمست نه‌بر اساس 
یروی اسلحه . بزر گترین دلیلی که‌ما دا برغلبةٌنیروی حق و محبت 
سوق میدهداینست که علیرغم جنگها هنوزعدة کثیری از مردم جپان ز نده 
هستند ۰ صدها هر ار نقر به یروئی تکیه دار ند که احارءٌ زیستن در سایه 
صلح و صفا را 1 مد‌هد . تاریخ فقط وفایعی را ثت هیکند که دراش 
آن وقایم قو روح ومحبت منقطع و مس نتیجه تاریخ ثبت وقایع 


فطع مجر ای طبیعی اشراء ی 


ربب »#««__«««+«ة««««سسسس ی 


۱۸۹ مدهب من 


بعقرده من شان جامعة بشر ی دز ات 2 به‌دارج عالیه صعود 
کند نه اینکه بقعر بستی فرو افتد و این ارتقاء فقط در سای قا نون محست 
حاصل میشود . 

وقتی بادوار او اية تاریخ کی می‌بینیم که انسان وتا 
پسوی هملایست بشرفت کرده است . احداد او اه بشر گوشت آدم 
دیحو رد ند ؛ سس دوره‌ای نی 1 از رون 5 ات آدم نف رت بیدا 
کردندو بخوردن گوشت شکار | کتفا نمودند . سمس مر حله‌ای رسد که 
انسان خجالت میکشید از اینکه شکارحی باشد و پکشاورزی روی آورد و 
بصورت اساسی جهت تغذیه بزمین تکیه کسرده و باین تر تیب از زند گی 
توحش به‌استقر ارزند گی‌تمدن برداخت.قراء وشپرهارا بنا نهادوخا نواده 
رجامعه وسس بملتا تکامل دافت . بشر هر | ندازه در طر یق‌ملایمت تدر یجی 
وتقلیل خشونت پیش رفت خا نواده‌ها وجوامع و ملتها بهم پیوسته‌ترشد ند 
۱۳۹ بر حلاف این بود حنس بشر از ندفه ومانند انواع دیگر 
حموانات منقرصض فا 

انبیا و حکما و معدسین ۳3 را مدع سیاست مالایمت بشارت دادند 
درصور تبکه هیچ يك از آ نان مردم‌را پمدهب حشو نت دعوت نگردند. 

حشو نت نباری به تعلیم ندارد, | نسان ما نند وا نات دیگرمخلوق 
خفن ومتجاوژ است . لیکن روح انسان مخلوق ملایست است . انسان 
وفتی بروح محبت که در نباد پبشر است و اقف گسردید نمیتو اند حشن و 
متحاوز باشد. انسان میتواندهم بطرف ملایمت و هم بسوی‌خشو نت رهسیار 


۳۹ ۳ ۰ ۰ مم تب 
سود . تاریج علیه داتمی بو دن سباست حشّو نت شهادت مند‌عف ۰ 1 و شول 


ی سس 
داریم که انسان تدریجاً بسوی ملایمت پیش می‌رود . نا گزیر بایدطریق 
بیشرفت آننان ملایمت باشد , در دنیاً حیز بی‌حر کت و را کد وجود 
ندارد . در حر کت | گر شرفت نباشد عقب ذشینی و در نتبجه آن دز هم 
شکستن حتمی است . هبچکس قادر نست از قانون ازلی تحول خود را 
پر کنار ساژد . 

من سیات را در هیان نیستی و خرایی می بینم + و از آن چنن نتیجه 
میگیرم که در دنیا فا نونی عا لیتر از قا نون حرابی و ندستی موحود ات 
که درساية آن قا نونعا لیتر,جامعه‌هائی که بهتررسازمان یافتها ندمیتوا نند 
ژد کی شایسته‌ای برای خود داشته پاشند . 

گّ ر قا نون حیات باین تر تیب باشد, ما بایددرزند گی دومیخود 
آنرا بکار بندیم» درچنین <ا! ‌میتوانیم هنگام بررخورد بامصائ‌ودشمنان 
بر آتان بوسیلةٌ محبت علبه کنیم . 

اک ان رویه را در طول حبات ادامه دهیم بان معنی وه 
تمامی مشکلات را حل کرده‌ام . زیر) در حالیکه قا نون فنا و نستی بکار 
نباید قا نون محبت مور میباشد . 

من بصراحت اعلام میکنم که عقل بشر و يا عقل حامعه همای 
بشری به طمقات احتماعی و یا ساسی و یا مدهبی تقسم نشده است . بلکه 
هر یا اه دوجو و نو 
شور 

من هما نطوریکه بوحدا نیت خدای مطلق ایمان دارم بو< دا نیت 


۳۳ مت ایمان دارم : 1 حجه جسم بش مبعدد است دودح ویک ا فتاه 


۸۸ ۱ مدهب من 


امید باینکه بروی تجاوز و عدوان که هزاران سال بر دئیا 
‌ّ ومت سکند و اراد بشی مدتما محصول شرارت آن‌را حبدها ند در 
اینده 0 ِ باز اورد بسیار یف آست ۰ هوحأ که بو ار طأمت ار 


۳ 


تساط و مت 


من ۳ نشو بش زیادی به ازدیاد تساط حکومت می نگرم . فُرض 
بر حکومت استثمار فرد اژ فردرا بحداقل برسا ند پاژهم به نوع 
بشر صدم4 مین ند . ۳ حکومت اندیودو | لیسم را که هر نو ع دشر فنی 
بر رزوی ات پنا نباده شده است از ین هیسد 2 حکومت بشکل منظم حود 
تما دنده حخشو نت اش ۰ فشرد همیشه دار ای دد جح است سکن حکومت 
دستگاه بسروحی است که مطلقا وحوداآن از خشونت که وحود حکومت 

اعتقاد ر اسخ دارم حکومتی که سرمایه‌داری را با خشو نت محو 

۰ ۰ و ۰ 7 
سکن حود در دام خشونت گرفتار شده ومطاقا نجو اهد توا نست سیاست 


ملایمت بیش بگیرد. 


یتیس تن ری سس ری تسس تک ۶ نب رم غیت تیه 


+ ۵ ۷ مذهب من 


بنظرمن تمر کز حکومت در دست دولت بمعنای وصایت بر ار اد 

امست و هر نظامی را که متکی پر سر باشد رد میکنم ۰ من بنظامی‌معتقدم 
۰ ۰ یم 

که مر به تما یل و رت همکاری افر اد سکدیگر تن 

تعداد قلیلی مردم بااراده کسه پصحت دسالت <-ود هوّمن باشند 
مبتو أنند مجرای تاریخ را نگیدر دهند , 

۳ میتواند کون که طمیعت بشر درحال حاسّر باو ج‌ثرفی 
حود زرسده است لک چه علتّی موحجب شده است که در زمیبة ره << 
جنن بیشر فتی ننمو ده است ؟ 

بط زر من رد بد در طمیعت دشر و جود تذازج و طمیعت دشر بورءءل 
دوستا نه وشرافتمندا نه‌ای جواب مثت میدهد. درعصر عجاب وشگفتی‌ها 
هیچکس نمیتواند ادعا کند ک ه جیزهای تازه بی‌ارزش اندو یا اینکه 

۰ 7 ۰ صع ۳ تک ۰ یس ۰ 1: 
باروح ار اش ۰ هرروزحیزهای‌تازه| ی‌می‌بینیم که‌تعور آن 


درخوأب هم برای‌ها میسر نمود وروز پرود اموره‌حال ممکن‌می گردند. 


ی سس تست سوع و سپس سیسی ر برس تا بر 


تست ساهرریپی پیت ن ی تا ون سس اس سپ تناس بط 


مات 


انقلاب وتحول 


آیا تاریخ‌را مطالعه نموده وپیشرفت ملتها را مشاهده کرده‌اید؟ 
آیا مشاهده نموده‌اید که پیشرفت در نتیجهٌ رشد و تحول تدریجی پیدا 
می‌شود نه دراثرا نقلاب وخرابی ؟ آیا میدا نید که تصرف خدا در جریان 
طسعت به ترتن ات که رشد حصوانات و ثباتات بسوی تکامل و از طریق 
رشد تدریجی است‌نه ازطر یق انقلاب و تحول ٩‏ آیا به آسمان نظر افکنده 
و با چشم حر کت ستار گان ۳ تعفس نموده‌آید ؟ 

فظوم فلی فسار کاق طاهر] بر کفسظن هرس لبکن 
۳ دام در گردش| ند ان نوردان عمشه با قدمپای محکم ۳ 


ورف به کوه صعود میکنند وا گر بخواهنه این قاعده را بر هم زده و 


حتف مت مات سس کر تست 2 رورت ره _ 


1۹ مذهب هن 


با لارو ند در بث احظه بقعر در ه سقوط خواهند کرد ّ 

پیشرفت ملنپا از طریق تحول صورت میگیرد ؛ م رگ و تولد نیز 
دراشر تحول وتدریجاً بوقوع می پیوندد. مر گی نیز مانند حیات برای 
زد بشر صروریست ۱ حداو زد بزد گنرین انقلابی است که دنیاتا کنون 
شاحته است . 

درسرزمینهاگی که تا حند لحظه بیش سا کت و آرام بنظر می‌دسید؛ 
طوفا نها و گردبادهای فرستاده شده ازطرف خداو ند سکوت و آرامش را 


تم همر ند ۰ حداو ند کوها را بصو رت اعجان آوزی در افر اشته ات 


ند 


استقلال و آزادی 


ی ۰ + ۰ ۰ 

اولن گام بسوی استقتلال در نباد هر فردی نرفته است . ین نکته 
با حقیقت کر 5 3 : « همان عواملی که در بین دنیاها موحود 
است در بین افر اد نیز وحود دارد» کاملا منطبق است . حکومت ملت ها 
یعنی‌مجموعه نهائی حکومت مستقل افر اد. 

استقلال به‌فو ای داخلیو قدرت ممازره افر اد علْه نو ادر ها 
استقلالی که‌بدون مبارزه بت امه باشدشا یست‌گی نام استقلالر | زدارد. 

استقلال‌دردا حل‌هر حا نو | 1 وهمحشن دردرون محصو لات داخلی 
که ملت را از کالاهای‌خارجی‌بی نیازمیسازدودر تحر یم‌مشرو بات الکلی 
نرفته است و با لاخره استقلال کامل‌درر حکومت بخویشتن است.من‌ما نند آن 


۱۹ مذهب من 
نا بیناگی هستم که با اواز فیل صحبت میکنند . بنظر من همه در توصیف از 
استقلال مصا بند لیکن نه بصورت کامل . 

هیچ کس تردید نمیکند که استقلالی که بوسائل مسالمت آمین 
تحصیل شده با استقلالی که از طریق انقلاب مسلحانه بدست آمده است 
فرق‌دارد. وسال خشونت ایجاب میکن د که از آن دولتی خشن بوجود 
آید.روی کار آمدن دولت خشن درهند نه ترا کشورهند پلکه همه کشور- 
های دنبارا درمعرص ندید قر ار خواهد داد . 

من یقن‌دارم که تحول‌دمو کراسی ازطر یق‌حشو نت میس نیست. 
روح دمو کراسی از بالا حلول نکرده پلکه ازدرون ملت جوشیده و بالا 
می ید . دمو کراسی مو لودمسالمت است . سازمان اتحاد جبان فقط از 
طر دق مسالمت بو حود خواهد آمد و بهمین‌جبت باید ازاعمال قوه قهر یه 
درادار امور بین| لمللی خودداری نمود . استقلال داتی مورد تمابل من » 


هیح نوع اماز تژادی ومدهی را فبول تدارد بلکه بپمه بدون تفاوت و 
یکسان لو مب و 


ی لب 


روز نامه 


تنبا هدف روزنامه و حریده حدمت بملت است . دراه احساسات 
هقان ان ا رفن متفه ان شش ور امه موی رتاش 
نك را بن مر دم توسعه دهد و بدیرای حامعهر | بدون واهمه ذاش و ,ٍ_ملا 
سار ند . 


اگر میخواهیم پیش برویم تاریخ‌را نباید تکرار کنیم بلکه باید 
خودمان تاریخ جدیدی بسازیم . باید برمیراثی که از نیاکان ما بمارسیده 
است <بزی اصافة ود 

توفیق در | کتشافات و اختراعات حدید مادی مستلزم این نیست 
رها از روحی افلاس ودرا اعلام کنیم ۰ 

ساحتن و اعدی از نوادر و اشتاهات محا لست , لازم دینش که 
انسان برای جود دو ش<صیت داشته و بدو] متداور و عاصب حلوه نموده 


اد ساتا گر‌اها دمعتّای‌صحیح «مبارزه مسالمت آ هیر هن رام‌حق» اسب ۳ 
اشعباهاً مبابزه منفي‌بی آن‌نام نهاده| ند , 


ساتیا گراها ۱۹۷ 


وسپس باصلاح خود بکوشد . 
نظر بة ساتیا گر اها : و تطبیق آن 

اطلاق کلمه « مقاومت منفی » با فعالیت حامعه هندی در خلال 
سالهای مبارز ملی منطبق نیست » معنای تحت اللفظی ساتیا گراها» 
«نیروی‌حق» است . تولستوی نام آنر | «ثیروی‌روح» يا «نیروی محبت» 
گذاشته است و اگرتا سرحد امکان آنرا مورد توجه قرار دهیم معنایش 
هبات که یو لو کیدة ت ‏ 

ساتبا گراها» منزه ازمساعدت‌مالی‌و نیت 
ساتبا گراها حتی‌بشکلابتدائی خود از بروی خشو نت فاصله بسیاردارد. 
خشونت از بین دفتن این نیروی عطیم روحی است. و رشد آن بدست 
کسانی صورت میگیرد که از نیر وی خشونت واهمه دار ند . ساتیا گر اها 
نیروگی است که افر اد میتوانند آ نرا بکار بر ند» جامعه ها نیز میتوانند 
آ ترا مورد استفاده قراردهند . ساتیا گراه-ادا در مسائل سیاسی ما نند 
مسایل داخلی خانه و خانواده میتوان بکار برد . قابل | نطباق بودن آن 
بمقیاس بین | امللی دلیل بر استحکام وشکست نایذیر بودن آ نست . ساتیا 
گراها مورد استفادة مردودن و بزر گی و کوحك است ,و صحیح نیست 
که بگوگيم ساتیا گراها مخصوص ضعفا است که قادر بمقابلة خشو نت با 
خشونت نیستند. این آمر ناشی ازمیرفلط ساتیا گر اها است. بکار پستن 
ساتبا گراها از طرف اشخاص حقیر از حمله محالاتست . فقط کساذ-ی 
فانک ارهازران شالت آشت هی ر ارت راشته کفور مس کید 
انسان نبروتی عالی تراز طبیعت وحشی و غاص وجود دارد . این نبروی 
روحی درقبال طغیان و مظالم یمنز له تور در مقا بل طلمت است . سیاست و 


سدت ی تم سس با یاس خرس تست ات وی تخس ات اس ایس ون ات تک ریس رس سک هریت توق یتست تا سینت رت سس سس رس تست رن اس رسک سس ما سس مه رم 


افدامات آین نبروی دوحی بر تدیروحکمت قام است . 

دو نی که [دعاأ سکنددولت ملی‌است فعط درصورتی با یدارخواعد 
ماند که افرادملت با رغست و میل . ملی بودن آن دولت را قرول داشته 
باشید , 

ی در ترانسوال حکومت بو سیللة فا لوق اشا وا که 
درسال ۱۵۹۰۷ وضع شد رد کردیم» ده راه درپیش داشتيم : 

دراه ببروی ازخشو نت و تمرداز تبعیت فا نون. 

۲ راه‌قنولر نجوعداب وتحمل‌شکنجه که قا نون مز بور دیش بیبی 
کرده بو د ومنجر باین ميشد که ما ر نج ناشی ار عدم آحر ای قا نون را تا 
زما نی که حکمروایان بر سر رحم آمده و بما شفقت نمایند بپذیر ٍم . 
در ازری دز تحقق این یرو ۳9 بداطر آن محاهعدن میگردیم 
مصر وف شد . مقاو مت منفی ما مقاومت منعی کامل نبود » و همه ممارزان 
دا مت مر در راه حق آرزش کاعل این نیرو دا درل نکرده بودند . 
کسانیکه از اعمال خشونت پرهیز میکردندهنوژ به نتیجه آن موّمن 
ننودند زیر بکار بردن تیروی مقاومت منفی ایجاب میکند که انسان به 
فقروربادت بسازد و بلباس وغدای خود بی‌اعتنا باشد. باین دلیل‌مبارژان 
مسألمت آمیزدرراه حق در او لین مر حله مبارزه آماد گو کافی نداشتنه و 
بمسال مادی‌هنوز بی علاقه نشده و حتی پعسی از آنان مبارزان خبا 
بودند. بعضی از آنان بدون‌داشتنایمان بمبارزه کشیده‌شده و بعضی‌دیگر 
ار هلی نایا کی داشتند و ا گر دهبری نرصت ل خی قاس 


۱- اشاده‌بتا نون‌تضییق علیه سياهان و آسیائیها که در افریقای جذو 
وضع گردید . 


ی 


ساتیا کر اها ۱۹۹ 


ممکن بود بعصی اد ا نان در اثنای مبارژه به خشونت متوسل شوند . 
باییجهت مدت مبارزه طو لا نی‌شد و نتا یج سربي از آن بدست نیامد. لیکن 
ادامه مرارزه تروی روحی مجرد ومنر ه از حشو نت نزد میارزان بو <ود 
آورده هر آنان را نه کمال ربا 5 و باستقبال ر نج و مصیمت 
رفتند . 

وفتی همه نا گپان نمیتو اند درمباررةٌ منفی حود را بمرحلةٌ کمال 
برسانند بنظر من هر قدر پیشتر رو ح مقاومت را که دور نبادشان نهعته است 
بکارا نداز ند بغر 1 

بععیده من بکاز بردن رو ح مقاومت منفی نیروی شکست نا بدیری 

سس ععص ۲ 
اش هر بهمهٌ مرردم سرایت کند وضع اجتما ع راد گر گون ساخته 
۱ ۰ ۰ ۳ مج ک ی 
و بحکومت لم و طغیان که دامنه‌اش هرروز گسترش می‌یا بد یکلی‌خاتمه 
خو آهد داد . 
نباید پس از تحصلات ابتدائی با نان یاد داد بلکه پیش از اینکه نان 
سس 

حخواندن و نوشتن باد بر هو ا نخان نوع ار بست شو ند . 

کودکان باید محیط زند گی خود را بشناسند » و پیش از نوشتن 
اف وب بدا نند «حق ومحبت» که در روح | نان نرفته است حه میباشد . 

قسمت اساسی پرورش کود کان عبار تست از یاد دادن این نکته که 

۰ متیر ۳۳ ۳ .4 ۰ 

کودژد درحر بان زند گی‌ممکنست‌بسپو لت‌مقپورعداوت و حشو نت بشود. 
کوداه باید محیت ۳ برعداوت وحي را بر باطل ترجیح‌داده و اماد‌قبول 


اختیاری ر نج گردد . 


۳۰۰ مدذهب من 


بر ای خشونت جائی بست 

میان مقاومت منفی لفظی ومقاومت منفی بمعنای ساتیا گراها فرق 
بسیار است . زیر در مقاو مت منقی ی محال اعمال قوءٌ قر به و اسلحه 
وحود دارد اما در مقأومت منفی بمعنی ساتبا گر اها در همه حال اعمال 
یرو ی حشو نت حنی در بهتررین فرصت منأاسب ممنو ع شده است . 

مالابمت طر کشت َِ انا اف خر اع یت وله طریق 
قانع ساختن طرف باه رخبر است . 

مقاومت منفی امری است منفی و حون امر منفی است به محست 
فعال علافه‌ای ندارد . ۱ 

لیکن‌سباشا کراها نبروی‌عحر که خودرا از میت اخه گررده 
و میگوید : ۱ 

و سا نیکه ۱9 استغماز کر وه و ار شما مغر نه‌دواست دار یف 
بادوستان دوست شدن آسا زست: باید دشمنان حود را دوست داشت » 

وطیفةٌ پیروان ساتیا گراها اقناع دشمن به دوستی است‌و بخاطر 
آن بااید همواره عقل و قلب دشمن را مخاطب قر ار دهند وان فکر را از 
حود دوزساز تن که دشمن ما دشمن کقور ما نبزهست : 

«ماررهٌ عدم خشو نت همیشه بتوافق و همکاری اجباری بین غالب و 
مغلوب منجرمی‌شود ووسله عظمت مغلوی را نزدغا لب فر اهم میسازد. 

حون ساتیا گراها ترس دا طرد میکند بنا براین از اعتماد بدشمن 
و آهمه‌ای ندارد ؛ و لواینکه دشمن فبالا حندین بار آورا فر ب داده باشد . 


پیروان ساتیا گر اجا موظفند که برای حصدمین بار اطمیتان دشمن ۳ هر 


سس سا سس اس اس اس ساسا سای یتست دای ام ار را سرد سس ات ۸ یا ساسا تست ای سا ات سس یس مس تحت و ی ای ی هي 


خویشتن جاب کنند . زیرا اعتماده‌طاق در انسان حوهر اعتقاد اسان 
تردات‌ حون اس 
عق عهیان مدنی 
۳ اذیحاص تر وت بجیده وح ود دولت را نمیدانند و دراه 
نمیکنند که هر فردی با وسائل فبر مرئی و نامحسوس خواه و :اخواه 
وسال ساطه ده لت را تحکیم می بخشد . هر فردی خودرا در هريك از 
اعمال دو لت مسئول دانسته و چا آن عملات مادامکه کارهای دو لت 
برای وی علی السویه است منورد بشتیدانی او ات ۱ لیکن وفتی دو لت 
بافر اد ملت صدمه بررسا ند سلب اعتماد ازدو لت برهرفردی در وریست . 
صحیح است که هر فردی موظفست از اقدام به شکست عمارات 
دو لت مادامی که [ عمایازت به‌حیات افر اد صدمه نمی‌رساند خودداری 
9 و هر فر دح دارد بلکه + وظهست که‌علب بدی وصدمه غیر ما بل 
تحمل نسمت با فر اد ملت مبازژه کند. 
من بقیام مسایحا نه اعتقاد زندارم زیر وبام مسلحا نه دقع فاسد ره 
افسد و دوائی بدتر ار پیماری است . قیام مسلحانه نمو ند رو ح انتقام و 
ناشکیبامی و خشم است. طر یق‌خشونت عاقبت خوبی ندارد. انقلاب و قیام 
مسلحا نهُ متفقین عله ‏ لمان هیتلری را در نظر شافزنک | با منفقن ین ما نند 
آلما نها رفتار نکردند؟ 
ما راهی بهتر از راء خشونت می شناسیم . این راه بما اعر میکند 
که قدرت بر اعتماد وصبر داشته باشیم. این راه در عين حال تصمیم قوی 
لازم دارد  .‏ 


این‌طریق بیرفردی امررمیدهد که درهیچ | زاروه‌ظامه‌ای شور کت 


ٍِ«ِ ۲ مذهب هن 


نکند . هیچ ظا لمی نمیتوا ند طلم بکند مگر اینکه مالوم از اراده او جبرا 
تبعست نماید . 

| کثر اشخاص پر ای حنظ حان خود ترحیح میدهند که باراد 
طا لم تسایم شو ند و ازعو اقب و نتایج ظلم اور نج بکشند . بهمین دلیل است 
که ظلم و ترور قسمت مهمی از حکوهت جابر و اسلون کاز او را تشکیل 
مسل‌هد ۰ 

درتاریخ شواهدی موجود است که حکومت ترور که اراد خود 
زره تم فردهاشخ شرا تحاع شکسیت حورده آست. عصیان‌مددنی 
کامل انقلایی است خالی ازعنصر خشونت شرکت کنند گان علی در 
عصیان مد نی سلطهٌ دو لت‌را فراموش کرده وعلیه قا نون طلم وحورعصان 
میکنند مردم را دعوت میکنند که درمقا بل قوا نین خلاف عدا لتاعتصاب 
کنند . در آمور روزانه از اعتراف به تسلط دولت سر بیچی میکنند . از 
قوانینی که بعصی ار نژادها را ازورود به بعضی اما کن ممنو ع ساخته‌است 
اطاعت نمیکنند . و از دولت میخواهند که بآ نان احازه دهد که به 
سر باژخانه ها رفته و با سربازان مت کنند . از تشکیل تظاعرات 
دستجمعی وبا محدود کردن اما کن مجاز برای تظاهر سر بازمیز نند. 

با وجودیکه این‌کارهارا میکنند در انجام کارهای خود قوه قهریه 
بکار نمی بر ند.در مقابل قوء قپر یه مطلقاً پزوز متوسل نمی شوند ؛ و فقط 
به رفتن بز ندان و استقبال از قوه قهر یه علیه خود اکتفا می ورزند . 
کیکه قدرت انجام این کارها را دارد از آزادی بپره‌منداست؛ این‌جنین 
اشخاص پاری‌هستند کسه هیچ دولت جابری قدرت تحمل آنرا ندارد . 


رو ات ور انا پاحود بحث کر ده و #س خودر| قانع میسازد که دو لت 


به آزادی خصوصی فقط آن انداژه امکان میدهد که از قوا نین و نظامات 
دولتی اطاعت کنند در شجه اطاعت از قواننن بهائی است که هرفرد در 
مقابل آزادی حصوصی خود دریافت میکند . بتأب رین اطاعت از قوانین 
حابر انة دو ات بطور کلی رهین سلب اد ومتخلق شدن به 0 
است. هر فرد طبیعت فاسد دولت جابردا درك میکند و پیرو ساتا گراه 
بان علت ر نج را بر خویشتن روا مبدارد و شور ده 62 بی‌اطلاع خود را 
مزاحم و مسازد که دولت را وادار نماید که بدون هیچ نو ع 
مزاحمتي او را بازداشت کند. ۱ 
بالین تر تیب مقاومت منفی نیرومندتر ین قوة تعیر تحمل شکنحه 
وعذان ز وحی درمقا بل اقدامات دو لت شرارت آمیزو اتمام حجت رسای 
علیه او اترت ۰ 
1 ریخ نهضت‌های اصلاح طلبانه غیر از این میباشد ؟ 
1 8 همه مصلحن ک 4 میخو استند را و وتا هتر ی ت۳9 
نکشدند 1 
وقتی مردم از دولتی کسه تا آ نروز در زیر سایةٌ آن بس ممبردند 
تدر ی جویند . باید گفت تقریباً در هدند دو ی مخصوص بخود تشکیل 
دهند. تقریباً که میگویم منظورم ات که در بر آبرمقاومت دو لت اعمال 
دور ت 3 در این هنگام دو لت با | نا بو انش | ندازد ویامیحکوم 
باعدام میسازد و راهی حزاین دو ندارد زیر در عبراینصورن مور است 
کات بان هن هه قهاهای, | ان زا ها بت اه 
سه هزار نقر ار هندیان مقیم اف-ریقای جنو بی در سال ۱۹۱ ار 


مرز ولایت ترانسوال خارح تد ند زیرا باقا نون مماجرتی ؟ ؟. 4«دولت 


.۲ مذهب من 


ترا نسوالوضع کرده بودمخا لف بودند. آ نپا قبلا دولت را مجبور ساختند 
ت وتا یی کی اف ول وال ار اقا وت 
شیجه‌ای نکرفت و آ تا بمپاحرت دستجمعی دست رد ند محمور شد 
تقاضاهای ‏ نان را احابت کند . 

بپمن دلیل بیروان عصیان ه-دنی ما نند ار تش تا بع انضباط نظامی 
شدیدی هستند . از آ نجائیکه افراد ارتش عصیان مدنی از روح انقلاب 
خشونت آمیز آزادنه بنا براین حنین ارتش با حداقل ار اد ساخته و 
بافرادریاد احتیاج ندارد. هر فردازافر ادار تش عصبان مدنی به‌تنپائی قادر 
است در مبارژه بين حق و باطل روز شود . 

ساتیا گراها هیچ کس دا کر اه نمیکند . 

ای یحو اهسدخو استهٌ خودر | یی ان تحمیل کنیده رتکب 
تجاوز شده‌اید این نوع تجاوز ازتجاوز معدودی بیگانه که طبقحا کمة 
بورو کر ات را ت و میدهند بدتر است و حنین تحجاوز زشت‌تر از تحاوز 
حکام طا لمی است که در صورت نل پاستقلال ممکنست پر ها حکومت 

زیر| در اینموردترور اقلیت است که میخواهدبرا کثربت‌حکومت 
و لیکن در صورتسکه ما خواسته‌های خسود را بحواهیم بفتطر ان 
تحمیل کنیم ترور | کثریت علیه اقلیت خواهد بود و نتیجه‌اش بمر اتب از 
تجاوز افلیت بدتر خواهد شد . 

بنا براین تحمیل و | کراه درساتیا گراها و عصیان مدنی‌بهرشکلی 
که داش هم توعست و باق ار شمای ها روما شحو کر ود 

| گر ما کسا نی هستیم که عدم همکاری بامقامات حا کمه را بررای 


صائنا گزاها ۲۰۵ 


هه ۳۳ 


خود انتخاب کرده و بآن ایسان داریم باید در ق-انع ساختن دیگران 
برصحت نظریهٌ خود حتی تاپای مر گی پیش برویم در اینصورت است که 
از هدف حودصادفا نه دفا ع نموده و بطور مها || عرضه داشته‌ایم. 

بعکس | گر مردم را جب رآ زیر پرجم خود گرد آورده باشیم هدف 
خود را خوار ساخته و صحت آنرا انکار نموده و از آن تبری جسته‌ایم 
و درچنین صورتی بفرض توفیق؛ حکومت تدروردیگری را جایگزین 
حکومت ترور سایق نموده‌ایم . 

ا گر آزادی فکر دا یاتکگی ره وس وش تون بیع 
موفقیت ما بتأخیر بیفتد زیر| در چنین وضعی هنوز ما قادر نیستیم تشخیص 
دهیم کی باما است و کی علیه ما است . 

لازمهٌ موفقبت تشویق استقرار آزادی فکر و تعبیر از آن بمیزان 


ژ سیء ان 


سائبا گر اها و تو ده ها 


من به طمقهٌ روشتهکر ان وو کلای داد گستری در رهری و اداره 
امور عصان مدنی و احرای تمام مراحل آن اعتقاد ندارم آمید من بتوده‌ها 
اش بحصوص در مرحله‌ای که عصبان مدنی وسعت بیدا میکند : 

یکی از خوا اوه نامه مور به : «یاتریکا امر یتا بازار » 
ار هم نلوالای کرد که در همان روز نامه بان جوا دادم . سئوالات و 
جواد‌های آن باین شرح بود : 

سوّال بت حطورمحواهی توده‌ها بیرو خشو نت نباشنددرصور تیکه 


همه نها در معرض خشم و کینه و نفرت و سوعنیت قراردار ند . 


۹ مذهب من 


س ات با سا یسیو 


معروفست | کش مردم بخاطر ناجیز‌ترین اشیاء بایکدیگر نزاع 
هن 

چو اب - توده‌ها هما نطوری شنت که تو ۱ ای با همه 
این بعقیدة من آ نبا قادر ند بخاطر مصلحت عمومی در طلب طر یقهٌ ملایمت 
ی ۱ 

71 تو معتقدی که هر اران نفر رنان استخراج کنند گان نمك در 
ما لفت راقا نون تملتا دز حق کسی سو و ثیت خاشتین ؟ 

آ نان هشن که حزب کنگره 53 ندی از آزان جواسته است 
که عمل معینی را انحام دهند و آنان با امید و ایمان باین کار مشغول 
شد زد . ۱ 

ایمان توده‌های مبارژ مسا لمت در راه حق اغلب بفهم روشن متکی 
نمیباشد ایما نشان برهبران خود یمان حقیقی و اصىل بوده و در 
مبارژه همین اندازه ایمان کف است . 

لبکن در مورد رهبران نهضت باید ایمان آ نان روشن وهوشارا نه 
باشد و فهم آ نان هم سطح ایمان آ نان بوده و از عواقف و مضامین نپشت 
کاملا | گاه باشند . ۱ 

سوال دوم : | گر طر یه عدم خشونت و ملایمت را در نباد ملت 
هند نکاشته بو دنهد حگونزه ممکن بود ملت هند بوصع بردگان 3 
نماینی ٩‏ 

جواب ؛ من اقتخار مسکنم که این بدر را در نباد ملت کاشتم .من 
میحو استم ملایمت ضعفا را به ملایمت شحجاعان مسدل‌سازم حه بسا این‌عمل 
روّیا بنتار برسد لیکن براي تحقق بخشدن بان مجاهدت لازم است , 


ساتیا گر اها ۳ 


سوّال سوم - ا گر قبول کنیم که تنها وسیلة تحقق آزادی| نقلاب 
توده‌ها است . آ یا نوعقیده داری علیرغم سلاح‌خشو نتی که توده‌عا دراثنای 
| نقلاب بآن متوسل می شو ند طبیعتاً میتو انند درفکر و درعمل ملایم بافی 
| اقرادحنن خصه‌ایر | ۱ 
حصول این خصیصه در توده ها نیز ممکن باشد ؟ 

جواب : این سوّال‌عجیب بنظر میرسد زیر درست موقعی مطرح 
می شود که حریان مباررَة عدم حشونت و ملایمت گواهی مدهد که 
خشونت هرموقعی که بروز کرده است ازطرف توده ها تتو رت دم بلکه 
ازجا نب دسته هائی بروز کرده ات که اداره کنند گان آن روششکران 
بوده ند 

حتی در منازعات و کشت و کشتار شدید که همه اصول بشری 
فرآموش می شود ؛ توده های مبارز جرثت ارتکات خشو نت د؟ نداشته و 
ندار ند . توده‌ها همیشه برحس امر ودستور باسلحه متوسل می شو ند ؛ و 
محبور ند دراحر ای دسئور واوامررهران فرمان آتش پس را هر آنداره 
هم که حس انتقام فردی در آ نها شد‌ید باشد رعایت نمایند. 

در این صورت علت موجهی موجود نیست که بگوئیم توده های 
انقلابی معتقد پروش مالایمت از ا نضاطی که معمو لا هر نیروی جنگی در 
حزگی منظم از آن تمعست ان بر‌خوردار نباشند . 

ما مره ۸ ا گر قرار باشد اجبارا ین خشو نت و ترس 
یکی‌را انتخاب کنم ؛ من خشونت‌را انتخاب خواهم کرد . زیرا بنظرمن 
بپتر است هندوستان حجرت دفاع ازشر افت خود پاسلحه دست برد تااینکه 


خر ترنیت ت زر نیصح ینز متاخ .نز رات ات و ی تس .- 


۲۰۸ مذهب من 


سا تست :ی سس اد سس ات ون تست ی ی رس سس ری ی > 


ما نند پرستوها تماشاحی باقی مانده و به نگ تماشاجی‌بودن تن دردهد. 

لیکن بنظرمن اسماً خن بودن بمیزان‌غیرقا بل قیاسی‌بهتر ازخشن 
:ودن در عمل است . در عفو که شا نه بر کوارزیاست لذتی وق انتقام 
مو حود است . عفو | گرجه زیبا اروت لیکن خودداری از انتفاع گرفتن 
از دشمن عفو و بخشش نامبده نمی شود » بلکه عو موقعی مصداق بدا 
میکند که | نسان با داشتن قدرت انتقام, دشمن را عف و کند. عفو و بخشش 


ارحا ثب مردم عاحجز بیمعبی ۳ 


مالایمت و عد خشو فت مثبت است 


مالایمت و دم حشو ۰( شکل مدست ود ۱ عبار تست از محست 
بمعنای وسیع و 0 عظیم ۱ فاد شما بیرو طر یه ملایمت و عدم 
حشو نت شدید نه تمهاً باید دشمن را دوست بدار ید پلکه با ید رفتار شما در 
فبال خطاهای داهن که ارشما بیگا زه است درست ما نند رفتاری باشد 1 
با بدر ویا فرزند خطا کار خود دار ید . 

ملایمت فعال و شامل حقمقت و فپر ما ۳ تا 

اسان نمستو اند دشمن خود را ور یب دهد و با از او بترسد و با او 
۳ بتر سا رد . 

زند گی‌موهبت و مت تس که حرات پچش است قادر است 
هر نو ع دشمنی را خلع سلاح کند و برای تفاهم شر افتمندا نه راه‌را رز 
تاد ۱ 

1 طعمه ترس فر ار گرفته است ؛ هیحگاه از ترس خالی 
نپست , شبخص ترسو نمیتوا ند طالب ملایمت و عدم خشونت گردد . زیرا 


نظر یات منتخب ۲.۵ 


ط لب ۶۵ دمت بودن تن شععاعت است . 

مجبت بزر گنرین فدرتی است که درو نیا وحوددارد با وحوداین 
مت ارهمه قدر ترا متوادع ام 

هدف من صداقت و راستگویی ۳ همه مردم حران است . من فادرم 
حدا کثرمحت را با حدا کثررمقاومت درمقا بل پد یبا پیامسزم 

طر بقَهُ مالایمت و عدم حشوئت مبازره علیه که رد بر است . و از 
حنس انتقام و کشنار قویتر وفعالتر است . نباید در برابر شمشس تجاوز 
شمش بلندتری برداشت دایم بحای مقاومت حسمی با ید مقاومت روحی 
از حود نشان داد . مقاومت روحیموحب‌می‌شود ک-4 متحاوز به نشو یش 
افتاده و تسلیم شود؛ اما تسلیمی که شرافتمندانه است نه ذلیل کننده و 
ای 

مبروطر بقه مالایمت ارام 

عدم خشونت و ملایمت بصورت دینامیکی یعنی ر نج بردن و هدف 
آن تسلیم ذلیلانه باراد افر ادشرور نیست. منظور ازعدم خشونت‌مقاومت 
ارادی کامل انسان در پسرابر اراده متجاوز است . هنگامیکه ما در سای 
قا نون وجودخود رفتارميکنيم هر فردی ازما فادر است در مقاپل نبروی 
کامل يكث ا»براطوری جابر بخاطر انحلال و درهم شکستن قدرت آن 
امیرآطوری تاد کی کاقه: 

عدم خشو نت فلت اقویاست نه خصلت ضعفا » عدم خشو نت قادر 
بودن بوارد رن صر بت متقا بل و در عین حال امتدا ع از وارد ساحتن 
ضر بت ودآشتن تسلط بر خو نجوآهی ومعامله‌یمئل, درعین‌حال خودداری 


و 


۵ مدهب من 


ازتقام صعفا اژ ترس از رسدن صدمه ناشی می شود ۰ بخشش ضعفا 
که ۰ ب ثِ__ عم ۳ ۰ 3 ۳ ل 
ارصعف از انتقام گرفتن ناشی است تم بحشش داشتن در عین قدرت 
ازسجایای شحاعا نست , ملایمت وعدم خشو نت ر بشه مدهبی که مدهب 
در بیروان عدم حشو نت عنصر فعالی است که‌دد از رام و صعف حائی 
صٍ سم : . ۱ ۱ ح 
ندارد . راد ان برود که پیروحشو نت روزی طرفدارملایمت گردد 
لیکن هیچ امیدی 2 آدم آثر سو بیرومالایمت وعدم خشو نت گردد : 
۳ انیم 3 ۵ حگونه پوسیلة فوه تحمل رد دج احتار ی 
طر فداری ازعدم <شو نت از حود و زن وفرز ند و معا دل حود ه 
۲ ات او ۰ 1 . 
وه بو سمله وه ثبر به وحنگ بدفا ع ار ۱ زرا بل جوریام ۲ 
۱ ثِ_ 
مألایمت وعدم حشونت بارس یکسا نمی گنجد. بنش من‌مر دیکه 
سر ئا بامسلح است سوو تر ول (ست 9 مسلح شک ۱‏ یعمی ثر س و صعف. 
۰ ت ۵ | ای 
مللایمت و عدم حشو نت باید توام با عقل باشد تا حنشی نگردد 
۶ 
ملایمتی 3 ۳ عقل تو ام نبست صعیف د یرو ح ار مللایمت صعرف 
حالی ازشحاعت دو ده و ووه فعلمت ندارد 
9 آهنگپاگی 3 و نغمه منه و عداوت میس ایند 
با بد دور یحت . 
| گر امروزما مردانگی نداریم بخاطر این نیست که نمیدانیم 
حگونه مه بت در نیم ۳ راینست که ما از زر ۱۳ ه ی 
لب رن ی ب ۲۰ 


موقق ض و 5 تیجه‌ای ی ز ازدیاد رل رح ی دوده ن # دیست ۰ هب 


انقلات مسیلیها ره کت بگا نگان ار ۰ 


نظریات مثتخب ۳۹۱ 


فهرمانی نشان دادن و قدا کاری کردن ۱ تلف گر دن و | وصدمه رساندن 
ِ 7 ‌ تس 
به‌امور نث هت دا کاری وف ما ی بیموقع و بیجا انسان را از | ای 


به آمور زيك باز مد‌ارد ۰ 


2ج 


وظیفه رهبری 


بدون داشتن سرما بة احلافی ومحاسن؛ مىاررء تناقا کآما مجا لست 
رهبر آن نرعوت ۳ موطفند فقط مسارژان با کیزه رادر نرصضت 
بمد یر ذد بر کشا نت وه توددهارا رهری هن ۳ تودء‌ها بر 
نان مساط نشده و کشورشان بیشرفت بویا نگ ازقراد گر فتن‌در تحت 
رهیری توده‌ها مص رنه اجتناب پورز ند . 
صرف بیان نظریٌ خود و سپس تسلیم نظر توده ها گشتن بنظر من 
بر ای رهسری نبضت کافی یست . رهبران در آمو ر مهم بأید برحلاف نظر 
| کثریت رفتار کنند و لواینکه این نظرموافق منطق نوده‌ها نباشد . 
رهبری که بر خلاف نظر و وحی باطنی خود عمل میکند اعمالش 


نطر یات‌منتخب ۳۳ 


تست 


بیفأیده است ۰ رهبر مانئد نان اه اتب اه اه که خود را محاط از 
مردمی می‌بند که نظریات مختلفی ابر از میدار نه باید به ندای داخلی 
ی فراداده و بوسبلةً وحدان باطتی حود مردم را هدایت کند ۱ 

رم-انده بزر گف در وقت مناس و در مسوقع لزوم بحمله دست 
میز ند.ا بنکاره‌مل را همواره پرای خود حفظ کرده و نمسگذاردزمامامور 
پدست دشمی بیعئد . 

فرما نده عاقل‌منتظر آن نمی‌نشند که دشمن اورا بعقب بر | ندپلکه 
درژمان مناسب پاروش نظامی ازسنگری که میداند حفظش ممکن نیست 
عقب می نشبند ۲ 

۳ هستند که سوّال میکنند در صورتسکه همه رهبران بمعر ند 
وضع بچه صورت درخواهد آمد؟ بی‌ایما نان عدم لیاقت خودرا درمبارزه 
بررصورتی که باشد نشان خواهند داد . 

ماهنگا می‌صلاحیت رسیدن بردف‌های‌جو درا و اجدیم کهدر صورن 
از پن‌رفتن رهبران قدرت ادامً عمل را داشته و بتوانیم علی‌دغم زندانی 
شدن و مردن رهبرآن جریان نهشت را دهبری کنیم . 

| کثریت طالب افتخارات است اماروح فپرما نی افتحار وعظمت‌را 
در ادامه میارزه می‌دأ ند. گر جه دراستر اتری مالایمت | نصضباط سند‌یده 
است لیکن ملایمت خصائصی بالاء-ر ازاین دارد ۰ ! گرهرفرد ازافراد 
ارتش ۶-دم خشونت » مایل است سر باز و خدمتگزار گردد باید بینگام 
ضرورت , خود فرمانده جویشتن ٍِ انضاط به تم‌ائی حای رهری 
نبضت دا بر نمیکند زیرا علاوه ازاینها دهسری ایمان وهوش بیشتری لازم 


دا و 


ان ی ۳ 


‌ 


۳ تم ۰ ‌ ۳ 

حطر بینگام نز ديك شدن بروزی است . هیچ فتحی شایستة نام‌قتح 
نیست مگراینکه کوشش قاطع ترومتمر کر تسر از کوشش های قبلی دد 
نیل بان مصروف بشود . 

اخرین تجر ۵ خداو دی از همه تحر دس های قملی مشکل در 4 9 
۰ ۵ ۳۹ ۰ 3 ۰ ۰ و ۰ 
ا خفن قر دب شطا ۳ از همه فر وب ۳ گر رده تراست ۳-3 میحواهيم 
ازاد ریسته و اراد باشیم با جد با نکاء اخرین تحر 4 خداو ندی اخرین 


فریب ثیطا نی را طرد کنیم و 


۳۳ 


مراحل پنج گا ده 


۰ عم« 1 ۰ ۰ 

هر نرصت صالحی ار ینج مر حله میگذرد و آن مراحل عبار تست‌از: 
بی‌اعتناتی » تمسحر » و نوهین کردن وسر کوبی و بالاخره احتر ام ۰ 

با در ابتدای تفت خود حند‌ماهی با بی اعشناگی دست‌گاه ضا کمد 

رو پروشدیم 6 از ۳ نایب السلطنه هندوستان ازسر لطف ما رامسخره 

هو 
0 و استهز | نمو د» سیس ما ا ها ور د کفتههاضمار واه اوه کد 
ساخت 1 قباز ان مقامات حا کمه ره ی بی رت ما دس رد ند ۰ هر 
ص_ ۰ ۰ ۰ 

دستگاهی که بحو هد كت و بی محا لفین اعم ار اینکه و بی شد بل 
ص __ 

یا طقف ناهد اعتماده | چما کنو با وهن آته 6 ارادغخودرا بردیگر ان 


2 ِ متیر 
تحهسل ‌ رف ۳ درصور تا 5 مبارزه ضنادق باشمم میتو | نیم بگوگيم که 


۳۹۹ مذهب من 


شرو ع ی کون علامت آنشیت: که بیروزی توبات اوت: 

ا گر ما در مبارزه صادق باشم نباید مبارز خود را بخاطر اینکه 
ازطرف مقامات حا کمه سر کوب می‌شود متوقف سازیم ویا خشونت را با 
خشونت یاسخ دهیم . حشو فت حو د کش است . باید فتل کر شد که طبقات 
حا کمه پسپو لت روحاً تسلیم و وطسعی است که آخررین تلاش 
حهت حفظ حیات خودرا و لو با توسل به و قپریه وسر کوبی باشد انجام 
خواهند داد , 


حفط متا نت وشکیبائی آزط رف نو ده‌ها سر بعتر ین عامل بیر وز پست 


سا ات 


۰ ۰ ف و 
| گر میخواهیم آزادزند گ ی کنیم باید بم رگ مطمئن باشیم , تنب 
تس و ۰ ۰+ ِ 
این فسل مردان شایستگی دار ند که‌ما نندزند گان بجور ند و پبوشند و 


هن : 


میم -‌ 
هر ملت شایستگی ادار امور خویشتن را دارد ولو اينکه آنرا بد 


ی 


اداره نما ید . 

حکومت مردم بر مردم لازمه‌اش بکار بردن اه مداوم حهت 
آزادی از سلط حکومت‌است حال این حکومت تایبا نه باشد با 
حجکومت خودی. تاه اس تا تک مردم اداره همه‌امورزند گی 


خود را ازدو ات مستقل خود میدو آهند . 


ی امتح زج ۲ ی 


۸ ۱ 1 مدهب من 


تحلیةٌ کشورازوحود قوای اشغالگر خارحی استقلال نیست بلکه 
استقالال عمار تست از اینکه دهقان ساده بداند دهدخود اوست که سر توشت 
حود را بدوست خویش گس رفنه و ایند خویشتن را ددست حود مسارد و 
۰۰ ‌ ۰ 7 مه ۰ ۰ ۰ سك 4 0 
قو | نن زند کی را ارحا ثبس امن را نی که حجود تخاب کر ده است وصع 


۰ 2 


من ایمان دارم که دمو کراسی <عیقی ۳۳ از عدم حشو نت بدست 


هی ۱ دد , 
از کان )تحاد‌جبانی فقط‌میتو اندیر اساس عدم خشو نت‌استواز 
گردد ۰ بربمین جیت در روابط بین‌المللی جداً باید از خشونت 


رهیز کرد . 


۱۲ات 


اشی ال ۲ با حود خو اه هی ساز کارنیست 


م آزادی کشوزخ ودرا بحسات استعمار فی از و ست شمردن 
آ نان نمبخواهیم .من آزادی هندوستان را بقىمت انقراص ملت اکن 
نمیخواهم . من میخواهم کشور من آزاد شود تا نحوٌ آذادی ملت‌ما را 
بسایر ملتما باد بدهد وتولید روت کشوز مارا بعه نفع همه بشریت بکار 
اندازد . 

مذهب ملی ما پما باد داده است که فردباید درراه سعادت خا نواده 
وخا نواده درراه سعادت ده و ده‌درراه سعادت‌شهر وشهرد, راه سعادت کشور 
حان فُشا] ز فن 

من‌این نکته‌را اضافه میکنم که میهن ما باید آزاد شود تادرضورت 


۳ ۰ # ۰ ۶ ۳ ۳9 ‌ ۰ 
لزوم رو دف رحا طرسعادت ۵ ه.ععت مه دسر بت < رم جرا نا 


۳۳ ٩ 


شر | رط کار اخلافی 


هیچ کار جبر ی وغیرارادی, کارا خلافی‌شمرده نمی‌شو د ۰ درحاگیکه 
کارماشنی وحود دارد احلافاتی زه‌ستو | ند و حود داشته باشد . 

فقط کاری کار ا خلاقی شمرده می‌شود که آن کار بامیل ورغت و 
بشکل وظفه | تجام بشود . کاریکه سر اسر ترس واحبار وا کراه است کار 
احلافی ثیست . 

کازنک کازیع تست که وان کش توآت در رت باشد ء 


زیر اجنین کاری خالی ازا کر اه‌نبوده و کار اخللافی‌شمر ده نمی‌شود. 


اه جشو نت و ملادمت 


ملایمت و عدم حشو نت قا نون و ع پشر آست و دردسترس ان 
فست: که بحدا| و مت ۱ دمان قاه نا 

من به خشونت معترضم» زیرا خشونت هنگامی که مفند بنتلر 
هیر سد عفد بو در مو فمّی است لسکن عو ۱ ٍ شت آن دا ثمی ی 

تاریخ بمایاد داده است که کسانیکه فاسدین وحر یصان را از تخت 
تخکو مت با کین کشمد‌ند 1 دی افتمندا نه‌ای داشتند . لیکن نان در 
قبال‌زور,زوراعمال کردند و باین‌تر تیب‌خود باو به طعمه‌مغاو بین‌شدند . 

وقتی که ما تمام وطاتف خودراانحام میدهیم اعمال حشو نت در 


تحمیل اراد خود کوشش زیادی لازم ندارد لیکن ان ۹ از | نحام 


۲ 1 ِ مهب من 


و ط ند غقلت کنیم مجبوديم تحاور دشمن را درحق حود تحمل کنیم و در 
ایتصورت حقوق ما تایمال تحاوز دشمن شده و هر ۵در ما بحغوی حود 
نزدیکتر می‌شویم حقوق ما ارما میگرریزد ۱ 

مسدثیت بمعنای صحیح کامه ازدیاد حوائج انسان نیست بلکه 
محدود کردن ارادی دامنه احتیاحان است . 

سعادت حقیقی تما در تقلیل احتبا حااست محدود کردن احشاحات 

بر قداعت وقدرن جدمت] نسان بنفع بشر بت می‌افز اید مناقع فر دهمشه 
درمنافع جا-عه نپفته است . ارزش كاريك و کرل داد گستری معادل‌ارزش 
کار یش شا نی ات ۴ بحصو ص درو حاتئی که موصو ع مر بو ط بحق کسب 
معیشت هر يك از آ نان ازمحصول کار خود باشد . 

هر انسانی از آ نجائی که حق حبات دارد حق کس معیشت و 
و دمز دارد : 

| قتصادی که میخواهد راه میان بر را انتخاب کند ارزش اخلاقی 
ندارد 

بلست گر فتن سلطه سراسی هدف نست ؛ بلکه هدف امکان دادن 
پافراد در بپیود وضع شخصی شان در هر مرحله‌ای از مراحل زند گی 
است. سلطهٌ سیاسی عبارتازقدرت‌ادارة زند گی ملی ازطر یق نمایند گان 
ملی ام و صورتسکه میت کامل باشد و امور حود بجود اذازه و دذ: 
د ۳ نما دنده احشاحی تست . 

دو لت در انعر من آن دولتی است که از سلطة سیاسی هیر باشد و 
دو لت نمو نه در حقیقت دو لئی و حود ندارد . از ا نجایکه همه نمو نه های 


۱ رن : ۱۳ 2 ۰ 
عالی در ۳9 دحعیق ذمی با دم بس گفته « بو رو > دا تست حامعه ات 


اج ی بت سا سس سسطو ‏ ر نوخسار تبوطر و مس رم روط سم سس 


نظر بات منتعب ۱۳۳ 


سس تست سس تس سس یی ی سس ار سل سس ری میس مه 


امر یکائی که و 

« بپترین دولمبا دو فل اشت که دیق تیاط دا ها دا 
مطلاون 3 من‌می باشد 

۰ رم ۰ ۰ ۰ + 

و من حوهر درد عیر ! پل تن :»| مست ۱ قعا لت و نشاط من 
مرا وادارم‌سازد که ر تب یت میحت داشته باشم ۰ محتی که تردید را در 

۰ مه میم 

مالایمت و عدم خشونت من با دادن صدنه به گدای سالم ۳ 
وی پنبه‌ای که کار تک موافق نیست . ار و" رت داشتم در همه 
نو ان‌خا نه‌هائی‌را که در آن‌ها بفقر أ عدایمجا یی می‌دهند می بسعم ۳ 
ما باین و سبله تئیلی و خن «روری و ار را تشویق هيکنيم : با ید 
فا اه فا شیارا پیات وان نت یل ار يياه 
4 0 3 شیشت ۳ ۰ ئ حِ تپ 62 
۳ بان واه ی بدهیم که شد بدا بان ممیحما حند . 

بحل‌اه نی تشر بحجاطر ات افر بده است که برای تامین‌معاش‌حود 
زد ۵ ۱ ون را بکه کار ده محور ند درد و شا شین : نا ید 
معاش روا ۳۳ حودرا برراساس بیتر ین وسبله و ید ۳ نیم بلکه با یده‌عاش 
حودر | به بهعر ین وی اداره و توزیع کنم 

افر اد ش تعدا د کارا زهجا مشکلات اقتصادی کشوررا خل بمب ا, 
او زاش کار رحانه َقط میتواند سر ماه ناه کر ساحته و مصر ات 
کب وج افتصادی ر | و سوت بحشد ۰ 

هنکامکه ما حیزی را که بان احتیاج ذ- دادیم ددسیت اورده دِ 
دخيره ميکنیم مثل اینست که آن‌جیزرا ازشخصی که بان احتیاح دارد 


۳۷ مدهب هرن 


رت وت معی. 


ماداهسکه ما در زیر سابه اجتماعی بسرهیبر یم که در آ نجا نروت 
عاولا ره تعسیم نمی‌شود ما لت دردان سیم من سوسیا لبست تیسم و 
نمیخواهم هال کش زا مصادره کنم ليکن‌ميگويم کسا نبکه مرخواهند تور 
ازطلمت سرجشمه گر فته و بدرحشد بایدازسیستم مساو ات در نه‌سیم روت 
دعیت مایت ۰ 

مساوات اقتصادی کلید استقلال مالایمت وعدم خشو نت است . 

کار بخاطر مساو ات افتصادی از بسن بردن جنگ دا تمی دمن کار و 
سرمابه است د منظورمن تقلبل تن ید ثر و تمندا ی است کد هت تلم 
تن ۳ مر 
نروت مین در دست ۱ نان تم که ات ِ و نیز بالا برد 1 سطح رنه وت 

۰ مج + ۰ 

مسلیو نها مردم گرسئه و ناتوان درروری دمن ارت ۰ 

متاسفا نه وهمی مغناطیسی بر ما مساط شده است ... ودرزیر نفود 
هییدو یسم سرهابه معنعد شده ایم که هر کس با ید در هر کاری وادر باشد ۰ 
رم ۲ ۲ رم 
۳ شبان دراین‌پاره لحظه‌ای بیا دث شلد می‌فرمد که کار گر ان‌سرما به‌ای 
دراختبار دار ند که سرمابه داران ۳ ۳ نو ده و تخو آهند بود . و ان 
سرمایه کار است * کاراست که سرمایه تمام نشدنی را شک میدهد . 
من برو ند رلکه بایان دادن بجپل و ناد نی‌فق راو یاد دادن با نان است کهپا 

۱ عم ۲ 

اتتیان کت بان وهی ی 


[۳۳7 


جا | ات 


حقو ق آفلت ۳ 


رسم شعیت از | کثریت و تسلیم بحکومت وی آشکزا زثص دارد . 
این قاعده بفرد جکم سین 2 حنی درمسائل حز ی ازا کثریت تعیت 
نما ید . ۱ 

تبعیت کور کورانه از | کثریت ما نند ۳۹ ات : ففتق گر اس 
۱ ع,ارن از دسست ده مردم شا وق شیر ده باشنث . هی و ام 
آزادی ببان و آزادی فا هرفر در آشدیداً موردتوحه قر ارمدهد قانون 
شبعیت ازا اکتریت درامور باطتی محلی ازاعر آب ندارد . 

مادامیکه‌ما کسی دا استثمار نميکنيم و اجازه نميدهیم دیگران‌ما 


0 ۱ سس 


۱ ۲ مذهب‌من_ 


منظور بپترین وگ رین دنیا این نوده #9 ده "۳ 9 
الاستقلالی بدا ون 0 کی کرت تمانه را هط رهان ۲ مین 
وحدت بین دو لی ات قفا یک یی اد و بم ۹ باشند ۲ 

سرعت سا ار تماطی‌در حبانامرورازاحساس‌متز اید وحدت بین 

رناشی می‌شود . باید اقرار کرد که نرصت ملی ما باید با ثبضت ملتبای 
شرق و نبضت های بین‌المللی متجا نس باشد . کشور ما نمیتواند از کشود 

۳ ۶ ۳ 
های دیگر حدا مانده و تحت تاثر وقایعی که در زقاط دیگر حپان رو ی 
مبدهد قرارنگیرد برمین حبت ما باید درصف نیر وهای متر فی حمان‌فر اد 
۳ ِا 

ی دز دشت سس 45 بت م آزادی هن تکیت گر اهم خو اهد 
شد . أز ادی ما نند و لادت‌در يك لحظه و يكث مر مه بو حودحو اهد آمد با بر 
این ر سیدن بازادی کامل برما احباری است . 

بعقیدهٌ من آزادی یک فرد يايك ملت مو فعی ازدست میرود که آن 
فرد یاملت ذاتا صعیف ۱ 

موجبات برد گی مارا آن | ندازه که همکاری ارادی ما با انگلیس 
هافراهم کرد تویپای انگلیسی ف راهم نساخت . 

حا در ثر دن دو لتراو فتی دنو انند حکو ما نرق 15 محکو مین أً نان 
تخوهت را کر تا مات کر اوعات وا فوعتاهت ور میهد وا 
صاران و ستمکاران با کبراه خلب میکنند . هنکام که ۶ رس علت از 
حکومت بو سمل ثبرو ی عصان از بین رت قراً دسلط حکومت حا و ی 
شکست حجو آهد جورد . 


دو لت اعم ازاینکه هر و دو نی باشد ظ منطیق تسلیم نمی‌شود و 


اتتاسا ۳7 جر منعطق زور منطّی نمی‌شناسد. استعلال هدبه‌ای ۳ 
ملتی به ملت 0 اعطاء کند . بلکه ۳ ایست که باید پاخون ملت 
ان احفظ کرد . استقلال دعر قعالت مداوم دات‌ملت و ت<مل شدیدثر ین 
ر تحرا است ه 

ملت ۳ عظمت» مر گث را حون با لشی در نظرسگیرد که‌مبتوان 
۳ ان سس دپاد و استر احت رد ه 0 نسکه ذر مر گ غالب می شو زد از 
هر نوع تفر ر ارآ وگن ۱ 

بل ِ# بفدا کاریو فر با نی‌دادن امیحدود | ماده‌شده ات مستو | ند 
پمدارج عالی ار 11 | را دل . 

استفلال از آسماز نازل نده است بلکه استفلال ثمر؟ 

مه ۵ زر اسمدل در مردم نارل نشده ست در ۱/0 نمر ه 

م2 ۰ شیم 

سایق وتان نایدیر و شحاعت و ارریابی | گاهانه نیت دم 
۰ متیر 
زر است .0 

هر قدر رودشر بعهمیم که ۳3 مءاسد احتماعی شرفت را سو یی 
استقللال کند تر هیسا ژد سر دشر سو ی هدف دیش خواهیم زفت. 

تاحس در احرای اصلاحات احتماعی به با نه 9 دس ار ثبل 
باستقالال ۱ ترا اجر | خواهیم کرد معمأیش عکبم درك معرو م استقلال ای 

کار تجدند سازدان و اصالاح احتماع با رد دوش بدوش میارزه درراه 
استقلال | زیجام شود 1 بدن این ذ‌ قرفی نمیتوآن وال 1 3 9 را دسر 
دیخری ثر حیح داد و معدم شمرد . تحمیل زظام احتماعی جد ید بجو ین 
دارو تی بدتر ازحود بمماری است ۰ 

وت 5 وانین دو لت مدا [ف فوانن ۳ باشد عصبان علیه 


ان و طیفه حتمی هر فرد ات 


0 مذهب من 


| نسان همو اره مولود افکاز خویشتن بوده واغلب بمسائلی که فکر 
میکند :مایل دارد . باید هر لحظه از حیات‌را از فعالیت فکری و بدنی 
آنباشته سازیم . این فعا لت باید در جپت تایید حق باشد . کسیکه حیات 
خودرا وقف بخدمت بشر نموده است حتی يك آن نمیتوا ند پیکار ما ند. 

کسکه در انتظار رسیدن شراثط مناس است ایماتش سست 
است : کسا ننکه یمان درست دار ند درمیان امواج طوفان تما به نبروی 
خود ت۳9 تین 

ی تعداد مبارران درهر مسئله عمی اهمیت ندارد . و کیفیت 
مبارزان عامل تعیین کننده مبارژه است . 

انبای عظام بتنی‌ائی بمبارژه قیام نمودندو بتن‌ائی دربرابر 
دنیا قد. علم کر دند : آنان بخداو ندو بخود ایمان ] گاهانه‌داشتند» 
هنگامیکه بقین کر دند خدا با ] مباست» درمبارزه احساس تنرباتی 
نکر دند . 

حول علت اصلی شکست های بزز گی و کوحك نیت های اصالاح 
طاما نه ملی 2 

استقلالی که بدون‌قدا کاری تحصیل‌شده است بایدار نخو اهد ما ند. 


همه ما باید شجا ع پاشیم و ما نند شید بمیر یم بدون آنکه در طمع 
شبادت بای . 


من این کتاب دا در سال ۱۹۰۸ 
نوشته‌ام و از آنروز ببعد عقید دن 
به صحت مطالب ابن کتاب داسخ تر 
نت است و اکنوت (۱۹۳۸) تن 

حتی بك جمله با بك کلمه از 
مطالب آن داپس بگیرم . ۲ 
الب کتاب بقددی ساده است 
میتوان آن دا پیش دوی هر کودکی 
گذاشت . ۱ 
مطا لب کتاب ضر بت خرد‌کننده‌ای 
پیکر تمدن جدید است . ده این 
۳ ۳ وت ۰ 
کتاب بجای عداوت وخدوت و نیروی 
سس محبت وفداکادی وفوخ دوحی 
۱ داده شده است . 
نت "ها ندی 


